سیمای سوره نحل 

شانزدهمین سوره‌ی قرآن کریم که یکصد و بیست و هشت آیه دارده به دلیل 
اشاره به خلقت زنبور عسل, «نحل» نام گرفته است. 

با آنکه قران کتاب تشریع است. ولی نام بسیاری از سوره‌های آن بر اساس 
تکوین است. همچون (تجم < ستاره»» «شمُّس < خورشید». «فیل). (عنکبوت) و 
«نحل». این نام‌ها؛ رمز ان است که همه موجودات هستی. چه در اسمان و چه در 
زمین چه کوچک و چه بزرگ, همه نزد قدرت او یکسانند و کتاب شریعت. بر 
اساس کتاب طبیعت. بنا نهاده شده و این دو کتاب, از یک مبدا نشأت گر فته‌اند. 

نک از نم‌های این سوره «نعمت» است. زیرا بالغ بر پنجاه نعمت در آن بیان 
شده است. 

در این سوره از نعمت‌های الهی. دلایل توحید و معاد. احکام جهاد. تهدید 
مشرکان. نهی از ظلم و فحشاء پیمان‌شکنی و بدعت‌ها و وسوسه‌های شیطانی. 
مطالبی به میان امده است. 

مطابق نظر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان, از شأن نزول‌های آیات 
این سوره. فهمیده می‌شود که چهل آیه اوّل آن. مربوط به اواخر دوران مکّه و 
هشتاد و هشت آیه دیگر آن مربوط به اوایل زمان هجرت به مدینه است. 


بشم الله الرّخمن الرَّحیم 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. 
(۱ »تیآ َز آللّه فلا تسْتَهجلوه سْبِحَانهُ وتحالی عَمَا تشرکون 


یل لْلانْكة بالرُوح من آفره ی من یَشأء من عیاده آن 


جز من نیست پس تنها از من پروا کنید (و مخالف دستورم عمل نکنید.) 


نکته‌ها: 


نا 


0 
اختصاصی به فرمان قهر الهی ندارده بلکه شامل همه فرمان‌های خداوند. همچون فرمان 
جهاد. فرمان ظهور امام زمان 3 و فرمان برپایی روز قیامت» می‌شود که نباید در این امور 

عحله کرد. 


نا 


«روح» یکی از فرشتگان مقزب الهی است که نام او در قرآن» به صورت جداگانه 9 معمولا 
در کنار «ملائکة» آمده است: یوم یقو النوخ و اللاشکه ۱ فرح اماایکا و ازع 
از تن یوم 8 2 0 سر 0 


۳ 
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الیه ۱ و «تندّل اللانكة والروح >. 

اما در اینجا در آیه «ینزل املائكة بالژوح » به جای حرف «واو» بین دو کلمه» حرف «باء» 
بکار رفته است» شاید از آن جهت که مراد از «روح» در اين آیه» آن فرشته نباشد. بلکه 
مراد معنای لغوي «روح» یعنی حیاتِ معنوی باشد که معنای آیه چنین می‌شود: خداوند 
فرشتگان را همراه با اسباب حیات بر بندگانی که بخواهد نازل می‌کند. چنانکه در آیه‌ی 
چوکذلك اوحینا اليك روحاً من امرنا ۲۱۷ مراد از «روح» قرآن است که مایه حیاتِ معنوی 


می‌باشد: «دعاکم لا بحییکم »۲۱ 

پیام‌ها: 

۱- فرمان‌های الهی قطعی و وقوع قهر او حتمی امیتا بای آش ال 4 «آق) فعل 
ماضی می‌باشد گویا عذاب آمده است. 

۲ خداوند به وعده‌های خود عمل می‌کند. امر اللّه »در آیه ۱۰۹ سوره‌ی بقره 
و ۲۶ سوره‌ی توبه. خداوند وعده داده بود که جحق یأق اللّه بامره » اکنون 
می‌فرماید: جات امرالله » 

۳ در کار خدا عجله نکنید که کار او حکیمانه است و در وقت خحود انجام 
می‌شود. «فلا تستعجلوه 4 

۶ نزول فرشته‌ی وحی, محتوای وحی و کسی‌که آن را دریافت می‌کند» همه و 
همه در مدار اراده‌ی الهی است. «من امره > 

۵ -زسالتاه امری انتصابی است نه اکتسابی. من یشاء > 
البتّه خداوند حکیم است و بی‌جهت کسی را به مقام نبوّت نمی‌رساند: له 
اعلم حیث بجعل رسالته ۳۲ 

7-اوّلین شرط دریافت وحی الهی. روح عبودیّت و بندگی پیامبران بوده است. 
من عباده 4 


1 انعام ۱۳ 


۷ هشدار دادن به مردم در وش وظایف پیامبران انشا انذروا 4 
۸-اساس عقاید. بر توحید واساس عمل صالح, بر تقواست. جلااله الا انا فاتقون > 
یروا و پاکی» در سایه‌ی توحید معنا پیدا می‌کند. لاله الا انا فاتّقون 4 


+۳ خْلق آلسْموات وألاض بالحق تعالی غْمّا نشرکون 
او آسمان‌ها وزمین را براساس حقّ آفرید او از آنچه بااو شریک 
هه 7 ۵ ی مه ِ ه 
» حْلّق آلانسان من نطفة فاذّا هو خصیم مُبینْ 


نکته‌ها: 


]# 


هو خصي مبین و ضرب لنا مثلاً و نسی خلقه 4 یعنی با آنکه ما او را از نطفه‌ای آفریده‌ايم» 
امّا چنان به خود مغرور شده که در برابر ما به دشمنی برمی‌خیزد و برای ما این مثال را 
می‌زند که چگونه استخوان‌های پوسیده دوباره زنده می‌شوند» گویا او آفرینش خودش را 
فراموش کرده است. 

در آیات دیگر از جمله آیه ۲۰ سوره‌ی مرسلات. قرآن از نطفه, به «ماء مهین» «آبی 


1 


پست» تعبیر می‌کند. چگونه «ماء مهین»» «خصم مبین» می‌شود؟ 


پسام‌ها: 

۱ آفرینش آسمان و زمین بیهوده و باطل نیست. بلکه بر حق استوار است. 
چخلق... باق 4 

۲_کدام بت ویا معبودی می‌تواند در خلقت» شریک خداوند باشد؟ «خلق... تعالل 
ععَا یشرکون 4 

۳_مبارزه با شرک. باید مستمّر و مداوم باشد. جمله‌ی «تعالی عّ یشرکون » در آیه 
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اوّل و سوم تکرار شده است. 
۶ غرور و تکبّر انسان تا بدان حد است که در برابر خالق شود به حصومت و 
اظهار دشمنی می‌پردازد. «خصم مبین 4 
«ه »وألْنْعام حَُقها لک فیها دفء ومَنافغ ومنها تأکلون 
وچهارپایان را آفرید. که برای شما در آنها وسیله گرمی وبهره‌هایی است 


و از (گوشت و شیر) آنها می‌خورید. 


»ولکم فیها جمال جین تریخون وجین تشرزخون 
نکنه‌ها: 


8 «تسرحون» از «سرح» به معنای فرستادن دام به چراگاه» و «ترجون» از «رَوح» به معنای 
هنگام بازگشت چرپایان به آغل است. 


نا 


منافع حیوانات برای انسان بسیار ارت شیر و گوشت آن برای خوراک» پوست و پشم آن 
برای کفش و لباس, پُشتِ آن برای با پای آن برای شخم و فضولات آن برای کود و با 
این همه برکات زحمت آن برای انسان بسیار اندک است. 


نا 


همراه با پرداخت زکات و توجّه به محرومان باشد. 

پیام‌ها: 

۱ چهارپایان(مثل دیگر موجودات» برای انسان آفریده شده‌اند. « الانعام خُلقَها 
لکم » 

۲-توجّه به نعمت‌هاء عشق به آفریدگار وروح بندگی را در انسان زنده می‌کند. و 
الانعام خلقها لکم 


۳-گیاه خواری .ارزش نیست. خداوند خوردن گوشت حیوانات را یکی از منافع 
آنها می‌شمرد. «و مها تأکلون 4 

4 جمال جامعه به استقلال خودکفایی» تولید و توسعه‌ی دامداری است. لکم 
فیها جمال حین ترجون... » 

۵ -جمال و زینت. یکی از نیازهای طبیعی فرد و جامعه است. لکم فیها جمال » 

7-جمال جامعه, در حرکت و تلاش است. نه رکود و خمود. آنهم حرکت جمعی 
نه تک‌روی! «فها جال حین ترجون 4 

۷ جمال, در خدمتِ مردم بودن است. نه فقط فکر سیر کردن شکم خود بودن. 
جمال, تحت امر چوپان عاقل بودن است. نه یله و رها بودن. «مال حین تریجون 


و حین تسرحون 4 


+۷ وَتَخمل الم ای بلء نز تکووا بابغیه لا بفسق نف لو 
کم نرغوق وجیه 
و چهارپایان بارهای سنگین شمارا به شهری می‌برند که جز به رنج تن 


نمی‌توانستید به آن برسید. همانا پروردگار شما رف و مهربان است. 


پیام‌ها: 

با انکه چهارپایان قوی‌ترند. اما به قدرت الهی» رام انسان هستند. «و تحمل 

چهارپایان مایه‌ی رفاه بشر در زندگی هستند. لا بشق الانفس 4(برای آنکه 
ارزش نعمت‌ها ظاهر شود. فرض کنیم اگر این حیوانات نبودند. چه می‌شد؟) 

۳-نعمت‌های الهی به بش بر اساس لطف و رحمت اوست. نه آنکه ما از او طلبی 
داشته باشیم. طان رتکم لروف رم 4 
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»و آلخیِل و آلبغال و آلخمیر بتزک‌پوها و زينة و یخلق ما 
۷ ۹ 12 ز ن 
و اسبان و استران و الاغ‌ها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و برای شما 
تجمّلی باشد و چیزهایی را میآفریند که نمی‌دانید. 

نکته‌ها: 
«خیل» به معنای تکیّر است و در اینحا مراد از آن؛ «اسب» است» گویا در اسب‌سواری 
نوعی» احساس و ی 9 تکیّر به انسان دست می‌دهد. 
«بغال» به معنای «قاطر» است که از آمیزش اسب و الاغ به وجود می‌آید و «مبر» جمع 


۳" 


«جار» به معنای «آلاغ» است. 


پسام‌ها: 

۱ حمل و نقل بار و مساف از نیازهای اوّلیه بر است که خداوند حیواناتی را 
برای این کار آفریده است. «والیل والبغال و احمير لترکبوها 4 

۲-سوارشدن بر مرکب. مایه رفاه و آسایش و نوعی زینت و جمال نیز محسوب 
می‌شود. «لترکبوها و زينة 4 

۳ زینت. یکی از نیازهای فطری بشر است. «زينة » 

۶ مُرکب باید در درجه اوّل برای سواری باشد و در مرحله دوم مایه زینت. 
لترکبوها و زينة 4(بر خلاف برخی افراد که فقط برای تجمّل و تشریفات. در 
فک تشه یه ها اب مها بات یه ناه پاش 

۵ دست خداوند در آفرینش باز است. و مخلق ما لاتعلمون 4 

٩-وسایل‏ نقلیه امروزی. چه ماشین. چه قطار و چه هواپیما؛ در واقع مخلوق خدا 
هستند نه بشر. طو مخلق ما اتعلمون 4 


» وعلی آللّه قضذ آلسْبیل ومنْها جَانر ولو شاء لهدَاکَخ َجمعین 


و بر خداست که راه میانه (و مستقیم را به مردم نشان دهد) و برخی از آن 
زوا مرف ان اکن شوت امه شا زا عجار ها ین 
می‌کند. (ولی اجبار سودی ندارد و ستّت و برنامه خداوند بر آزاد گذاشتن 


انسان‌هاست.) 


نکته‌ها: 

ان علیناللهّدی ۱۷ و در این آیه می‌فرماید: «علی له قصد الّبیل 4 

ها «قصد» به معنای اعتدال و میانه‌روی است و مراد از «قصد السْبیل» راه‌میانهه یعنی راه 
6 در 


مستقیم است. چنانکه لقمان» فرزندش را چنین موعظه می‌کند؛ «واقصد نی مشيك 4 


5 


نا 


راه رفتن معتدل و میانه باش. 


پسام‌ها: 

۱ در کنار نعمت‌های مادی (که در آیات قبل آمد)» به نعمت‌های معنوی که 
مهم‌ترین آنها هدایت است توجّه کنیم. و عی اللّه قصد السّبیل 4 

۲- خداوند تنها راه مستقیم را نشان می‌دهد. راههای انحرافی از سوی خود 
ماست. چو علی الّه قصد السّبیل و منها جاثر 4 

۳ خداوند نخواسته تا مردم به اجبار ایمان بیاورند. پس انحراف گروهی از مردم 
نشانه‌ی غلبه‌ی آنان بر اراده‌ی خداوند و یا عجز پروردگار از هدایت آنان 
نیست. لو شاء طدیکم اجمعین 4 

6 خداوند انسان را در انتخاب راه آزاد گذارده است. «لو شاء طدیکم اجمعین > 


. لیل. ۱۲ ۲ لقمان ۰۱٩‏ 
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۳ 2 
۰ 


ِ ی ری مد یک ری هه توس ون 7 وه بوک 2 
+۱۰ هو الذی آنزل من السماء ماء لکم قنه شراب ومنه شجر 


اوست آنکه برای شما از آسمان آبی فرستاد که نوشیدنی شما از آن است 


و گیاهانی که (چهارپایان خود را) در آن می‌چرانید. (نیز) از آن است. 


نکته‌ها: 


«تسیمون» از «اسامة» به معنای چراندن حیوانات در علف‌زار است. 


«شجر» در زبان عربی معنای عامی دارد که شامل هرگونه گیاهی» چه درخت و چه بوته 
می‌شود. چنانکه در آیه ۱۴۶ سوره صافات در موردٍ کدو می‌فرماید: شجرة من یقطین » با 


آنکه کدو, بوته دارد نه درخت. 


پیام‌ها: 
۱ نزول باران تصادفی نیست. با اراده‌ی خداوند است. «هو الّذی انزل > 
۲-نزول باران بر اساس بهره‌مندی انسان‌هاست. «لکم 4 

۳-از یک آب انسان, گیاه و حبوان بهره‌مند می‌شوند. «منه شراب و منه شجر... > 


۶ ینب لکُم به آلززع وآلزیتون والنخیل والاغنابِ ومن کل 
لمات ان فی ذالك له لفوم یرون 
خداوند به وسیله آن آب برای شما کشتزار و زیتون و درختان خرما و 
انگور واز هر نوع میوه‌ای می‌رویاند. همانا در این امر برای آنان که 
نکته‌ها: 
از مین انواع گیاهان و میوه‌هاه خداوند زیتون» خرما و انگور را در این آیه مطرح کرده 
است. متخضصان تغذیه می‌گویند: کمتر میوه‌ای است که به اندازه‌ی اینها برای بدن مفید 


نا 


و لازم باشد.!"" قرآن در آیه ۳۵ سوره نو از زیتون به عنوان «شجرة مباركة » یاد کرده و 


پیام‌ها: 
۱ رویاندن. کار خحداست نه کشاورز. ینبت لکم 4 

۲-انواع گیاهان و درختان و میوه‌ها؛ برای انسان آفریده شده است. «لکم > 
۳ محصولات و ثمرات. نشانه و علامت راهند. نه مقصد. «َية » 


دیدن و دانستن کافی نیست؛ تفکر و تدیر در هستی لازم است. لقوم یتفگرون 4 


مور هم م2 1 رم وه ص 8 7 
۶ وسَخر لَکمْ الیل وّالنهاز وآلشفش وألَْمَرَ والنجُوم مُسَخْرَات 
بأغره لد فی ذ لك یات وم یِخقلون 
وخداوند شب و روز و خورشید و ماه را در خدمت و بهره دهی شما قرار داد و 
ستارگان به فرمان او تسخیر شده‌اند البثّه در این امر برای گروهی که تعقل 
می‌کنند نشانه‌هایی قطعی (از عظمت وقدرت وحکمت و رأَفت) اوست. 
نکنه‌ها: 


پیام‌ها: 
۱_هستیء چه آسمان و چه زمین» برای انسان آفریده شده است. «سخر لکم... > 
۲-هستی. در مهار و کنترل خحداست. «مسخرات یامره > 

۳ بهره‌دهی هستی, به فرمان خداست. شامره 4 

6 نظام آفرینش کلاس توحید است. ان فق ذلك 4 


۱. جلد هفتم کتاب «اوّلین دانشگاه وآخرین پیامبر» در بیان خواص انگور وخرما می‌باشد. 
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ساده‌نگر و عادی. لقوم یعقلون 4 


»و نا درا لک فیآلازض مخللفا هب فی ذ يك یه لقوم 


کون 
و (همچنین) آنچه را در زمین با رنگ‌های گوناگون برای شما پدید آورد. 


البتّه در این آفریده‌ها برای پندگیران عبرت و نشانه‌ای روشن است. 


پیام‌ها: 
۱-رنگ‌های مختلف و متئوع را خحداوند برای انسان آفریده است. ذراً لکم... 
ختلفا الوانه > 
۲-تنوع رنگ‌ها در هستی. نشانه‌ی قدرت وحکمت خداست. «لاَية » محصولات 
کارخانه هرچه متنوّع‌تر باشد. نشانه‌ی ابتکار و خلاقیّت سازنده آن است. 
نازیر نها یکی او تعف‌های لمیر اش یاف ایو عضو لای 
مشابه است. «اية لقوم یذکُرون 4 
۱4 وَُو آلّذِی سک خر الوا مه نخماً طریا بر 
منه جلْیَة تلبشونها وتری ألْفلت مواخر فیه ویتَیْتَعُواً من 
فضله وَلعلَکمُ تشکُرّون 
و اوست آنکه دریا را رام نمود تا از آن گوشت تازه بخورید و زیورهایی 
برای پوشیدن از آن بیرون آورید و می‌بینی که کشتی‌ها سینه دریا را 
شکافته (و پیش می‌روند. چنین کرد تا از کشتی‌هاء. تجارت‌ها. ماهی‌گیری‌ها, 
غوّاصی‌ها وحمل‌ونقل‌ها که همه وسیله درآمد است. استفاده کنید) وبه سراغ 
فضل ولطف او روید وشاید سپاس‌گزار باشید. 


0۰۰ تفسیر نور ( حرزء ۱۶ 


نکته‌ها: 


8 «مواخر» جمع «مأَخرة» از «مخر» به معنای شکافتن از چپ و راست است. 


8 نقش دریا در زندگی انسان بسیار است. آب آن مایه بخار و ابر و باران است. عم آن 
تأمین کننده‌ی غذای انسان با لذیذترین ماهی‌ها و سطح آن» ارزان‌ترین و گسترده‌ترین راه 
برای حمل ونقل کالا و مسافر است و همه‌ی اینهاء تنها به تدبیر و قدرت الهی است و بشر 
هیچ نقشی در آن ندارد. 


چه 


۱-دریاها با آن همه عظمت وخروش, رام ودر خدمت انسان هستند. سک البحر 4 


پسام‌ها: 


۲ دریاء مهم ترین منبع تأمین گوشت تازه و سالم است. «لماً طریاً » 

۳ خداوند. نه فقط نیازهای اوّلیه چون آب و غذا. بلکه حتی زینت انسان را نیز 
تأمین نموده است. «حليد تلبسونا » 

۶ دریا؛ بهترین زینت‌های طبیعی را به انسان هدیه می‌کند. «حلية تلبسونها 4 

۵ - تازه بودن گوشت. یک ارزش است. چا طریا » 

-گرجه تلاش برای غذا از انسان است. امّا رزق از خحداست. «تبتغوا من فضله 4 

۷ کامیابی‌ها باید هدفدار باشد. لعلکم تشکرون 4 


:۱و ی فی آلزض زواسی آن تمید بکغ و أنهارا و لا لک 
تَهتذون 
وخداوند در زمین کوههایی استوار افکند تا زمین شمارا نلرزاند و 
توقای و تفای اه انیت 
نکته‌ها: 
کوهها مایه تعادل و آرامش زمین هستند. «مَیّد» به معنای حرکت به راست و چپ و 
اشظراب زیت سای دا یکوپ وا یب مش ما و وزیا رش 


نا 
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زمین هستند. 

حضرت علی 4 درباره کوهها می‌فرماید: خداوند. جنبش زمین را با سنگ‌های بزرگ و 

کوههای استوار پایدار نمود."" بُن کوهها در جای‌جای آن فرو رفته و در سوراخ‌های آن 

خزیده است. 

همان‌گونه که اضطراب زمین, نیاز به کوههای عمیق واستوار دار اضطراب ساکنان زمین 

نیزه نیاز به انسان‌های استوار وخدایی دار تا مایه آرامش جامعه شوند. چنانکه در روایات 

آمده: «جعلهم له ارکان الارض ان قید باهلها(۳) خداوند اهل‌بیت پیامبر 3 را ارکان 

زمین قرار داد تا اهل زمین را از اضطراب نجات دهند. 

کوههاء در زندگی انسان نقش عمده‌ای دارند. با ذخیره‌کردن برف‌های زمستانی در 

دامنه‌های خود» سرچشمه‌ی نهرها وجویبارهای بهاری می‌شوند وبا شکل‌های مختلفی که 
دارند همچون علامتِ را راهنمای مسافران قرار می‌گیرند و این نکته را وقتی می‌فهمیم 
کی کي اش ورسخ وتات ره 

پیام‌ها: 

۱_کوهها؛ محصول یک تصادف کور نیست. بلکه بر اساس تدبیر حکیمانه است. 
الق ق الارض رواسی 4 

۲ کوهها چون ثابت و استوار هستند. می‌توانند مانع اضطراب و مایه آرامش 
زمین و ساکنان آن شوند. «روامی ان ید بکم 4 (آری کسی می‌تواند جلوی 
ناآرامی و اضطراب جامعه را بگیرد که خود ابت‌قدم و استوار باشد.) 

۳کوهها با سراشیبی دامنه‌های ان» سبب جریان اب در نهرها می‌شوند. «اهارا > 

۶ کوهها. بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد. مانع راه نیستند» بلکه راهنمای راه 
هستند. «سبلا لعلکم تهتدون 4 

۵ _کوهها هم مایه‌ی هدایت ظاهری‌اند وهم معنوی. «لعلکم تهتدون 4 


۲1 


نا 


۱. نهج‌البلاغه خطبه .٩۱‏ ۲ تفسیر نورالثقلین. 


ر کوهها بهترین علامت راه در بیابان است و همچنین بهترین راه خداشناسی و 
توجه به عظمت و قدرت خالق‌اند.) 


( » وغلاماتِ وبالنجم هم یَهُتَدون 


ونشانه‌های دیگری (در زمین قرار داد) وآنان به وسیله ستاره راه می‌یابند. 


نکته‌ها: 


نا 


نا 


برای حرکت در بیابان‌ها و پیدا کردن راههاء نیاز به علائم داریم. علائم طبیعی در روز و 


حق از باطل نیز در لابلای هوس‌ها و غرائز و طاغوت‌هاء به نشانه‌های روشن نیازمندیم. 
پیامبر 2 برای بعد از خود علامت‌هایی را قرار داد که هرگاه مردم دچار حیرت و 
سرگردانی شدند به آنها نظر کنند و حق را بشناسند؛ 

الين آنها حضرت زهرا :یه است که درباره‌اش فرمود: رضای او رضای من و غضب او 
تبعیدگاه چه کسی از دنیا می‌رود. 

در جنگ صفین. عمّار به دست لشگر معاویه کشته شد. 

و مهم‌ترین علامتِ روشن پس از پیامبر, امام حسین 4 است که پیامبر درباره‌اش فرمود: 
«حسین از من است و من از حسین». امام صادق و امام رضا لب نیز می‌فرمایند: «نحن 
العلامات و الّجم رسول ال( 


ستارگان» هم وسیله‌ی شناخت جهت قبله هستند و هم در درباها و کوبرها که هیچ 
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علامتی نیست. بهترین وسیله‌ی راه‌یابی می‌باشند. 


پیام‌ها: 

۱ آیا خدایی که برای هدایت دنیوی مردم علائمی را قرار داده, از هدایت معنوی 
آنها غافل بوده است؟ هو علامات ... چتدون ب 

۲-علم هیثت و ستاره‌شناسی, مورد توجه اسلام است. «بالنجم هم هتدون » 


۷ من یِخْْقْ کمن ل یلق فلا تذکزون 
پس آیا آنکه می‌آفریند همانند کسی است که نمیآفریند؟ پس آیایاد 
نمی‌کنید و پند نمی‌گیرید؟. 
نکته‌ها: 
از ابتدای سوره‌ی نحل تا اینجا در پانزده آیه» نعمت‌های الهی را برمی‌شمرد و در اين آیه. 
یک نتیجه کلی گرفته و بصورت سوّال این مطلب را بیان می‌دارد که: آیا کسی‌که خلق 
می‌کند: همانتفبت‌ها با طاغوت‌هایی اشت که قدرت خلق ندارند؟ جرا بهای غداوند مغتال 


نا 


سراغ آنها می‌روید؟ 


پیام‌ها: 

۱ درشیوه‌ی تبلیغ از جزئی به کلّی بروید. ابتدا نمونه‌هایی را بیان کنید و سپس 
نتیجه گیری کلی کنید. بعد از ۱۵ ایه ذکر نعمت‌ها می‌فرماید: «افن یخلق کمن 
لایخلی 4 

در شیوه‌ی تبلیغ؛ وجدان مخاطب را به قضاوت بگیرید و عقل و فطرت او را 
بیدار کنید. «فلا تذکُرون » 

۳ عقل و وحی با یکدیگر هماهنگ است و آنچه را قرآن بیان کرده عقل 
می‌پذبرد. فلا تذگرون > 

6 آفرینش پایان نيافته است بلکه استمرار دارد. «یخلق 4 


۵ خحداشناسی وخداپرستی در نهاد تمام انسان‌ها هست, فقط تذکر لازم دارد. 
فلا تذکُرون 4 
+۱۸ وّن تَدُو نِغمة آللّه ا تخضوها نله لَفوز ریم 


نکته‌ها: 
مشابه همین آیه در سوره‌ی ابراهیم آیه ۲۳ آمده است امّا آنجا در پایان آیه می‌فرماید: 


نا 


جانٌ الانسان لظلوم کار 4 واینجا در پایان آیه می‌فرماید: جر الّه نغفور رحیم 4 آری! 
ها گرچه شمردن نعمت‌های الهی ممکن نیست. امّا ذکر و یاد آنها لازم است. چنانکه در آیه 
۱ سوره ضحی می‌فرماید: و اما بنعمة ربّك فحدّث 4 و در زیارت امین الّه می‌خوانیم: 
«ذاکرة لسوابغ آلائك» 
از دست و زبان که براید کز عهده‌ی شکرش به در آید 


کس نتواند که بجای آورد 


بنده‌همان به که زتقصیرخویش 


ور نه سزاوار خداوندیش 


پیام‌ها: 


۱ نسبت به آنچه می‌دانید شکر کنید. نسبت به آنچه نمی‌دانید. خداوند غفور و 


رحیم است. ان اللّه غفور رحم 4 
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«( + والله بَعْلم ما تسرون وما تغلنون 

پیام‌ها: 
۱ علم خداوند نسبت به همه امور» چه آشکار و چه پنهان کیان است: 

ما تسرّون و ما تعلنون 4 
۲_اگر بدانیم که خداوند به کارهای ما آگاه است تقوا پيشه می‌کنيم. وال یعلم 4 
۳ خداوند به نیّت‌ها و اهداف ما نیز آگاه است. «یعلم ما تسرّون 4 

۲۰ »وان یعون من ون آللّه ل یلو شیناً وخ بخلَهّون 

آفریده شده‌اند. 
۲۷ ؛أَموات یز با ء ما تشغژون أیَان یعون 
آنها مردگانند نه زندگان» ونمی‌دانند چه وقت برانگيخته خواهند شد. 

نکته‌ها: 
قا چون بت‌پرستان» بت‌ها را به شکل انسان می‌ساختند و در خیال خود با آنها منل صاحب 


دارای حیات وشعور بکار می‌رود. 


نا 


پیام‌ها: 


ا-یّت‌هاء نه قدرت دارند. نه حیات و نه علم و شعور.(در حالیکه شرط پرستش 


علم و قدرت و حیات است) «لایخلقون. اموات. مایشعرون # 


5 شیر تویره () جزء ۱۶ 


۲_-معبودان غیر خدا هر چه باشد. مرده است. اموات غبر احیاء 4 
۳ در قیامت. حتی پُت‌ها مبعوث می‌شوند. «ما یشعرون این یبعتون 4 
چنانکه در آیه ۹۸ انبیا می‌فرماید: نکم و ما تعبدون من دون له حصب جه 4 


هکم له اد لین لا وُمنْونْ بالاخرة فلوم مُتکرة 
و هم فشتکپزون 
معبود شما معبودی است یگانه. پس کسانی‌که به آخرت ایمان ندارند 
ایا بهانکان ش کر من هما تا مشک 

نکته‌ها: 
آیات قبل ناتوانی غیر خدا را از آفرینش و بی‌خبری آنها را از آینده مطرح ساخت این آیه 
می‌فرماید. معبود واقعی شما خدای یکتاست. 
8 «کبر» یعنی خود را بزرگ دانستن, «تکبر» یعنی آثار کبر را عمل کردن» و «استکبار» یعنی 
آنکه خودش بزرگی ندارد ولی با انواع وسائل, می‌خواهد بزرگی خود را ایجاد و اثبات کند. 
در روایات آمده است که امام حسین ی بر فقرایی عبور می‌کردنده آنها مشغول غذا 


نا 


نا 


شدند و سپس فرمودند: خداوند مستکبران ۳ دوست ندارد( 9 


پیام‌ها: 

۱ انکار معاد در حقیقت انکار مبدء است. توحید و معاد به هم پپوند دارند. 
اطکم اله واحد فالذین لایمنون بالاخرة > 

۲-منشاً کفر کبر است و منشاً کبر جهل. «قلویهم منکرة و هم مستکبرون 4 

۳ ایمان به آخرت. تکّر و استکبار را برطرف می‌کند. لایژمنون... قلوهم منکرة > 
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۶ مٌ ص 


۲۲۴ جرم أَنْ له یم ما یسون وما یُفلنون انْه لا بح 
البتّه وبی‌گمان, آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را آشکارا می‌نمایند. خداوند 
می‌داند. همانا او مستکیران ۳ دوست ندارد. 
نکنه‌ها: 
8 «جٌرم» به معنای بریدن و چیدن میوه از درخت است. «لاجرم» یعنی مسأله قابل بریدن و 


ها این آیه هم تهدید کار است که خداوند به کارهای شما آگاه است و هم بشارت به موّمنان 
که خداوند بر وضع دشمنان شما آگاه و بر کیفر آنها قادر است. 


+۲ » واذا قیل لَهُم ۳ ریم الوا آساطیز لو لین 
و هرگاه به آنان گفته شد: پروردگارتان چه نازل کرده؟ گفتند: 
افسانه‌های پیشینیان. 
نکتهها: 
8 «اساطیر» جمع «أسطوره» به معنای حکایات و افسانه‌های خرافی است که به صورت 


مکتوب درآمده باشد. در قرآن اين کلمه. ه بار از زبان کثار نقل شده که در همه‌ی موارد 

همراه کلمه‌ی «اوّلین» است. یعنی آنها می‌گفتند: این حرفها تازگی ندارده بلکه همان 

بافته‌های پیشینیان است. 

هی تایبا اوه تمه را تایه میا وش اقا دایم که شاد این 
حرف بخاطر بعضی خرافاتی باشد که در میان اصول اصیل ادیان الهی» رخنه کرده است و 


پیام‌ها: 

۱- فرستادن پیامبران و کتب آسمانی, از شئون ربوبی خداوند برای هدایت و 
تربیت مردم است. «انزل ریکم 4 

۲ خوی افراد مستکبر تحقیر کردن است. گاهی تحقیر مکتب. گاهی رهبر و 
گاهی امت. جر له لایجبِ الستکبرین و اذا قیل فم... > 

۳با آنکه تنها بخشی از قرآن داستان است نه همه‌ی آن ولی همان داستان‌ها هم 
مربوط به اقوام و پیامبرانی است که مردم زمان پیامبر از بیشتر آنها بی خبر 
بودند. پس چگونه می‌توان به قران نسبت داد: «اساطیر الاولین 4؟ 


۲ب یَخمواً آوزارضغ کاملة یوم أنْقيامة ومن آزار آتّذین 
ْضلُوَهم بغتر علم لا ساء ما یزژون 
آنان باید در روز قیامت. هم بار گناهان خود را به تمامی به دوش کشند و 
قم نخشنی اسان کتاهان کات که شون غله آ ماخ را مزا مس فان 
بدانید که چه بد باری را برمی‌دارند. 
نکته‌ها: 
این آیه در مورد رهبران کفر است که در دنیا با تبلیغات دروغین خود سبب گمراهی مردم 


تمام منحرفان شریک است و هر کس راه خوبی را ترسیم کند, پاداش پویندگان آن راه را 


نا 


نیز به او می‌دهند بدون آنکه از سهم او چیزی کم شود. 


پسام‌ها: 


اوزارهم کاملة 4 
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۲-کسی‌که دیگران را به گناه دعوت کند. در کیفر آنان نیز شریک است. «من اوزار 
الذین یضلونهم 4 
۳ رهبران کفر. سهم گناه خود را بطور کامل. اما سهم گناه پیروان را به مقداری که 
در آن نقش داشته‌اند بر عهده دارند. «کاملة ... و من اوزار > 
۶ ریشه‌ی بسیاری از الحراف‌ها؛ جهل است و دشمن از جهل مردم برای 
انحراف آنها استفاده می‌کند. «یضلونهم بغبر علم 4 
۵ -گناه بار است و چه بد باری. «ساء ما یزرون 4 
۲۳ » قَذ مک آلَذِین من له فأتی آللَهُ باه من آلقواءد فَخَرَ 
لیم َلسْفْف من فوقهخ وأتَاهُم لاب من حَیّث لا بتشغزون 
همانا کسانی که قبل از ایشان بودند (نیز) مکر ورزیدند. پس قهر خداوند 
به سراغ پایه‌های بنای آنان آمد. پس سقف از بالای سرشان بر آنان فرو 
ریخت و از آنجا که اندیشه‌اش را نمی‌کردند» عذاب الهی آمد. 
نکته‌ها: 
این آیه هم تهدیدی است برای توطئه‌گران و هم تسلی خاطر پیامبر است. 


پیام‌ها: 

۱- توطثه در برابر حق. همواره بوده است. چقد مکر الذّین من قبلهم 4 

۲ آنجا که اساس دین در حطر باشد, خداوند خود وارد عمل می‌شود. اق اللّه > 

۳ مخالفان دین و مکتب بدانند که خداوند طرف آنهاست. اق اللّه بنیانهم » 

۶ هر کجا بنیان دین در خطر افتد. (در آیات قبل. کفار وحی را اساطیر معرّفی 
می‌کردند) برخورد نیز باید بنیانی باشد. «فاق اللّه بنیانهم 4 

۵ برخورد با دشمن باید بنیانی باشد نه سطحی و ظاهری. تا همه‌ی تشکیلات 
فکری و سازمانی آنها از بین رود. «فاق اه بنيانهم ... فخر علهم السقف 4 


1 کیفرهای الهی مخحصوص آخرت نیست. «فاق اللّه بنیانهم > 

۷ گاهی بنای محکم. بجای حفاظت از جان انسان» گور خود انسان می‌شود. 
«فخرّ علمهم السقف 4 

۸-زمان و مکان قهر خداء قابل پیش‌بینی نیست. «من حیث لایشعرون 4 


۶ نم وم آلْقامة بُخْزيهم ویَفول آین شرکاءی آلذین نتم 
تشافون فیهم قال آلذین آوئوا آنعلع بِنْ آلخژی وم وآلسوء 
غّی آلکافرین 
(به علاوه) خداوند در روز قیامت آنان را خوار و رسوا خواهد ساخت و 
می‌گوید: شریکان من که درباره آنها (با پیامبر و مومنان) ستیزه و 
مخالفت می‌کردید» کجا هستند؟ (در این هنگام) دانشمندان گویند: همانا 
نکته‌ها: 
در فرهنگ قرآن» علم و جهل معنایی گسترده‌تر از دانستن و ندانستن دارد. عالم کسی 
داتهباشند و جاهل کسی است که فکر و غمل او بر باطل باشد گرچد همدی علوم را نیز 
زشتِ قوم لوط را جهل می‌شمرد. 
علم واقعی انسان را به توحید و ایمان می‌رساند. 


نا 


پیام‌ها: 
۱ کیفر اصلی مجرمان» در قیامت است و هلاکت در دنیا مقدمه‌ای برای آن 
می‌باشد. «م یوم القيمة یخزیهم » 
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۲-آنان که در دنیا مومنان را حوار می‌شمردند. در قیامت خوار می‌شوند. «یخزیهم > 
۳-به دنبال هر کس بروی, باید در قیامت جوابگو باشی. «اين شرکانی 4 
۶ در دادگاه قیامت. مشرکان حرفی برای گفتن ندارند. «اين شرکاق 4 
۵-علم واقعی که موجب ایمان و عمل می‌شود. هدیه‌ای الهی است. اوتوا العلم 4 
۲۸ + ادن تَتَوَفاهُمُ آلملاً یک ظالمی أَنفسهه فَلْقَواً َلسَلَم ما کت 
تخما من سوء بل ان الله لیم بما نتم تَغْما ن 
بوده‌انده پس (در آن موقع آنان) سر تسلیم فرو آرند (وبه دروغ گویند:) ما 


هیچ‌گونه کار بدی انجام نداده‌ايم. چنین نیست., بلکه قطعاً 


خداوند به آنچه انجام داده‌اید, آگاه است. 
۲۹ ؛ الوا باب جع خالدین فیها فلبلس مثوی لْمتکبرین 
دی هی تزع از یی ک او ون تا خو مه نون 
براستی چه بد است جایگاه متکیّران. 
نکته‌ها: 
کفار, به هنگام مرگ که فرشتگان جان آنها را می‌گيرند. هم اظهار اسلام و تسلیم می‌کنند 
و هم گذشته‌ی بد خود را انکار می‌کننده اما نه آن ایمان ارزش دارد. چون از روی اضطرار 


نا 


نّ 


پسام‌ها: 
۱ مرگ نابودی نیست. بلکه قبض روح و جدا شدن روح از جسم است. 


تتوفاهم > 
۲_سئت خداوند آن است که کارها را باواسطه انجام دهد. تتوفاهم اللانكة » 


۳ کفر و شرک. ظلم به انسانیّت خویش است. «ظالی انفسهم 4 


4-انسان روزی مجبور به تسلیم است؛ اما دیگر چه سود؟ بفالقوا السّلم... فادخلوا 
ابواب جهتم > 

۵ لحظه‌ی جان دادن لحظه‌ی حسّاسی برای موّمن و کافر است. در مورد کافر 
می‌فرماید: «تتوفاهم اللائکة ظالی انفسهم » و در مورد مومن در آیه‌ی ۲ نحل 
می‌فرماید: «تتوفاهم اللائكة طیّبین » 

1-جهنم درهای متعذدی دارد وهر خلاف‌کار از طریق خاصی. به دوزخ می‌رود. 
«ابواب جهتم > 

۷ ریشه‌ی اصلی کفر. روحیّه‌ی تکبر است. «الکافرین ...التکرین 4 


۳۰ »وقیلّ للَذینَ تفا ما آنزّل رَُکُ الوا را لذین نوا فی 
هه لیا حسنهة ولاز أخرة خر وَلنفم داز مین 
وبه پرهیزکاران گفته شد: پروردگارتان چه نازل کرده است؟ گویند: خیر 
تال کزده استت)براق کساتی که پیکن کربهانه در آز‌دقیا تیک آبتت:و 
قطعاً سرای آخرت بهتر است و چه نیکوست سرای پرهیزکاران. 
نکته‌ها: 
در آغاز اسلام. آنانکه وارد مه می‌شدند و نام قرآن و پیامبر را شنیده بودنده در برخورد با 
افراد مختلف از آنها می‌پرسیدند: «ماذا انزل ریُکم» خدایتان چه نازل کرده است؟ در پاسخ 
به این افراد مشرکان می‌گفتند: «اساطیر الاولین» و مومنان می‌گفتند: «خبرا» آنچه را مایه 


۳" 


خیر و سعادت است نازل فرموده است. 


نا 


آنکه در دعا از خدا حسنه می‌خواهد» ریّنا آتنا فق‌الدنیا حسنة 4 سزاوار است خود اهل 


احسان باشد» زیرا «للّذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة» 


سوره ۱۹ 


نا 


«مستکبرین» 
چاذا قیل هم ماذا انزل کم قالوا 
اساطیر الاولین 4 


نتیجه دنیوی: جفاق‌للّه بنیانهم من القواعد ‏ 
کیفر اخروی: «م یوم القيمة نخزیهم ... فادخلوا 


ابواب جهن 4 
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دو تابلوی زیبا و روشن (مقایسه آیات ۲۳ تا ۲۸ و ۲۰ تا۲۲ همین سوره) 


«متقین » 
و قیل للّذین اّقوا ماذاانزل ریّکم 
قالوا خبراً » 
«للّذینا حسنواق هذه‌الدنیا حسنة > 
نشکا رجات غنه 


یدخلونها 4 


هنگام مرگ: تتوفاهم اللاتكة ظالی انفسهم > «لذین تتوفاهم اللائكة طیبین 4 


پیام‌ها: 
۱ قضاوت حق. نیاز به روح پاک و پرهیزکار دارد. «لّذین اقوا... قالوا خیرا » 
۲-قرآن در یک کلمه معرفی می‌شود. (خیر» خوبی؛ مایه‌ی نیکی وسعادت. یک 
کلمه بجای صد کلمه) الوا خیراً 4 دعوت قرآن؛ دعوت به شیر و نیکی است. 
۳ نیکوکاران در هر دو جهان به نیکی می‌رسند. «لّذْین احسنوا نی هذه الدنیا حسنة 
ولدار الاخرة خیر » 
4 پاداش الهیء متناسب با عمل انسان است. «لَذین احسنوا ...حسنة. للّذین اّقوا... 
دار التقین 4 
۳۷ جنْاتْ عذن یَدْحلُوَا تجْری من تختها اهاز تَهُغْ فیها ما 
بشآغون کذ لك بجْزی له آلمستقین 
به باغ‌هایی دائمی داخل خواهند شد که نهرها از زیر (درختان) آن جاری 
است. هر چه را بخواهند برای ایشان در آنجا موجود است. خداوند اینگونه 


پرهیزکاران ۳ پاداش می‌د شد. 


۱-در بهشت. باغها و نهرها تنوع و تعدد دارند. «جثات. انهار 4 

۲_باغ‌های بهشتی هميشه سبز است. خزان و حشکسالی ندارد. «جثات عدن 4 

۳ پاداش پرهیز از لذات حرام دنیوی. کامیابی‌های بی‌نهایت اخروی است. 
مایشاوون 4 

کت‌«نا یکاژون» بالاتر از صساتشیه الاشی: ولا الاعتی» است: زیرا کناهی انسان 
چیزی را می‌خواهد که در آن لذّت نفس و چشم نیست. مقام عرفان و 
معنویّت است. «فم ما یشاژون 4 

تست او ند ی باداش کر کاران ابفت: کلف ی الله ااشخن چ 


۶ و 6 


۳۷ ألَذْینَ تَتَوَفْاهُخ آلْملانة طَتَبین تفولون سلام عَلَیکم َذحوا 
لْجَنَةً بما کت تما ن 
به آنان که (از آلودگی‌های شرک و گناه) پاکند. فرشتگانی که جانشان را 
می‌ستانند» می‌ گویند: سلام علیکم. به پاداش آنچه انجام داده‌اید» به بهشت 
داخل شوید. 

نکته‌ها: 
مراد از «طیّبین» با توجه به آیات قبل که در مورد اهل کفر و شرک بود: «الذین تتوفاهم 
اثلائكة ظالی انفسهم» کسانی هستند که اهل شرک وگناه نبوده‌اند و اینها همان متقین 
هستند. «طیّب» یعنی پاک از هرگونه کدورت و ناخالصی وآراسته به کمالات و محاسن. 


نا 


پیام‌ها: 
۱کیفر وپاداش بعضی. از همان لحظه مرگ آغاز می‌شود. «نتوفاهم اللانکة طیبین... 
ادخلوا ابّة » در روایات نیز آمده: قبر؛ پا گودالی از دوزخ است. پا باغی از بهشت. 


۲-مرگ. ن ديستي ن نیست» گرفتن روح است. تتوفاهم 4 
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۳ فرشتگان مأموران الهی‌اند و خداوند برای هر کار مأمورانی و تتوفاهم 
اللائکة > 
مرگ پاکان همراه با درود فرشتگان است. +«تتوفاهم اللاتکه یقولون سلام علیکم 4 
۵ - سلام کردن» شعار فرشتگان و ادبی آسمانی است. «یقولون سلام علیکم 4 
(در سلام دعاء سلامتی و امنیّت وجود دارد) 
1-بهشت را به بها دهند نه بهانه. «ادخلوا امنّة با کنتم تعملون » 
(۳۲ »هل نون ال آن تأيه الْملانکه آو یأتی هرك کذ لك فعل 
لین من قلهخ وما هل وتکن کانوا نفسهع یظیفون 
آیا کقار جز آنکه فرشتگان (مأمور قبض روح) یا فرمان (قهر) پروردگارت 
به سراغشان آید انتظاری دارند. کسانی که پیش از آنان بودند نیز چنین 
کردند و خداوند به آنان ظلم نکرد» لیکن آنها به خودشان ستم می‌کردند. 
نکته‌ها: 
8 مشابه این آیه در سوره بقره آیه ۲۱۰ و سوره‌ی انعام آیه ۱۵۸ نیز آمده است. 


چه سود؟ 
پیام‌ها: 
۱_کقّار تا قهر خدا را نبینند دست از انکار برنمی‌دارند. «هل ینظرون 4 
۲ قهر الهی در دنیاء برای تربیت است نه انتقام. چامر ریّك »به جای جامر ال > 
۳ خط شرکه» کفر واستکبار در طول تاریخ فعّال بوده است. «کذلك فعل الّذین من 
6 عذاب الهی ظلم به ما نیست. بلکه عمل ما. ظلم بوده است. و ما ظلمهم اللّه و 
لکن کانوا انفمهم یظلمون 4 


۵ -کفر و تکبن ظلم به انسانیت خویش است. انفسمهم یظلمون » 

1-انچه خطرناک است استمرار ظلم و طغیان است. +کانوا... یظلمون » 

۷ نزول عذاب پس از اتمام حجت و فرستادن پیامبران و کتب. نه فقط ظلم 
پیستگن بلکه عب غلل آشست: و ما ظلمهم اللّه » 


۳۶ فاَصابَهخ سَیَِاتْ ما عملْواوحاق بهم ما کائوآبه یسْتَهْزءون 
پس کیفر بدی‌هایی که انجام دادند به آنان رسید و آنچه که آنان به مسخره 
می‌گرفتند آنان را فراگرفت. 
نکته‌ها: 
8 «سیِئه» به گناهان کوچک. در مقابل گناهان بزرگ گفته می‌شود مانند آیه‌ی «ان تجتنبوا 
کبائر ما تهون نکثر عنکم سیثات»" بنابراین آنچه در دنیا از کیفر به انسان می‌رسد. 
گوشه‌ای از عملکرد اوست» و اصل کیفر در قیامت است. 


8 «حاق هم» به معنی «حل بهم»؛ یعنی آنچه را مسخره می‌کردند برخودشان حلول کرد. 


پیام‌ها: 
۱ دود اعمال بد به چشم خود انسان می‌رود. «فاصاهم سیئات ما عملوا 4 
۲ کیفر مسخره‌ی دیگران» در همین دنیا به انسان می‌رسد. «حاق مهم ماکانوا به 
پستپزژن 4 
۳ دیگران را مسخره نکنیم که خود گرفتار می‌شویم. «حاق بهم ماکانوا به یستهزژن » 
۳ 4 وقال لّذینَ أَشَرَکُوا لو شاء له ما بدا من دونه من ش ۶ 
خن و آبآزنا ولا نا من دُونه من شنء کَذ لك فعل لین 


۶ 
۰ 


من قیْلهخ فمَلْ علی آلرّسْل الا لْبَلاغ آلمنبین 


م 


دنسای ۳۱. 


سوره ۱٩‏ نحل - آیه 4۳۵۲ ۷ 


وکسانی که شرک ورزیدند گفتند: اگر خدا می‌خواست نه ماو نه پدرانمان 
هیچ چیزی را غیر از او نمی‌پرستیدیم و بدون حکم او هیچ چیزی را حرام 
نمی‌کردیم. کسانی‌که پیش از اینان بودند نیز این‌گونه برخورد می‌کردند. 
پس مگر جز ابلاغ روشن, وظیفه دیگری بر پیامبران است؟ 
نکته‌ها: 
ها مسأله جبر یکی از توجیهات نابحای مشرکان است که می‌گفتند: خدا خواسته که ما غیر او 


را پرستش کنیم و اگر او می‌خواست» ما مشرک نبودیم. این مطلب در آیه ۱۴۸ سوره انعام و 
آیه ۲۰ سوره زخرف نیز از قول مشرکان مطرح شده است. 
8 سوّال: آیا همین که خداوند جلوی انحراف مردم را نمی‌گیرده نشانه رضایت او نیست؟ 
پاسخ: خیره زیرا خداوند اسباب هدایت مردم را فراهم کرده است. پیامبران و کتاب‌ها فرستاده 


است» پس نمی‌خواسته کسی منحرف شود. ولی کسی را هم بر ایمان آوردن مجبور نکرده 
است زیرا ایمان اجباری ارزش ندارد. 

پیام‌ها: 

۱ انچه از کفر و شرک خطرناک‌تر است. توجیه ان و نسبت دادن ان به حداست. 
چقال الّذین اشرکوا لوشاء اللّه ما عبدنا » 

۲-عقیده به جبر در میان مشرکان نیز بوده است. جلو شاء له ما یدنا من دونه » 

۳ منحرفان علاوه بر کار خود. کار نياکان و هم‌کیشان خود را نیز توجیه می‌کنند. 
«نحن و لا اباونا » 

برخی مردم آداب و رسوم و عقاید نیاکانشان را هر چه باشد. می‌پذیرند 
ومی‌دانند. «نحن و لا اباژنا » 

۵ چنانکه حلال کردن حرام‌ها جایز نیست. حرام کردن آنچه را حداوند حلال 
دانسته» نیز جایز نیست. «حرمنا من دونه من شیء 4 

1 توجیه‌گری, کار همه منحرفان تاریخ است. «کذلك فعل این من قبلهم 4 


۷ تبلیغ. باید رساو روشن باشد. ب«البلاغ البین » 
۸-کار پیامبران دعوت و تبلیغ است. نه اجبار مردم به ایمان. «فهل علی الرسل الا 
البلاغ البین 4 


۳ ولفد بَعَْنا فی کل أمْة سول آن بو آللة واجْتیبُوا 
آلطاغوت فمنْهُم مَنْ هی ألَهُ وَمنَهم مَنْ حَقث علیه الصَلالة 
فسیروافی آلازض فانظروا کَیْف کَان عاقبة آلمنکدّبین 
وهمانا ما در میان هر امّتی پیامبری را برانگيختیم (تا به مردم بگویند) که 
خدا را بپرستید و از طاغوت (و هر معبودی جز خدا) دوری نمایید. پس 
گروهی از مردم کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و بعضی از 

نکته‌ها: 
8 «م» از ریشدی «م» به معنای چیزی است که دیگری را به خود ضمیمه می‌کند. به هر 


جماعتی که دارای نوعی وحدت و اشتراک باشند. امّت گفته می‌شود. این کلمه ۵۲ بار در 
قرآن آمده است. 
ها «طاغوت» برای مبالغه‌ی طفیان بکار می‌رود. در قرآن به شیطان. ستمگران و مستکبران 


و بت‌هاء که مایه‌ی طغیان و نافرمانی خدا هستند. «طاغوت» گفته شده است. این کلمه 


هم در مورد مفرد بکار می‌رود «یکفر بالطاغوت 4 و هم در مورد جمع «اولیائهم 
الطاغوت 4 
قاتباوند اسیاب هذانخ را برای تمام مزدم فرساده است: صفقااق کل امد رشولا #اضا 


گروهی می‌پذیرند و هدایت می‌یابند. جفنهم من هدی اللّه » و گروهی انکار کرده و گمراه 
می‌شوند. «منهم من حمّت علیه الضلالة » پس هدایت از اوست» ولی گمراهی از ماست. 
مثال جالب: زمین که به دور خورشید می‌چرخد. همواره بخشی از آن رو به خورشید و 
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روشن است و بخشی پشت به خورشید و تاریک است. می‌توان گفت: هر نوری که زمین 
دارد از خورشید است. امّا هر تاریکی که زمین دارد از خود اوست. 

به هر حال خداوند. ضلالت را به خود نسبت نمی‌دهد مگر آنکه انسان خود زمینه‌ی آن را 
فراهم کرده باشد. مانند آی‌ی «یضل‌اله الظالین 4 خداوند ستمگران را گمراه می‌کند وآیه 
ومایضل به الاً الفاسقین » خداوند جز فاسقان را گمراه نمی‌کند. 


پیام‌ها: 

۱ بعثت پیامبران. مخصوص نزژاد و منطقه و قبیله‌ی خاصی نبوده است. بعثنا نی 
کل امَة رسولا » 

۲ دعوت به توحید و دوری از طاغوت. در رس برنامه پیامبران بوده است. 
«اعیدوا اللّه واجتنیوا الطاغوت 4 

فد اپرستی با بدپرشی سلطه‌ی طاغوت‌ها و ستمگزان» تمی‌شازه: اغیدوا ال 
واجتنبوا الطاغوت 4 

۶-با عبادت و اتصال به خداوند. انسان قدرت مبارزه با طاغوت‌ها پیدا می‌کند. 
چاعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت 4 


۵ خداوند به انسان در انتخاب راه اختیار داده است. «فهم من هدی... و مهم من 


سِ 


حقت... 5 


۷-سیر و سفر باید عبر تآموز باشد. یروا ... فانظروا 4 

۷ تاریخ قانونمند است و سنت‌های حاکم بر جامعه و تاریخ ثابت. سیروا... 
فانظروا... عاقبة الکذبین 4 

۸-قرآن مردم را به جهانگردی هدفدار دعوت کرده است. «سیروا... فانظروا » 


0۲۰ تفتسیر تهر*(6) حزء ۱۶ 
۳۷۶+ ن تخرض عغلی هدام نله ا یی من بل ما هم من 

(ای پیامبرا) اگرچه بر هدایت آنان حرص می‌ورزی. امّا (بدان که) قطعاً 

ختاز ند کین زا که ایکاطر سوم ا نان وعساش ا کساه کرنی هلایت 

نمی‌کند و برای آنان هیچ یاوری نیست. 

نکته‌ها: 
به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود: انحراف گروهی بخاطر انکار و کفرشان حتمی است. این 
آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید: بر آنها دلسوزی مکن که دلسوزی تو بی‌اثر اس زیرا قلب 
آنان را خداوند مر کرده و دیگر قابل هدایت نیستند. 
گاهی اشکال در قابلیّت مردم است. نه مبلَخ. پیامبر معصوم است و نقطه ضعفی ندارد. 
بهترین اخلاق را داره دلسوز هم هست. امّا باز هم مردم قبول نمی‌کنند. 


نا 


نا 


پیام‌ها: 
۱ انسان گاهی به جایی می‌رسد که نه در دنیا قابل هدایت است و نه در آحرت 
قابل نصرت. لا هدی, من ناصرین 4 
۲-مبلْغ باید بداند که به هر حال گروهی هیچ منطقی را نمی‌پذیرند. پس انتظار 
ایمان همه مردم را نباید داشت. «ان تحرص ...لابهدی من یضل 4 
۳ شفاعت. قابلیّت می‌خواهد و هر کس از آن بهره‌مند نمی‌شود. ما هم من ناصرین 4 
+۳۸؛ ونوا بالّه جَهّد اه آیَبْحَتْ له من یَمُوت بلّی وغداً 
عَلَنه حَقاً وِتکن کت آلناس لا بفلمون 
وبا شدیدترین نوع سوگندشان, به خدا سوگند یاد کردند که هر کس می‌میرد 


خداوند آو را برنخواهد انگیخت. آری (رستاخیز مردگان) وعده حقی است بر 


خداوند (وآن را وفا خواهد کرد) ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 
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نکته‌ها: 


نا 


پیام‌ها: 
ازیو که ها یا تهامی حتت ۵ اف تست ییا الا تسس 
۲-بدتر از جهل و کف پافشاری و اصرار بر آن است. «جهد ایانهم 4 

۳تکنی ترا ان شاه هعاشا اس تاقوا باللت لا تفه اناد 
۶ قیامت. وعده‌گاه الهی برای کیفر و پاداش است. «وعداً علیه > 

لاه تن میدکان فر قافت» بح ات تا مغ 

-ریشه‌ی انکار معاده جهل است. لایعلمون » 


۳ لین له آلزی یَخْتلفونَ فیه وغل آلذین کفروا أَنْهُم 
انوا اذبین 
(رستاخیز مردگان) برای آن است که (خداوند) چیزی را که مردم در آن 
اختلاف می‌کنند روشن سازد وکسانی که کفر ورزیدند بدانند که آنها 
خودشان دروغگو بودند. (نه انبیا). 


نکته‌ها: 


این آیه می‌فرماید: در قیامت همه اینها برای آنها روشن می‌شود و می‌فهمند که در دنیا چه 
عقاید باطل و نادرستی داشته‌انده اما چه سود؟ 


پیام‌ها: 
۱-روز قیامت روز روشن شدن همه حقایق است. «یبین هم ...لیعلم الّذین > 
۲-بنای کفر بر کذب و تکذیب است. «لّذین کفروا... کانوا کاذبین > 


4 


» »م قوت یشنء دنه آن ول له کن فیکون 
اکن مان مارا گام سییر فرش له 
کنیم. همانا گفتار ما برای آن چیز این است که به آن می‌گوییم باش» پس 
(بی‌درنگ) موجود می‌شود. 
نکته‌ها: 
خداوند در این آیه. فا قرلنا > فرموده است ودر آیه‌ی ۸۲ سوره یس» نما آمره ‏ آمده 


نا 


فیکون # پس امر وقول خداوند. همان اراده‌ی آوست. 
«کن» به معنای «باش» برای تقریب به ذهن ماست. وگرنه خدا نیازی به گفتن آن ندارد. 


هر چیز» تنها اگر اراده کند. آفریده می‌شود. 


۱- چگونه درباره‌ی معاد شک می‌کنيم. با آنکه هر چیزی با یک اراده‌ی خداوند 
خلق می‌شود. «کن فیکون 4 

۲ خحداوند. موجودات را از یستی به هستی می‌آورد. نه آنکه با ترکیب يا تخیر 
هست‌هاء چیز دیگری بیافریند. <کن فیکون 4 


پسام‌ها: 
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عر ۶ 


+4۷ » وََلّذِین هَاجَواًفی آللّه من بَخد ما وا تبون فی لد نی 
حَستة ولجر لا ِرة عبر لز انوا یَخلفون 

وکسانی‌که پس از آنکه ستم دیدند در راه خدا هجرت کردند» بدون شک ما 

در همین دنیا جایگاه نیکوئی به آنان خواهیم داد و اگر می‌دانستند البته 


پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود. 


+6 »لین صبَُوا وعلی رهم یَتَوَکَلُون 
(آنان) کسانی هستند که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل می‌نمایند. 
نکته‌ها: 
قرآن» در آیات متعدّدی درباره‌ی هجرت و آثار آن در دنیا و آخرت سخن گفته است. 
چنانکه در آیه ۱۰۰ سوره‌ی نساء می‌فرماید: «من بهاجر ی سبیل له جد ق‌الارض مراغماً 
کثيرة وسعةٌ » یعنی هرکس در راه خدا هجرت کند. در زمین جایگاه‌های بسیار و وسیع 


نا 


می‌یابد. 
این ای یبد دهاخرو والله تنوه که طییسا از «هعرت قسیا اللهه ال زو 


دقیق‌تر است. 


پیام‌ها: 

۱ کسانی‌که برای نشر دین يا حفظ دین و یا حفظ جان خود از وطن ومال 
بگذرند و هجرت کنند به نتیجه می‌رسند. «والّذین هاجروا... لنبوتنهم > 

۲-اگر قدرت مقابله با ظالم را نداری. حق نداری سلطه‌ی او را بپذیری بلکه باید 
همجرت کنی. «هاجروا ف اللّه من بعد ما ظلموا ب 

۳ هجرت» صبر و توکُل» رمز پیروزی در برابر دشمن است. هاجروا.. صبروا... 
یتوکلون > 

۶ در برابر ستمگران به ایمان» توکُل و مقاومت خود وابسته باشید, نه 


۲ تفر تور () جزء ۱۶ 


قدرت‌های بیگانه و خارجی. «صبروا وعلی رهم یتوکُلون 4 
۵ گشایش و آسایش, بدون تحمّل سختی هجرت. حاصل نمی‌شود. «هاجروا... 
لنبوَئنهم فی الدنیا حسنة 4 


9 ۶ 


4۳ »وم آزسلنا من لك لا رجالاً لوجیََهم شلوا هل در ٍن 
کُنثخ ‏ تختفون 
ما قبل از تو نیز. جز مردانی که به سویشان وحی می‌نمودیم (فرشته یا 
بگو:) اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید. 

نکته‌ها: 
این آیه یک اصل کلی راکه عقل هر بشری می‌پذیرد. مطرح می‌کند وآن مراچعه به اهل 
علم وکارشناس است یعنی هر چه را نمی‌دانید از آگاهان واهل خبره‌ی آن‌سوّال کنید. البّه 
در زمینه‌ی مسائل دینی. بهترین مصداق «اهل ذکر» اهل‌بیت پیامبرند. روایات زیادی از 
طریق شیعه و سنی به این مضمون وارد شده که در جلد سوم ملحقات احقاق الحق. 
صفحه‌ی ۳۸۲ به بعد نقل شده است. 
معزفی کرده‌اند. 
بشتی از انا آمامان عضوم فرمووهاند دنز والله اهل الذکی اسعرلرن» بدا قنس سا 
هستیم. آن اهل ذکری که مردم باید سغالات خود را از آنان بپرسند. 


۳ 


نا 


پیام‌ها: 


۱- پیامبران الهی همه از جنس خود بشر بوده‌اند. نه از جنس فرشتگان. و ما 
ارسلنا ...الا رجالاً » 
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۲- پیامبران همه مرد بوده‌اند. آنهم مردان بالغ ورشید. ( گرچه بعضی مثل عیسی و 
یحیی له در طفولیّت به نبوّت رسیده‌اند.) «رجالا » 

۳ نزول وحی الهی بر یک انسان تعجبی ندارد این سنّت خداوند برای هدایت 
بشر بوده است. «رجالاً نوحی الهم 4 

4 جهل عذر نیست. پرسیدن و دانستن وظیفه است. «فسئلوا » 

هقی راتبانت از کارتتاش دی رفسمه هر کسن نلک اشايی با دنن 
دارد. «فسئلوا اهل الذکر 4 

۲- آنجا که انسان خود چیزی را می‌داند. سوال معنی ندارد. «فسلوا ... ان نتم 
لاتعلمون 4 

۷ اگر پرسش از اهل ذکر لازم باشد. پس پذیرش پاسخ او نیز لازم است. وگرنه 
سوژال لغو است. «سئلوا اهل الذکر > 

۸-آنجا سژال کنیم که خود نتوانیم بدانیم» نه آنکه هر چه را نمی‌دانیم. بدون آنکه 
فکر و تأملی کنیم. فوراً سوال کنیم. آیه نمی‌فرماید: «فستلوا ...ان م تعلموا» اگر 
نمی‌دانید سوال کنید. بلکه می‌فرماید: «فسئلوا ...ان کنتم لاتعلمون» یعنی اگر 
نمی توانید بدانید. سوال کنید. 


مر 8 


44 » بالجَیَناتِ وآلزیر وَأنرَنآ انیت ال یبن ببناس ما نُوّل 
النهم ولعلهم بتفکرون 
(ما پیامبران پیش از تو را) همراه با معجزات وکتب (آسمانی فرستادیم) و 
به سوی تو ذکر (قرآن) را فرو فرستادیم» تا برای مردم آنچه را که 
برایشان نازل شده روشن بیان کنی و شاید بيانديشند. 
نکته‌ها: 
«بیْتات» به معنای دلایل روشن نبوّت و معجزات است و «زبر» جمع «زبور» به معنای 


نا 


شاید آیه اشاره به دو نوع وحی داشته باشد» یک وحی که قرآن است وبرای همه‌ی مردم 


نا 


و یک وحی که برای تفسیر و بیان قرآن است و مخصوص پیامبر. یعنی ما به سوی تو ذکر 
فرستادیم تا تفسیر قرآنی را که برای مردم نازل شده بیان کنی. 


پسام‌ها: 

پیامبران هم مره دافتهند :هم کتاب تا روم در یفن بخ باعل عبر 
اشتباه نشوند. چالبیتات و الژبر > 

۲-پیامبران همراه دلایل عقلی «بیّته» و نقلی «زیْر» بوده‌اند. جالبیّات و الزبر > 

۳_گرچه قرآن بر شخص پیامبر نازل شده امّا مخاطب آن همه‌ی مردم‌اند. «انزلنا 
اليك ...ما نرّل الهم 4 

6 قرآن» یکبار بصورت یکجا بر پیامبر نازل شده است و بار دیگر به صورت 
تدریجی که مردم از آن آگاه شده‌اند. «نزلنا اليك...ما نزل الیهم 4(در زبان عربی؛ 
«انزال» برای نزول دفعی و«تغفزیل» برای نزول تدریجی بکار می‌رود.) 

۵ - قرآن. نیاز به بیان پیامبر دارد. لذا جدا کردن قرآن از سنّت و روایات جایز 

1 وظیفه پيامبر بیان قرآن و وظیفه‌ی مردم. پذیرش آن بر اساس فکر و انديشه 
است. «تبین للنّاس ... یتفکرون 4 

۷ قرآن. ذکر است. مایه تذکُر و توجّه انسان و دور نمودن او از غفلت و نسیان. 
بانزلنا اليك الذکر 4 

بهء » امن لین مَکَوا آلسَیناتِ آن بَخْسق له بهم آلض َو 

أنيهمْلعذاب من حَیث ا شغژون 
آیا کسانی‌که بدی‌ها را با حیله و نیرنگ انجام دادند» درامانند» از اینکه 
خداوند آنان را در زمین فرو برد یا از جایی که پیش‌بینی وانديشه 
نمی‌کنند. عذاب الهی به سراغشان آید. 


سوره ۱٩‏ نحل - آیه ۷ 4 ۳۷ 


رم ویس بخ نز 
»او بَأخذهخ فی تقلبهخ فمّا هم بمُفجزین 
يا (قهر الهی) در حین تلاش و کوششان ناگهان آنان را بگیرد» پس نتوانند 


ان غقان واتختی و عاهر تمانتن: 


و یَأحذْهُمْ علی تَخَوّف فان ریک لوف رَحیم 
با آنکه در حال دلهره آنان را بگیرد» پس البته پروردگار شما رف ومهربان است. 
نکته‌ها: 


۱ عذاب زمینی «خسف مهم الارض 4 


نا 


۲ عذاب آسمانی: یأْتهم العذاب 4 
۳. عذاب ناگهانی: «یأخذهم نی تقلیهم > 
۴ عذاب روحی: «یأخذهم علی تخوّف 4 


پیام‌ها: 

۱- عذاب و کیفر الهی. پس از اتمام حجت است. (به دنبال موضوع نبوّت در 
آیات قبل» این آیه مخالفان را تهدید می‌کند). 

۲_احتمال عذاب و کیفر الهی» برای دست برداشتن از توطثه کافی است. <«افأمن > 

۳ توطثه گران علیه دین بدانند که مکر و حیله‌ی آنان, در برابر علم و قدرت الهی» 
پوچ است. «افامن الذین مکروا السیئات 4 

6-زمان و مکان و نوع قهر خدا در دنیا قابل پیش‌بینی نیست که امکان فرار باشد. 
یأْتبهم العذاب من حیث لایشعرون 4 

۵-هیج فرد یا عاملی مانع قهر خدا نیست. «فا هم معجزین 4 

۲-نزول عذاب. ناگهانی و در هر حال و شرایطی است. نی تقلهم 4(چه در سف 


چه در وطن. چه در خواب و چه در بیداری. چه در راه چه ایستاده. ...) 


۷گاهی رعب. خوف و دلهره. عذاب ومایه‌ی هلاکت است. «یأخذهم علی تخوّف 4 

۸-گاهی تأخیر عذاب و مهلت دادن به گنهکاران بخاطر لطف اوست تا توبه 
کنند. جفان ریُکم لرژف رح 4 

4قهر و تنبیه الهی نیز براساس تربیت و رحمت اوست. «یأخذهم... فان ریکم لرژف 
رحم 4 


زر 


4۸ »ول یی ما خلق له من شنء یی طلالهُ عن آلیمین و 
آلشمائل سا لله وَهم داخزون 
آیا چیزهایی را که خداوند آفریده ندیده‌اند که چگونه از راست و چپ 
سایه‌هایشان می‌گسترد و در حال سجده, فروتنانه خضوع دارند. 
نکته‌ها: 


8 «فییء» به سایه‌ی بعد از ظهر گفته می‌شود که در حال بازگشت است. ولی «ظلّ» به هر 


نوع سایه‌ای گفته می‌شود. 


ها «داخر» به معنای خاضع است و شاید مراد از «یین» و «شعال» در آیه» دو طرف روز یعنی 
صبح و غروب باشد. 
شاید از آن جهت که سایه حالت به خاک افتادگی دارده تعبیر سجده در مورد آن بکار رفته 


نا 


است. گرچه از نظر تکوینی همه‌ی موجودات در برابر خدا ساجد و خاض‌اند. 


پیام‌ها: 

۱نه فقط خود اشیاء بلکه آثار و لوازم و خواص اشیاء همچون سایه انهاء در 
برابر خداوند خاضعند. «ظلاله ... سجدا » 

۲ مطالعه در آفریده‌های الهی و تغییرات آنها. یکی از سفارش‌های قرآن است. 
چاو م یروا الی ما خلق ال ... 4 


۳اگر اشیای هستی. حتّی سایه آنه. در برابر حداوند ساجد وخاضعند. چرا بشر 
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تیانتیل: ی داخرون 4 

4 سجده و تسبیح تمام هستی از روی شعور است. گرچه ما آن را درک نمی‌کنيم. 
هم داخرون 4 (به گفته فخررازی» تعبیر «داخرون» در مورد موجودات با شعور 
بکار می‌رود و این رمز شعور موجودات و حتی نوعی شعور سایه انهاست.) 

4٩‏ » وله یج ما فی آلسموات وا فی آلازض من داأبْة و 

و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از جنبده وفرشتگان, تنها برای 
خداو ند سجده می‌کنند و تکتر و سرپیچم نمی کنند. 
۰ 4 یخافون بهم من فوقهخ و یَفعلون ما یومزون 
واز پروردگارشان که حاکم و محیط بر آنهاست می‌ترسند و آنچه را 
فرمان داده شده‌اند انجام می‌دهند. 
نکته‌ها: 


«دابِة» به جانداری گفته می‌شود که از مکانی به مکان دیگر حرکت کند و منتقل شود. این 


نا 


کلمه بر انسان و حیوان و جنْ اطلاق می‌شود ولی به فرشتگان گفته نمی‌شود. 
نق مراد از سجده‌ی تمام موجودات آسمانی و زمینی یا خضوع تکوینی و تسلیم بودن آنها در 
برابر قوانین هستی است و پا آنکه مراد سجده‌ای برخاسته از درک و شعور است» که ظاهر 


نا 


نکنیم و استکبار ورزیم. 


همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 


پیام‌ها: 

۱-هستی, تنها در برابر خدای واحد مطیع و ساجد است. طلّه پسجد 4 

اتقو اشماها مه ورهار دز تم و بو با کی است: شااق انش ات مه 
ای » چنانکه در آیه ۲۹ سوره‌ی شوری نیز می‌خوانیم: «و ما بت فهیا من داب » 

۳ فرشتگان تسلیم محض خدا هستند. و هم لایستکبرون 4 

۶ ترس ما از خداء بخاطر گناهانمان است. اما ترس فرشتگان از خداء ناشی از 
مقام وعظمت پروردگار است. یخافون ریّهم من فوقهم »(چنانکه در مورد 
مومنان نیز قرآن می‌فرماید: «وأمّا من خاف مقام ریّه ۱) 

۵ - فرشتگان نه در ذات» روحیّه‌ی استکبار دارند ونه در عمل. «لایستکیرون, 
یفعلون مایومرون 4 

اسرفهی بر یو رات لورت کیان است: اک وه رفت» عم میب 
لایستکبرون, یفعلون مایمرون 4 

۷ فرشتگان. مأموران الهی و مکلف هستند. «یفعلون مایومرون 4 

+۵۱ »وق له تجدو هن آشنین نما هو له واجد فاِیّای فآزبُون 

وخداوند فرمود دو معبود نگیرید» فقط او معبود یکتاست. پس تنها از من بترسید. 

نکته‌ها: 


مراد از اينکه دو خدا نگیرید. آن نیست که دو خدا گرفتن ممنوع و سه خدا جایز است؛ 


بلکه اولاً نفی اقل نفی اکثر را هم در خود دارد و ثانیاً شاید منظور آیه» عقیده مشرکان 
۲( 


۳" 


برای خدای رت انحام می‌دادند. 


# 
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پیام‌ها: 

۱-در تربیت باید ابتدا افکار خرافی را پاکسازی کرد سپس حرف حیّ را زد تا 
اثر کند. «اتتخذوا امین ... اما هو اله واحد > 

۲ پرستش دو معبود باطل است. چه رسد به چندین معبود. «لاتتخذوا امین ائنین 4 

۳ نویّت و اعتقاد به دو منشاً تدبیر برای عالم» یکی خیر و یکی شرّ (یزدان و 
اهریمن) باطل است. انتخذرا و امین ائنین > 

۶-برای نفی باطل قافان وا کل لازم اتتیت: (یا انکته راهن تفه است؛ اما 
کلمه‌ی «اثنین» امده وبا انکه کلمه‌ی «اله» مفرد است. امّا کلمه‌ی «واحد» امده است) 

۵ ترس از غیر خدا شرک است. تاله واحد فایّای فارهبون 4 

0 »و له ما فی آلسْموات وََلزّض و له لین واصباً أفقَِر له 


مب 
مه مه 


تتقون 
وآنچه در آسمان‌ها وزمین است از آن اوست وپرستش وفرمان‌برداری 
پیوسته برای اوست. پس آیا از غیر خداوند پروا می‌کنید. 
نکنه‌ها: 


مراد از «دین» در این آیه» پرستش و بندگی است که لازمه‌ی پذیرش دین و مکتب حق 


نا 


است. و «واصب» به معنای دائم و شدید است. مانند آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی صافْات: و شم 
عذاب واصب 4 

پیام‌ها: 

۱-بر خلاف آن عقاید خرافی که برای هر نوعی از موجودات. ربّی را فرض 
می‌کردند. خداوند همه‌ی آنچه قر استمان‌ها وزمین است. یکی است. له ما نی 


۲- پرستش و بندگی, تنها در برابر خالق یکتا جایز است. له الدین واصباً» 

۳ تشریع وقانون‌گذاری, حق کسی است که تکوین وآفرینش از آن اوست. له ما 
ف السموات... وله‌الدین 4 سازنده‌ی هستی باید قانون آن را وضع وبیان کند. 

4-شرک هیچ دلیل وتوجیهی ندارد. جله ما ق السموات... له الدین.. اففیر له تتقون 4 


مرح 2 هم سای ۰ هم ره 2 مگ مه ره وی ده و یه ۵ و 4 
۲ »وما که من تخعة فمن آللّ ها مک لو قالَیّه تجژون 
۷ 
4 ثم آذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم برنهخ بشرکون 
نسبت به پروردگارشان شرک می‌ورزند. (وعوامل وافراد دیگری را در 
دفع‌بلا مور می‌دانند) 
نکنه‌ها: 
8 «ضر» به نگرانی گفته می‌شود که از فقدان نعمت ناشی می‌شود و «تجبرون» از «جوّار» 
به معنای ناله و استغاثه است. 


1 


مضمون این آیه در آیات دیگر قرآن نیز تکرار شده است» چنانکه در آیه‌ی ۶۷ سوره اسراء 
می‌فرماید: چو اذا مشکم اضر ی البحر ضلّ من تدعون الا ایه فلمنجاکم الی الّر اعرضتم 
و کان الانسان کفوراً 4 هرگاه در وسط دریا با خطری مواجه شوید» جز او هر چه را در خیال 
خود می‌خواندیده محو شود ولی همین‌که او شما را به خشکی رساند. روی‌گردان شده و 
کفران نعمت می‌کنید. 

پیامبراکرم ٌْ می‌فرماید: «من ل یعلم آن له علیه نعمة الا نی مطعم او ملبس فقد قصر 
عمله و دنی عذابه»() هر کس نعمت خداوند را تنها در خوراک و پوشاک بدانده هم در 


نا 
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عمل کوتاهی کرده و هم به قهر خدا نزدیک شده است. 


پیام‌ها: 

۱ نعمت‌های الهی راء نتیجه‌ی تلاش وتحصیل ومدیریّت خود پا شانس و 
تصادف نپندارید. ما یکم من نعمة فن اللّه > 

7 همه‌ی نعمت‌ها؛ حتّی آنچه که در نظر شما ناجیز است. به اراده‌ی الهی به شما 
داده شده است. «من نعمة > 

۳هم نعمت‌ها از اوست. هم در حطرهاء تنها پناهگاه اوست. خفن ال الیه تجترون 4 

الا وب ای فطرکی راز ناهش کل خاستک اضر فاله هرن ۶ 

۵-انسان ضعیف است وبا کوچکترین تماس سختی ومصیبت. درمانده می‌شود. 
خاذا مشکم... 4 

اد مها از اوشته ماس ها وش دهاز ماشته تفن نی اس 

۷ اند شاه با شا ارت تانق مرس وی پاش اه کی ای ری 
منکم... پشرکون 4 

ماسقا ار بارعا مشک کرانی اش ق کف اس 
یشرکون 4 

4 توخه به خداء جون فطری است عمومی است. «اليه تجترون 4 اما شرک تنها در 
مورد بعضی است. «فریق ...یشرکون 4 

۰-«کشف ضر؟ و برطرف شدن مشکلات را از هر قدرتی جز خدا بدانيم شرک 
ات باکت لسن تم هر کون 


با ترا زان ققیات وترطوف کوین سکف ها] قه آ فان زاتفاته (فشا مر 


دانست (سزای کفران و شرک شما چیست؟) 


نکته‌ها: 


ها سیری در آیات گذشته تا اینجاه شیوه‌ی دعوت و تربیت الهی را نشان می‌دهد: 
او خداوند یگانه است؛ طافا هو اله واخد ‏ مالک همه چیز است؛ له مساق السموات 
والارض » مرتی است؛ له الدین 4» منعم است؛ ما بکم من نعمة فن اه که فریادرس 


است؛ «ذا مسکم ال فالیه جفرون 4 پس آیا باز هم به سراغ دیگران برویم؟ 


پیام‌ها: 
۱-پایان شرک. کفر به خدا و کفران نعمت‌های اوست. «یشرکون لیکفروا4 
۲ توخه به غیر خداء کفران نعمت‌های اوست. لیکفروا با آتیناهم > 
۳با آنکه مردم دائماً کفران می‌کنند. امّا باز هم خحداوند نعمت‌های خود را باز 
نمی‌دارد. طیکفروا... فتمتعوا 4 
۶ پایان کامیابی‌های کفرآلود قهر الهی است. هتمتعوا فسوف تعلمون > 
نظیر آیه‌ی ۳۰ سوره ابراهیم؛ «قل قتعوا فان مصیرکم الی النار 4 
+۵ » ویِجْعلون بما ا یخلفون نصیباً مقا رَرفناُمْ تاللّه تشن 
غمّا کُنتَمْ تفتژون 
و(مشرکان) سهمی از آنچه را ما روزی آنان کرده‌ايم برای بت‌هایی قرار 
می‌دهند که هیچ نمی‌دانند. به خدا سوگند حتماً از آنچه افتراء می‌بندید 
بازخواست خواهید شد. 


0 


ی ره ) میوگ مه هه 
+۷۶ + ویجُعلون له آلبَناتِ سْیْحانه ولهُم ما تشتهون 
وبرای خداوند دختران را قرار می‌دهند» در حالی که او (از فرزند داشتن) منرّه 


است» ولی برای خودشان آنچه را (از پسران) که علاقه دارند (قرار می‌دهند.) 
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نکته‌ها: 
[*] ممکن ازشت این آیه اشاره به مضمون آیه ۱۳۶ سوره انعام باشد که بت‌پرستان سهمی از 
الانعام نصیباً فقالوا هذا للّه بزعمهم و هذا لشرکائنا 4 احتمال دیگری که مرحوم علامه 


برای خدا در نظر نمی‌گیرند و همه را از غیر او می‌بینند. 


نا 


و جعلوا اللائکة الّذین هم عباد الرمن انائاً + و در این عقیده‌ی آنهء سه انحراف بود: 
الف: برای خدا فرزند قائل می‌شوند» در حالی که ۶ یلد و م یولد » 
ب: ملائکه را دختر می‌پنداشتند» در حالی که آنها دختر و پسر ندارند. 
ج: آنها که خود دختر را مایه ننگ می‌دانستند. آن را به خدا نسبت می‌دادندا «أَفْاصفا کم 
ریم بالبنین و اخذ من اللائكة نائا ٩1‏ 

پسام‌ها: 


تمه یت ای از تس فرش این انب رای 
و یجعلون لا لایعلمون نصیبا ... تالله لتسئلنٌ 4 

۲ لطف مادی خداوند شامل منحرفان نیز می‌شود. «مارزقناهم > 

۳ اسباب ظاهری و بشری که به آن دل بسته‌اید» خود خبری از راه رزق و نعمت 
يا رفع بلا ندارند. (یجعلون لا لایعلمون نصیباً» 


4_حتی بخشی از نعمت‌ها را از غیر خدا دانستن شرک است. +صیباً ا رزقناهم 4 


۵ اسرای 3 


۱۶ لیر تویره () حزء‎ ۳٩ 


9 و 

1 راهم هیور 6 رو 8 مج مو ر وراه و ه ر سیر هر ۰ ئ 
۸ »واذا بُشر أحَدهم بالانثی ظل وه مُشودا وهو کطیم 
و هرگاه یکی از آن مشرکان به دختر دارشدن بشارت داده شود. صو رتش 


از غصّه سیاه می‌شود. در حالی که خشم خود را فرو می‌برد. 


تسه فی آلترّاب لا ساء ما کون 
بخاظه بصارت ی یه ان زاژه شوه وشن میتم فتقا زامن شوه 
ناه ات که بان خن را مسا ناگ وش گام رای از 
1 
نکته‌ها: 


دلیل تنفر اعراب جاهل از دختره آمور زیر بوده است: 
الف: دختر نقش اقتصادی و تولیدی نداشته و بار زندگی بوده است. 


۳" 


ب: در جنگ که سرنوشت قبیله به آن بوده» دختر قدرت جنگیدن و دفاع نداشته است. 
ج: در جنگ‌هاء دختران به اسارت رفته و مورد تجاوز دشمن قرار می‌گرفتند. 

بر خلاف تفکر جاهلی» اسلام برای دختر» ارزش زیادی قائل شده است که به گوشه‌ای از 
آن اشارهمی‌کنيم: 

نیز نسل پیامبر را از دخترش فاطمه زهرا قرار داده است. 

امام صادق اب به مردی که از تولد دخترش ناراحت بود فرمود: آیا تو بهتر می‌دانی یا خدا؟ 


نا 


گفت: خداء امام فرمود: خداوند نیز آنجه را برای تو بهتر بوده. انتخاب کرده و به تو دختر 
۲2( 


داده است. 


۱. بحار. ج ۱۰۶ ص ۶. ۲. وسائل.ج ۱۵ ص ۱۰۳. 
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پیام‌ها: 

۱- تحقیر ویست شمردن دختر, فکر جاهلی و خرافی است. «ذا بُشر... بالانی ظل 
وجهه 4 

ها فرلو شات انت ماش افا هت رکه انم ات 
می‌شمرد. «بْشّر ... ظل وجهه 4 

۳ خرافات وعقاید باطل. مایه‌ی تهدید خانواده‌هاست. «ظل وجهه.. یتواری من 
القوم 4 

-گاهی بزرگ‌ترین جنایت‌ها» زیر پوشش مق س‌ترین شعارها صورت می‌گیرد. 
جآیسکه علی هون ام‌یدشه ق‌القراب » (به‌نام حفظ آبرو فرزندش را زنده‌بگور 
می‌کند) 

۵ - ادیان آسمانی؛ عقاید خرافی را در مورد دختر و زن, محکوم می‌کنند. «ساء 
مایحکون #4 

»لین ا بوْمنون بالاخرة متلْ آلسَوء وبلّه لمَتلْ آلأغلی وهُو 

نیز انحعیم 
برای کسات کهابه خر اسان عفا رن فان زست است, ولی یرای 
خداوند صفاتِ برتر است و اوست خداوند عزیز و حکیم. 
نکتهها: 
ه سژّال: در آی‌ی ۷۴ همین سوره می‌خوانیم: اتضربوا للّه الامثال 4 برای خدا مثال 
نزنید. چطور در این آیه می‌فرماید: چو للّه الفل الاعلی 4؟ 


پاسخ: مراد از مثال نزدن برای خدا آن است که خدا را شبیه چیزی مپندارید و مراد از مقل 


اعلی برای خداء آن است که بهترین صفات برای خداست. 


پیام‌ها: 

۱-منشاً همه‌ی زشتی‌ها وبدی‌ها کفر به قیامت است. «لّذین لایمنون بالاخرة مثل 
آتوی 4 

خر ایکا لانش ی امن انیت له ال الاعن 4 

۳ زیبایی انسان به ایمان است. هرگاه ایمان برود جرئومه‌ی زشتی‌ها می‌شود. 
للّذین لایمنون بالآخرة مثل السوء 4 

6 عزّت و قدرت خداوند. همراه حکمت است. «هو العزیز اک » 


+۱۷ » وَلَوٌ ثَوَاخذٌ له آلناس بظلّمهم ما ترك غلنها من دَأَبّة ولکن 
وهای أجل مُسمی قبذا جاء جَهخ ا ینتلجژون ساعةّ و 
یشتقفون 
و اگر خداوند مردم را بخاطر ستمشان مواخذه و عذاب کند. هیچ جنبنده‌ای 
را دوی آن (زمین) باقی نمی‌گذارد ولیکن (سنّت خداوند بر مهلت دادن 
است و) کیفر آنان را تا زمان معینی به تأخین می‌اندازد» پس همینکه 
اچلشان فرا رسد نمی‌توانند نه ساعتی پس و نه ساعتی پیش افکنند. 
نکته‌ها: 
گرچه قانون کی خداوند تأخیر عذاب است. امّا گاهی خداوند. ستمگران را گوشمالی 
می‌دهد تا عبرتی برای دیگران باشد. نظیر آنچه بر سر قوم لوط و نوح و نمود آمد. 
ه سوّال: چرا آیه می‌گوید؛ با گناه انسان» همه جنبنده‌ها نابود می‌شوند!؟ 


1 


پاسخ: مراد از بّة در اين آیه. یا فقط انسان‌ها هستنده نظیر آیه؛ «انْ شرّ الدّواب عنداللّه 
الصمٌ البکم 1" و یا بخاطر آن است که با هالاکت نسل بشر, آنها نیز از بین می‌رونده زیر 
آخزیتشن آنها برای انسان بوده است. 


۱. انفال» ۲ ۲. 
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نا 


از امام معصوم سوّال شد که چرا بمضی مردگان. چشمشان باز است و بعضی بسته است؟ 
حضرت در پاسخ فرمودند: چون آنها که چشمشان باز بوده فرصت بستن پیدا نکرده‌اند و 
آنپا که بسته بوده فرصت بازکردن نداشته‌اند. ولا یستآخرون ساعة و لایستقدمون > 

خطر و اثر برخی ظلم‌هاء فراگیر است و شامل همه جنبنده‌ها از انسان و حیوان می‌شود., 
چنانکه می‌فرماید: «واّقوا فتنة لاتصیینْ لین ظلموا منکم خاصة 4 بترسید از گناهانی که 
آثار شوم آنها تنها دامن ستمگران را نمی‌گیرد. 


نا 


پسام‌ها: 

۱-کیفر الهی بر اساس ظلم خود ماست. چیواخ ال ...بظلمهم ‏ 

۲-ستمی خانمانسوز است و هستی نسل بشر را تهدید می‌کند. ظلمهم ما ترك علما 
من دایّة 4 

۲-سئّت خداوند بر مهلت دادن و تأخیر کیفر است. «یژخرهم 4 
در کار خداوند. امهال هست. اما اهمال نیست. کیفر الهی دیر و زود دارد. اما 
سوخت و سوز ندارد. 

۶ مهلت خداوند. اجل و سرآمدی دارد. «یژخرهم ای اجل مستی > 

۵ -مهلت خداوند بر اساس لطف او و برای توبه و جبران است. پس به آن مغرور 
نشوید. بو لو یژاخذ ... ما ترك علیها من دابة ولکن یخرهم.. » 

۲-رها بودن و آزاد بودن ستمگران در اعمالشان, نشانه‌ای بر حقانیّت آنها 
نیست. بیوخرهم 4 


۷اجل انسان قابل تغییر نیست. «لا پستآخرون ساعة و لا یستقدمون 4 


+ » وَیَجْخَلون لله ما یرون . 
آنخشنی لا جرم أنْ هم لت ر وَأنُْم مُفْرَطُونَ 
ومشرکان, آنچه را برای خود نمی پسندند برای خدا قرار می‌دهند و 
زبانشان به دروغ می‌گوید که نیکوتر برای آنان است. حقا که آتش برای 
آنان است وآنان (به سوی آن) پیشگامانند. 
نکته‌ها: 
این آیه به همان تفکر خرافی اشاره دارد که در چند آیه قبل مطرح شد و آن اینکه 
مشرکان» فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند در حالی که دختر را برای خود مایه‌ی ننگ 


نا 


می‌شمردند. به پسر افتخار می‌کردند و آن را نعمتی بهتر از دختر معزفی می‌کردند. و 


تصف السنتهم الکذب ان طم احسنی 4 
پسام‌ها: 


۱ آنچه را برای خود دوست نداریم. برای خدا قرار ندهیم. چیجعلون للّه مایکرهون 4 

۲ انسان گاه چنان دچار خبالات می‌شود که تصور می‌کند. برتر از دیگران است 
و عاقبتش بهتر از دیگران می‌باشد. «تصف السنتهم الکذب ان هم احستی 4 این 
افراد در آیات دیگر نیز چنین معرّفی شده‌اند: «جسبون اهم جسنون صنعاً) "0 
ان رجعت الی ری ان ی عنده للحُستی )۲1 


و 


۳۲ قاللّه لقَذا زسلنا بل آمم من قبلك فرَیْن لَهمُ آلشَیَطانْ مالغ 
هو وَبيْهم الوم وَلَهخ عَذات لیم 

به خدا سوگند که همانا ما به سوی أمت‌های پیش از تو (نین) پیامبرانی فرستاديم. 

پس شیطان کارهای (ناپسند) ایشان را برایشان زیبا جلوه داده پس (آن شیطان) 


۱. کهف, ۰۱۰۶ ۲ فصّلت. ۵۰ 
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نکته‌ها: 
آیه در مقام تسلّی پیامبر اسلام است که ای پیامبر از بی‌توجّهی و روی‌گردانی مردم نگران 


نا 


مباش, زیرا همه‌ی پیامبران با این‌گونه افراد مواجه بوده‌اند. 


پسام‌ها: 
۱ آشنایی با تاریخ واقوام گذشته. عامل صبر وتحمّل و درس عبرت است. 
بارسلنا ای امم من قبلك 4 
۲ خداوند به نام خودش فسم پاد می‌کند. چاللّه > 
۳ بعئت پیامبران. یک جریان و سئت الهی بوده است. «رسلنا الی امم من قبلك 4 
۶ راه نفوذ شیطان. جلوه دادن و زینت دادن زشتی‌ها و توجیه انحرافات است. 
«فزیّن هم الشیطان اعمام » 
۵ - پذیرفتن جلوه‌های شیطان, مقذمه سلطه‌ی اوست. «زین ... فهو ولّهم 4 
1-ولایت شیطان. لحظه‌ای نیست. او هر روز بدنبال سلطه بر مردم است. «فهو 
ولمم الیوم 4 
۷-ولایت و سلطه‌ی شیطان تنها در دنیاست و در قیامت کاری به دست او نیست. 
«فهو ولهم الیوم 4 
24 »وم نّنا یت آلعتاب | ین هم آلّذٍی تفآ فیه وهی 
و رَمة لقوم یوْمنُون 
وما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو فرو نفرستادیم مگر برای اينکه آنچه را 
در آن اختلاف کرده‌اند برای آنان روشن بیان کنی و(این کتاب) برای 


گروهی که ایمان می‌آورند مایه‌ی هدایت و رحمت است. 


نّ 


۱ هدف از نزول قرآن» جدا کردن حقّ از باطل است. ما انزلنا... الا لتبین طم > 


پسام‌ها: 


[- سرچشمه‌ی اختلافات. دوری از رهنمودهای پیامبران است. «تبن هم اّذی 
اختلفوا فیه 4 

۳ خداوند به واسطه‌ی انبیا اتمام حجّت می‌کند. «لتبین هم 4 

6 قرآن هم کتاب قضاوت بین حق و باطل. هم وسیله‌ی ارشاد و هم وسیله 
دریافت رحمت الهی است. «تبین, هدی, رجة > 

۵ شرط دریافت هدایت و رحمت الهی. آن است که انسان زمینه سعادت را در 
خود کور نکرده باشد. تقوم یومنون » 


0 » وله رل من آلسَماء مأء فأَخبا به آلزض بَقد مَوّتها ان فی 
نك لاية وم بسمَفون 
تاو ای اسان افو اه اس اس اد ]نک 
مرده بود زنده کرد. البته در این (باریدن وروشیدن) برای گروهی که 
(سخن حقّ را با جان ودل) می‌شنوند نشانه‌ای روشن است. 
نکته‌ها: 
در آیه قبل نزول کتاب که مایه زنده شدن دلهاست» مطرح شد در اين آیه» نزول باران که 


سبب زنده شدن زمین است» مطرح گردیده افننست. 


نا 


پسام‌ها: 

۱ پدیده‌های طبیعی. (از جمله امدن ابر وباران) تصادفی نیست. به اراده‌ی 
خداوند است. وال انزل > 

۲-زمین همچون انسان مرگ و حیات دارد. «فاحیا به الارض بعد موتها 4 

۳ اجرای برنامه‌های الهی از طریق اسباب عادّی وطبیعی است. «احیا به الارض > 

6 آب. مایه‌ی حیات زمین وزمینیان است. «فاحیا به الارض 4 

۵ - تدبیر خداوند در طبیعت. کلاس توحید است. ان نی ذلك لأية > 
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لقوم یسمعون 4 
درس مق فقو رو 4 ی ما دی و و موی رف سای بر و دز ۳ 
۲ »ون لک فی آلانعام لَعرَة نشقیکم مَمّا فی بطونه من بَْن فرب 
و دم لبناً خالصا سَایغاً تلشاربین 
آنچه در درون آنهاست. از میان غذاهای هضم شده و خون» شیر خالصی 
نکنه‌ها: 
8 خداوند. نه تنها از لابلای اب آبی که مایه حیات است نازل می‌کند. بلکه از لابلای درون 


آقا (فرث» به غذای هضم شده‌ی درون معده گفته می‌شود و «عبرة» به چیزی گفته می‌شود 

که وسیله‌ی عبور از جهل به غلم گردد 

8 با آنکه «انعام» جمع است. ولی ضمیر در «بطونه» مفرد است. زیرا مراد. هر واحدی از 
چهارپایان است نه همه‌ی آنها. 

8 شیر یک غذای کامل است که هم به جای آب است و هم به جای غذا و تمام نیازهای 


بدن ۳ تأمین می‌کند. در روایات می‌خوانیم: شیره عقل ۳ زیاد. ذهن ۳ صفاه جچز ۳ 
روشنی» قلب را تقویت» پشت را محکم و فراموشی را کم می‌کند. 
چهارپایان تنها وسیله‌ی تأمین نیازهای مادّی ما نیستند. بلکه می‌توانند وسیله‌ی تکامل 


نا 


ی انم ماش 
خافبیرون کفند؟ا کدانی که شیر تحالضی ,راز لابلای حون وغذای هم شده: ارام 
می‌کنده تم تواند اعمال ضاللم را از ضایر کازها تجدا کند؟. 


نا 


تبدیل علف به شیر نیاز به دستگاه پالایش میکروب زدایی. حذف مواد مضرّ. امکانات 


شیرین کنده, گرم کننهه چرب کننده و رنگ کننده و لوله‌کشی در بدن چهارپاین داد 
هگونه ابیت که یک بالاشگاه تفت مس سارم اس بالاشگاه شین خالمر 
یتقو | هدک وان لک ق الالعام مره 4 

انسان‌های خالصء کسانی هستند که از لبلای فراز و نشیب‌ها و خطوط سیاسی و مسائل 
اجتماعی و دوستان گوناگون. عبور کنند امّا نه رنگ آنان را پپذیرند و نه بوی آنها را. «من 
بین فرث و دم لبناً خالصاً ‏ 


نا 


نا 


که از هرگونه آلودگی خالص باشند. چخالصاً سائغاً للشاربین > 


نا 


گوارا بودن» باید برای همه‌ی مصرف کنندگان باشد نه تنها انسان‌هاء و لذا نفرموده: 
«سائفاً لکم» بلکه فرمود: «سائفاً للشاربین». 

در دنیای متمن امروز دیده و شنیده شد که کشورهای متمدّن آنچه را تاریخ مصرفش 
گذشند امنت برای اوارگان و درماندگان اوسال مب کتند! 


نا 


مصرف شیر توسط انسان نشان‌دهنده آن است که کسی که حیوان را آفرید و شیر را در 
قرون ان متاخ همان کی ی که زاف وهای با را تست شیک 
بطونه » 

8 حضرت علی اب در نامه ۲۵ نهج‌البلاغه به مسئول جمع‌آوری زکات می‌نوبسد: وقتی 
برای جمع‌آوری زکات می‌روی باید اصولی را مراعات کنی» از جمله آنکه مقداری شیر در 


پستان حیوان باقی بگذاری تا نوزادان بی‌بهره نباشند. میان حیوان و نوزادش جدایی 


نقا کتک زدن به حبوان» شیر دوشیدن با ناخن بلنده بهره‌کشی بیش از حذ از حیوان و هرگونه 
ظلمی به حیوان ممنوع است. در قرآن می‌خوانیم: حضرت سلیمان با آن همه عظمتش که 
جِنّ وانس تحت فرمان او بودند. به حیوانات ملاطفت نموده ودست مبارکش را به گردن و 
پای آنها می‌کشید. «فطنق مسحاً اوق و الاعناق ٩6‏ 


۱ص ۳۳ 
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پسام‌ها: 


نّ 


۱ سیستم تولید شیر در حیوانات و خروج آن از میان خون و فضولات؛ درس 
عبرتی برای انسان است. «لعبرة نسقیکم ما نی بطونه من بین فرث و دم لبناً... > 
۷ وین شترا تخل والأغابتشیلون له ستر وق خسن 
فی ذ لك له لقوّم یَخقلون 

واز میوه‌های درختان خرما وانگور هم (نوشیدنی) مست‌کننده و هم رزق نیکو 

می‌سازید. البتّه در اين امر برای گروهی که تعقل می‌کنند نشانه روشنی است. 
نکته‌ها: 
«شُکر» به معنای از دست دادن عقل است و «سّکر» به منشاً آن می‌گویند. 
در دو آیه قبل سخن از آب و شیر بود که دو نوشیدنی طبیعی و مستقیم است. این آیه 


ش از قشاق هایی است کهضا از یی فص رو رها تم امش انا که 


بشر دخالت می‌کنده گاهی رزق نیکو حاصل می‌شود و گاهی شراب که مایه‌ی فساد و 


پسام‌ها: 
۱ هر جیزی که سبب مستی شود رزق نیکو نیست. فک زا ها تا ۷ 
کنیم. يا چه کارهایی روی آنها انجام دهیم. اون مت نکر ویزفا تا ز 
۳ در آفرینش میوه‌ها (تنوع رنگ و طعم و خواص آنها و فواید کوتاه مذت و 
دراز مدّت آنها و ترکیبات آنها و تأمین نیازمندی‌های انسان و مقدار تولید آن 
ومناسبت محل تولید با ساکنان منطقه ودسترسی انسان به آنها و عواملی که در 
پیدایش آنها بکار رفته) نشانه‌ای برای توجه به حالق است. ان فی ذلك لاية > 


» وأَوحی رَد الی آلنْخل آن آتخزی من آنجبال بُْیُوتاً ومن 
الشجر وممّا بَفُرشون 
وپروردگارت به زنبور عسل وحی (و الهام غریزی) کرد که از بعضی 
کوه‌ها و درختان و از دار بست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی بساز. 
نکته‌ها: 
ها «وحی» به معنای آشاره و انتقال سریع و مخفی است که علاوه بر وحی الهی به انبی؛ هم 
شامل غریزه می‌شود نظیر این آیه و هم شامل ایام الهی» نظیر آیه ۷ سوره‌ی قصص بو 
اوحینا الی ام موسی 4 که خداوند به مادر موسی الهام کرد و هم شامل وسوسه‌های 
شیطانی مانند آیه ۱۲۱ سوره‌ی انعام. ان الشیاطین لیوحون الی اوليائهم » 


پسام‌ها: 

۱ تلاش و حرکت حیوانات و انتخاب مسکن آنها بر اساس غریزه‌ای است که 
خداوند در نهاد آنها قرار داده است. «اوحی ربّك ای النحل ... 4 

۲ بهترین نوع عسل. عسل زنبورهای کوهستان است که از گل و گیاه کوهی 
استفاده می‌کنند.(۲ (نه مواد قندی مصنوعی که در نزدیکی کندو قرار دهند!) 
«اتخذی من امجبال ... و من الشجر... 4 

1٩‏ ثم کبی من کل لمات فاشلکی شب ربك ذلا یج من 

ُطونها شَرَابٍ مُحتبف وان فیه شفاء لاس ان فی لك لاه 
لفوم یَتفکژون 

سپس از همه میوه‌ها بخور» پس راههای پروردگارت را خاضعانه طی کن. از 

شکم‌های آنها نوشیدنی رنگارنگ بیرون می‌آید که در آن شفای مردم است. الب 


در این (زندگی زنبور) برای کسانی که فکر می‌کنند قطعاً عبرتی است. 


۱. همان گونه که بهترین گوشت. گوشت تازه است نه منجمد. میا طریاً 4 نحل؛ ۱6. 
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نکته‌ها: 
در این آیه ۲ آیه ۶ خداوند به دو نوع مایه حیاتی و نوشیدنی که از درون حیوانات است 


اشاره کرده؛ تک شیر و دیگری عسل. 
کر اه ۶۷ خوانتی کفاشاخ ازستوههاه وسات مت یوم بو اند هل ین سک 2 


نا 


نا 


ولی حیوان از ثمرات» عسل شفابخش می‌سازد!!! 

در نظام هدفدار و حکیمانه الهی» غفلت و بیکاری منفور است. لذا معمولا هر کجا در قرآن 
مسئله خوردن آمده» در کنار آن مسئولیّتی بیان شده است. از جمله: 

کلوا... و اعملوا صامحا »۱ بخورید... و کار شایسته انجام دهید. 

«کلوا منها و اطعموا ۳4" بخورید و به دیگران اطعام کنید. 

داشگ نوشیا باس کار 

وکلوا... ولا تسرفوا 16" بخورید... واسراف نکنید. 


در اين آیه نیز خداوند به زنبور عسل دستور خوردن می‌دهد. لیکن خوردنی همراه با هدف 


نا 


نا 


اولیای خدا چون «نحل» هستند که از پستی‌ها دوری کرده وبلندی‌ها را انتخاب می‌کنند. از 


پسام‌ها: 

۱ رفتار حیوانات. طبق فرمان الهی است. که به صورت غریزه در آنها می‌باشد. 

۲-عسل. عصاره‌ی انواع میوه‌هاست. کی من کل الفرات 4 

۳_نه تنها انتخاب مسکن وغذای حیوانات با هدایت الهی است. بلکه همه 
کارهای آنها راهی است که خداوند پیش رویشان گذاشته است. «شبل ربّك > 


1 مومنون» ۱ 2 جح ۳۸ ۳ بقره ۱۷۲ 


اتسیو تایت قومی ع کرش نورب آتقان استنات تمرده اتب کق 
متواضعانه است. «شبل ريك دللاً » 

۵ -اعجاز خلقت: یک کارخانه عسل‌سازی. در شکم حیوانی کوچک! «یخرج من 
بطونها » 

7-عسل طبیعی به رنگ‌های مختلفی است. «ختلفًالوانه 4(رنگ‌های سفید» زرد 
قرمز» که شاید این اختلاف رنگ‌ها بر اساس اختلاف رنگ گلها باشد.) 

۷ در گیاهان و گلهاء حواص درمانی است که از طریق عسل, شفای دردهای ما 
می‌شود. «فیه شفاء للناس 4 (ناگفته پیداست که عسل. شفای همه دردها نیست. 
لذا بصورت نکره «شفاء > آمده است) 

۸- خانه‌سازی, موم‌سازی و عسل‌سازی, در کنار زهرسازی» توسط حیوان 
کوچکی مثل زنبور از نشانه‌های قدرت الهی است. لاية > 

٩-تمام‏ درس‌ها و عبرت‌هاء برای کسانی است که اهل فکر و انديشه باشند لقوم 
یتفکرون » وگرنه افرادی هستند که در تمام عمر از عسل استفاده می‌کنند ولی 
حاضر به چند دقیقه فکر درباره‌ی آن نیستند. 


+4۷۰ والَه خفَکم شم بتاکم ومنکم من یدیآ آنخش یک ا 
یاف فتاترا | فرتدسفشی (هان شمارا عم گنوی و ی ان سا وخ 
پست‌ترین دوران عمر (پیری) بازگردانده می‌شود» تا آنجا که بعد از 
دانستن (بسیاری از مطالب. بخاطر پیری همه را فراموش می‌کند و دیکر) 

چیزی نمی‌داند. البتّه خداوند آگاه و توانمند است. 

نکته‌ها: 


«ارذل» از «رذل» به معنای پست و بی‌ارزش است. پست‌ترین دوران عمرء همان دورانی 


# 
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است که ضعف و فراموشی به حذّ اعلی می‌رسد(۱) 


نا 


فراموشی دوران کهولت» مربوط به افراد عاذی است» وگرنه اولیای خدا نظیر حضرت نوح 
و حضرت مهدی ی که برای مسئولیّتی عمر طولانی دارنده هرگز گرفتار غفلت و سستی 
و فراموشی نمی‌شوند. 

پیام‌ها: 

۱-مرگ و حیات به دست اوست. «خلقکم تم یتوفا کم » 

۲ عمر مفید و باارزش, دوران آگاهی انسان است. عمری که‌ندز آن فراموشی و 
غفلت است. بی ارزش است. «ارذل العمر لکی لا یعلم 4 

۳ عمر طولانی برای همه نیست. «و منکم من یرد » 

4 تغییر و تحولات که در انسان پدید می‌آید. از قدرت و ضعف. علم و جهل. 
آگاهی و نسیان همه بر اساس تدبیر و علم خداوند است. «ان له علیم قدیر 4 

۷۱۷ »واه فضَل بَعْضَكُم علی بَخض فی آلرَرْقٍ فما آلّذین فُضلو 

برآی رزقهخ علی ما ملکث یمان فهة فیه شواء 

َقْییِغمة آللّه یجْحدُون 

و خداوند بعضی از شمارا بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است. 

پس کسانی که برتری داده شده‌اند» رزق خود را بر زیردستان خود رد 
نمی‌کنند تا همه با هم برابر شوند. پس آیا نعمت خدا را انکار می‌کنند؟ 


نکته‌ها: 


نا 


بعضی از رفتارها در موارد مختلف آثار گوناگونی دارد؛ مثلاً ترخم نسبت به دیگران کاری 
پسندیده است» ولی گاهی به قول شاعر: ترخم بر پلنگ تیز دندان. ستمکاری بود بر 


گوسفندان. و یا آموزش کار پسندیده‌ای است» لیکن آموزش دادن به بمضی مثل دادن تیخ 


. در آیه پنجم سوره حج نیز راجع به دوران کهولت؛ مشابه این آیه تکرار شده است. 


به دست زنگی مست است. لیکن رفتار عادلانه همه جا ونسبت به همه یک ارزش است 
ورعایت عدالت هیچگاه ناپسند نمی‌شود. لیکن معنای عدالت» آن نیست که خداوند همه 
مردم را در یک درجه از استعداد و شرایط قرار دهد. زیرا اگر همه مردم در برخورداری از 
نعمت‌ها مساوی باشند» استخدام و تعاون و همکاری که برای زندگی اجتماعی یک 
ضرورت است از بین می‌رود. قرآن در آیه ۲۲ سوره زخرف می‌فرماید: و رفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سخریّاً ه یعنی ما بعضی انسان‌ها را بر بعضی دیگر 
برتری دادیم تا بدین وسیله, استخدام پیش آید. («سْخریا» به معنای تسخیر و استخدام و 
«سخریاً» به معنای استهزا است) 
8 تفاوت مردم در رزقء یکی از برنامه‌های حکیمانه الهی است زیرا اگر همه مردم یکسان و 
یکنواخت بهره می‌بردند» کمالات معنوی آنان ظاهر نمی‌شد. مثلاً سخاوت» صبره ایثار 


حمایت» شفقت تواضع و امثال آن» زمانی معنی پیدا می‌کند که تفاوت‌هایی در میان 
انسان‌ها باشد. 

ممکن است معنای آیه این باشد که خداوند از بخل مردم انتقاد می‌کند که چرا افراد 
کامیاب» زیردستان خود را در امکانات خود شریک نمی‌سازند و ممکن است معنای آیه 


]# 


چنین باشد که امکان انتقال بعضی نعمت‌ها به دیگران نیست. مثلاً چگونه می‌توان زیبایی 
چهره با صوت یا عقل یا نبوغ يا محبوبیّت يا نفوذ کلام را به دیگران منتقل کرد. این 
تقاوت‌ها زمر تکامل ویکی زار تهمت‌های الفی است جرا آن زا اتکارسف کنیز؟ 

کاهین کامیاین‌ها فر از طلم خق‌کشی وانشیمار بة دمنت می‌آید کته اسلام ایب گونه 
درآمدها را حرام شمرده است لیکن گاهی توسعه رزق صددرصد خدادادی و از طریق 
حلال وبصورت طبیعی است. مثل دو نفر که مشغول ماهیگیری می‌شوند. یکی صدها 
ماهی در توری که او افکنده می‌رود» ولی دیگری چند ماهی به تور می‌اندازد. در اینجا غنی 
و فقر الهی است که برای آزمایش غنی و فقیر و بروز استعدادهای آنهاست و هیچ جنبه‌ی 
منفی ندارد. این آیه نظر به این‌گونه موارد دارد. بوالّه فضّل بعضکم علی بعض ق‌الرزق 4 
ابوذر از پیامبراکرم :9 نقل می‌کند که حضرت فرمودنده نسبت به بردگان خود مساوات 


نا 


1 
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داشته باشید آنان برادر شما هستند» از لباسی که خود می‌پوشید به آنان بپوشانید و از 
غذایی که خود می‌خورید به آنان بخورانید. «نّا هم اخوانکم فاکسوهم ما تکسون و 
اطعموهم ما تطعمون»6() 

در روایات می‌خوانیم: افرادی جز با غنا وافرادی جز با فقر و تهیدستی» اصلاح نمی‌شوند, 
بنابراین به خواست خداوند حکیم راضی باشید. بواللّه فضّل بعضکم علی بعض ق‌الرزق 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱-رزق انسان, هميشه با زرنگی نیست. «رالّه فضّل بعضکم » چنانکه در جای 
دیگر آمده: نجن قسمنا بینهم معیشتهم ۲۱6 

-انسان حاضر نیست با تقسیم امکانات زیردست خودش را شریک خود قرار 
دهد. پس چگونه سنگ و چوب را شریک خداوند قرار می‌دهد؟ «فا الّذین 
فضلوا... فهم فیه سواء 4 

۳-بی‌تفاوتی وترک کمک به دیگران کفران نعمت است. «أفبنعمة اللّه جحدون ب 


۷۷ وال جعل نکم من أنفسکُة آژواجاً وجعل لکُم مَن آژواجکٌم 

ین و حَفدة وَرَرَفکُم قن لطتَباتِ قبالبَاطل بُوْمُون و بنغمت 

آللّه هُغ یرون 

و خداوند از جنس خودتان همسرانی برایتان قرار داد و از همسرانتان 

پرامشا قیر قاری تراد کاس فا تا وان پاکوه‌ها سا واویتی 4از: 

پس آیا (باز هم) به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت الهی کفر می‌ورزند؟. 
نکته‌ها: 
8 در تفسیر طبری می‌خوانيم که «حفدة» به داماده فرزند. نواده و حتّی اعوان و خدمه و 
فرزندی که همسر از شوهر دیگر داشته» گفته می‌شود در تفسیر المیزان آمده که «حفدة» 


تفسیر کتزالذقانق. شرفت ۳۲ 


جمع «حافد» به معنای سرعت در عمل است و چون نزدیکان» سریع‌تر به کمک والدین 


8 سوال : چرا در این آیه نام پسران آمده, ولی نام دختران نیامده است؟ 

پاسخ: ممکن است مراد از «بنون» پسران و دختران هر دو باشند و ممکن است دختران 
مصداق طیبات باشند که در آیه آمده است» چنانکه در آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی نور می‌فرماید: 
الطیبات للطیبین #4 و ممکن است با وجود «حفدة» که به معنای نوه‌ی دختری است. 
نیازی به نام دختر نباشد. 


پیام‌ها: 

۱ همسر و فرزند. از نعمت‌های الهی است. (همسر وسیله ارامش و فرزند مایه 
امید است) رال جعل لکم... ازواجا...بنین ‏ 

۲_از الطاف و حکمت‌های الهی. سنخیّت میان زن و شوهر است. «جعل لکم من 
انفسکم » 

۳ ازدواج» یک برنامه‌ی مدبّرانه الهی است. راللّه جعل ...ازواجا 4 

۶ خداوند. هم نیازهای روحی و روانی را تأمین می‌کند. من انفسکم ازواجا... بنین 
و حفدة » و هم نیازهای مادی را. «رزقکم من الطیبات » 

۵ از الطاف حکیمانه الهی. دل‌پسند بودن رزق اوست. غرزقکم من الطیبات 4 

1 ترک ازدواج و جلوگیری از فرزند و تحریم حلال‌های الهی, باطل‌گرایی و 
کفران نعمت است. «فبالاطل یمنون و بنعمة اللّه هم یکفرون 4 

۷ با وجود همسر و رزق حلال, زنا و حرام‌خواری, کفران نعمت الهی است. 
چینعمة له هم یکفرون 4 

۸-انسان میل به ماندگار شدن خود یا یادگارهای خود دارد. «جعل لکم من ازواجکم 
بنین و حفدة 4 

4 ابتدا با بیان نعمت‌ها و الطاف. مخاطب خود را آماده کنید» سپس از او انتقاد 
کنید. «جعل لکم من انفسکم... ازواجکم... و رزقکم ... آفبالباطل یمنون 4 
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۷۳ ویِعْیْدُونْ من ون آللّه ما لا نك له رزقاً من آلسموات و 
آلازض شننا ولا تشتطیغون 
۷ »فلا تَضَریُواً له تال ان له بَغْلمٌ وَأنتَغ ا تَْلَمُون 
پس بت‌ها را امثال ومانند خدا نشمارید. همانا خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. 


نکته‌ها: 


8 مشرکان خداوند را همچون سلطان وشاه و بت‌ها را وزیران او می‌پنداشتند. اين آیه از 
این‌گونه تشبیهات نهی می‌کند. 
قاآنی شاعر می‌گوید: 

ای همه هستی زتو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده 


۳" 


زیر نشینت همه‌ی کائنات ما به تو قائم چه تو قائم به ات 
هستي تو هستي پیوند نه تو به کس و کس به تو مانند. نه 
پیام‌ها: 
۱ معبود باید هم رازق باشد و هم قادر. ولی شرکائی که شما برای خدا گرفته‌اید 
هیچکدام را ندارند. «یعبدون ...مالاهلك > 
۲_-بت‌ها ومعبودهاء نه الان رازقند و نه می‌توانند در اپنده رازق باشند. 
خلایستطیعون #4 
۳ معبودهای خیالی شماء نه قدرت ریزش باران از آسمان دارند و نه قدرت 
رویاندن گیاه در زمین. «رزقا من السّموات والارض 4 
۶ معبودهای ساختگی, نه تنها قادر بر کارهای بزرگ نیستند. حتّی قادر به 
کوچک‌ترین کارها هم نیستند. چرزفا ...شین » 


3 تفسیر نور (۶) حزء ۱۶ 


۵-سرچشمه‌ی تشبیهات در مورد خداء جهل انسان است. «فلا تضربواللّه الامثال... 
انتم لاتعلمون 4 


(۷۰» ضرب آللَه متلا عَندا مُملوکاً لا یدز علی شیء ومن رَرْفَْاهُ من 

رِزْقاً خسن فهو بنْفق منه سرا وجهرا هل بستون َْحف له بل 
آخترهخ ا یخنفون 

خداوند» برده مملوکی را مثل می‌زند که بر هیچ چیز توانایی ندارد وکسی 

که (آزاد است و) ما به او رزق نیکو از جانب خود داده‌ايم» پس او مخفیانه و 

آفنکارا از آن رزق انفاق مي‌کند. آیا (اين دی کفر) براننند؟ (أگن تزد شتما کن 

انسان توانا و ناتوان برابر نیستند. پس چگونه سنگ و چوب را با خداوند 


۷۷ وضرت آللَهٌ مثلا رَجْلَیْن أَحَدُ حَدهماً یک لا یفَیز علی شیء وَهُو 
ل علی مولاه ینم یُوچهه لیأتِ بخیر هل پشتوی هو وشن 
ام مر بالغذل وهُو علی صراط مُسْتَقَیم 
وخداوند دو مرد را مثال می‌زند که یکی از آن دو گنگ است که بر هیچ چیز 
توانایی ندارد و سربار مولای خویش است. بگونه‌ای که هر کجااو را 
می‌فرستد. هیچ سودی با خود نمی‌آورد. آیا او با کسی که به عدالت فرمان 
می‌دهد و خود بر راه مستقیم می‌رود برابر است؟. 
پیام‌ها: 
۱-شما که دو انسان (مولی و عبد) را یکسان نمی‌دانید. چگونه خالق و مخلوق را 
مساوی می‌دانید. «هل یستوی 4 
۲-با سوال ومثال وجدان مردم را بیدار وبه فکر وادارید. طضرب‌اللّه مثل. هل یستون 4 
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۳_-ریشه‌ی شرک مردم جهل است. بل اکترهم لایعلمون » 

قدرت یک نعمت الهی است ایقدر عل شیء -ینفق منه سرا و جهراه 

۵ -رزق حسن زمانی زیباست که همراه با انفاق باشد. «رزقا حسنا فهو ینفق منه # و 
زقات کوزا رشان ارت قرو کههراه 0 را ای باه و بای ات2 

انفاق سرّی از انفاق اج بهتر است. («سرّ» قبل از «جهر» آمده است) 

۷ زبان, کلید روزی است. «ابکم لایقدر علل شی», کل علی مولاه... لایأت بنبر > 

۸-امر به معروف زمانی اثر دارد که آمر نیز در راه درست باشد. «یأمر بالعدل و هو 
علی صراط مستقم 4 

4 افراد مالک نیز از خود چیزی ندارند ودر سایه رزق الهی به نوایی رسیده‌اند. 
(در آیه به جای اينکه در برابر «علوك» کلمه‌ی «مالك» قرار گیرد. «رزقناه» آمده است) 


+۷۷۶ »وله غتث آلسّموات وألازض وما آمز آلسَاعة الا کلمح بر 
و هو أَقرب ان له غلی کل شی ء قدیز 
غیب آسمان‌ها و زمین مخصوص خداست و برپایی قيامت (در سرعت و 
آسانی) جز مانند چشم بر هم زدن یا نزدیک‌تر نیست. البته خداوند بر هر 
چیزی قادر است. 
نکنه‌ها: 


«غیب» در برابر شهود و یک امر نسبی است. یعنی ممکن است چیزی نسبت به 


نا 


شخصی» غیب باشد و نسبت به دیگری» حاضر و ظاهر باشد. 


نا 


«امر الساعة» یعنی واقعه‌ی قیامت. از مهم‌ترین مصادیق «غیب» است و از الطاف 
خداوند نْ است که زمان آن ۳ بر ما مخفی داستتاه: انیت: 
8 ممکن است این آیه پاسخی به تشبیهات مشرکان در آیات قبل باشد که اگر در آسمان 


وزمین برای خدا شریکی بود» خدا از او آگاه بود» چون او همه چیز ۳ می‌داند. 


نا 


بدن انسان پس از مرگ متلاشی و ذراتش در زمین پخش و غایب می‌شوده او غیب را 


95 تفسیر نور (۶) حزء ۱۶ 
می‌داند و بار دیگری او را می‌آفریند. 
پیام‌ها: 
۱ خداوند نه تنها عالم به غیب است. بلکه مالک غیب است. «للّه غیب السموات 4 
۲ هیچ‌کاری برای او سخت نیست. حتّی برپایی قیامت. ما امر الساعة الا کلمح البصر » 
۲اه بو غیت هرارش ات وی کقنه طلله غیب و وا اي اعد 
۶ قیامت. شدنی است. زیرا خداوند هم علم به همه چیز دارد و هم قدرت بر 
دوباره آفریدن. له غیب. علی کل شی قدیر 4 
۵_به دنیا مغرور نشویم» قیامت دور نیست. خود را آماده کنیم. «کلمح البصر 4 
۲ خدا می‌تواند مقذمات هر کاری را حذف یا فشرده کند و یا سرعت بخشد ۲ 
«کلمح البصر 4 
۷۸ وَاللهٌ آحرجکم من بّطون أمَهَاتکَم لا تخلُون شیْنا وجعل لکَم 
آلسْفع وا بصار وأفدة لعلکْم تشکرُون 
وخداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی‌که هیچ چیز نمی‌دانستید 
و برای نما گوش و چشنمها ودل‌ها قران داذء شاند شما شکن کنید. 
نکته‌ها: 


8 «امهات» جمع «ام» است و بجای «أتات» «آمهات» گفته می‌شود» یعنی حرف «ها» در 


جمع زاید است. 


پیام‌ها: 


اکو لل از مادره‌به اراذهخن الهن انیت لد اخرجکم مخ بطرن آمهانک 6 
۲-یاد نقص‌ها و کمبودها و فقدان‌های گذشته. روحیّه‌ی شکر را در انسان بارور 


۱. حذف مقدمات. نظیر سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره و سرعت بخشیدن به مقدمات. 
مانند آوردن تخت بلقیس نزد حضرت سلیمان در یک لحظه. 
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می‌کند. لاتعلمون شیتاٌ.. لعلکم تشکرون 4 

۳ حکمت و سنّت خداوند. آن است که هر کاری از راه وسیله‌اش انجام شود. 
ابزار علم, چشم و گوش و دل است. «جعل لکم السمع... » 

4-کارآیی گوش قبل از چشم است. (گوش در شکم مادر هم می‌شنود. ولی چشم 
بعد از تولد تا مدّتی بسته است. شاید به همین دلیل در آیه نام گوش قبل از 
چشم برده شده است) «جعل لکم السّمع والابصار 4 

۵ - تشکر از هر نعمت. بکارگیری صحیح آن است. زیرا قرآن از گروهی انتقاد 
می‌کند که چشم دارند ولی حقایق را نمی‌بینند. گوش دارند ولی حاضر به 
شنیدن حق نیستند. «جعل لکم السمع والابصار ... لعلکم تشکرون 4 

1 شکر واقعی نعمت چشم و گوش, تحصیل علم است: زیرا آیه ابتدا می‌فرماید: 
شما نمی‌دانستید. من به شما چشم و گوش دادم تا شکر کنید. یعنی علم 
بیاموزید. جعل لکم السمع و الابصار... لعلکم تشکرون 4 

۷۹ یرو ری الط مات فی جو آلسْمآء ما بَُسکهُن 3 له 

فی ذیك لیات نوم بومُون 
آیا به پرندگان نمی‌نگرند» در حالی‌که در فضای آسمان در پرواز هستند. 
جز خداوند آنها را نگاه نمی‌دارد. البتّه در این (پرواز) برای گروهی که 
ایمان می‌آورند نشانه‌هایی روشن است. 
نکنه‌ها: 


ها چنانکه گفته شد سیمای این سوره. آشنایی با نعمت‌ها و توجّه به خالق آنهاست و تا اینجا 


برده شد و در اين آیه و آیه بعد به نعمت پرندگان. پوست و پشم و کرک چهارپایان و 
بهره‌برداری از کوهها اشاره قاتا 
پرواز پرندگان» گاهی تنها و گاهی دسته جمعی, گاهی منظم و گاهی نامنظم, گاهی برای 


نا 


فرار و گاهی برای غذا می‌باشد. هر پرنده‌ای با بای مناسب با وزن و نیازش, پرواز می‌کنده 
که همه‌ی این امور باید سبب توجّه انسان عاقل به خداوند شود. 

پیام‌ها: 

٩‏ خحداوند از ما تفکر در آفریده‌ها را می‌خواهد و از کسانی که فکر نمی‌کنند» 
انتقاد می‌کند. ام یروا 4 

۲ پرندگان در هرحال و هرجا در تسخیر الهی‌اند. «مسخرات ف جو السماء 4 

۳ داشتن امکانات و ابزار برای پرواز در آسمان نباید ما را از دا غافل کند(۱) 
ما یسکهن الا اللّه > 

اک ها: تو از او تلکان یکی دی تست ابا لیم درسافتت ام 
نشانه‌ها برای اهل ایمان است. «قوم یومنون 4 


۳ 
ما مه ور ۰ 


«۸» وله جَعل لک من بوتکم سکن وجَعل کم من جلود آلاعام 
ری تا م۳ ی 

وت ستجُونها یوم که ویوم میک ومن آضوافها و 
آبارها وآشعارها انا ومتاعا ای جین 

وشقاوتن درا ما ان ات هانتان بابه ارات فان تاوای‌تراسش شا اه 

پوست‌های چهارپایان خیمه‌هایی قرار داد که روز کوچ شما و روز اقامت 

شما (حمل ونقل) آن را سبک وخفیف می‌یابید و از پشم وکرک وموهای 


۱. روزی در هواپیما نشسته بودم. سرمهماندار اعلام کرد تا چند دقيقه دیگر در فرودگاه خواهیم 
نشست. به او گفتم چرا ان شاءاله نگفتی؟ او گفت: کامپیوتر هواپیما برای ما زمان. مسافت و 
فاصله و همه چیز را روشن کرده است و نیازی به ان شاءاله نیست. به او گفتم مگر هواپیماهایی 
که در شرق و غرب عالم سقوط می‌کنند کامپیوتر ندارند. اری اراده خدا منتظر کامپیوتر شما 
نیست. او کمی فکر کرد و برگشت و اعلام کرد که تا چند لحظه‌ی دیگر ان شاءالّه در زمین 
خواهیم نشست. من نیز با هدیه‌ای از او تشکر کردم. 
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نکته‌ها: 


«بیت» از «بیتوته» به معنای محل استراحتی است که انسان شب را در آنجا می‌گذراند. 


«ظعن» به معنای رفتن است. «اثاث» به معنای اجناس زیاد خانه است. مراد از 
«تستخفونها» خیمه‌هایی است که حمل‌ونقل آن آسان و خفیف است. 
پیام‌ها: 
اعانهشها آسایشن و ارامتی ات یوگ کاب 
۲-از نقش چهارپایان و پوست آنها و کرک و مو وپشم آنها در تهیه اسباب زندگی 
و خیمه‌ها غافل نشویم. «متاعا > 
۳ زمان استفاده از نعمت‌ها محدود است. ای حین 4 
هاهگی لعست‌مایا تارهاق قرو عالسی شمان نیال با پوت و یشم 
و کرک و مو یکی از تدبیرهای الهی است. «جَعل لکم - جعَل لکم » 
۵ -سبک وزن بودن پشم و پوست و کرک و موء یکی از نعمت‌های الهی است. 
»وال جعل کم مَمَا خلَق ظلالاً جع کم من آلجبال نان و 
جعل لک سرابیل نکم خر وسرابیل تقیکم بسک کَ لك 
نتم نغمته نکم 1 حَلکخ تسْله ن 
وخداو آز آنچه آفریده بزای شما سایه‌ها قرار اد و از کوه بزایتان: غارها فزار 
قلنوتزای نصا لجانی‌هایی قزان تا که تضما را ای کنزما ای شتا خقط مر نک 
نعمت خود را بر شما تمام می‌کند. باشد که خود را تسلیم او کنید. 
نکته‌ها: 


«کنان» جمع «کنٌ» به چیزی گفته می‌شود که وسیله‌ی استتار باشد و مراد از آن در این 


نا 


آیه. غارها و تونل‌های زیر کوه‌هاست. 
خداوند در آیه قبل نعمت مسکن را برای شهرنشینان؛ «جعل لکم من بیوتکم سکنا »» 
آیه نعمت غار را برای غارنشینان؛ جعل لکم من امبال اکناناً 4 مطرح ساخته است. 


نا 


نا 


در میان انواع لباس‌هاء نام «سرابیل» به معنای پیراهن. برده شده که لباس دائمی برای 
زن و مره کودک و بزرگ, در همه حال و همه جاست و تمام بدن را می‌پوشاند. 

8 به گفته‌ی تفسیر المیزان» رسم عرب بر آن است که میان دو امر متضاد. نام یکی را 
می‌برد» ولی هر دو را در نظر دارد. لذا در اين یه نیز مراد از جمله‌ی «تقیکم احر» لباسی 
است که انسان را از سرما وگرما حفظ می‌کند. گرچه فقط نام گرما برده شده است. 


پیام‌ها: 

۱- توجه و یاد نعمت‌هاء علاقه انسان را به ولی نعمت زیاد و روح تسلیم و 
تراشتی افو ات تن مش کت( ک ای 

۲ نقش سایه کمتر از روشنایی و نور نیست. «جعل لکم... ظلالاً ب 

۳ کامیابی از نعمت‌ها. ما را از یاد آفریدگار آنها غافل نکند. (در این آیه سه بار 
«جَعل» و یکبار «خْلَقَ» بکار رفته است) 

زره ولباس دفاع که با نرم شدن آهن و خلاقیّت ساخته شده. از الطاف الهی 
است. «جعل لکم سرابیل تقیکم بأسکم 4 

۵ توجّه دادن مردم به نعمت‌ها وخالق آنهاء بهترین راه دعوت به خدا و 
جلوگیری از سرکشی و تکبر است. «يْم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 4 

در گفتگوها؛ مخاطب و محیط سخن را در نظر بگیرید. (گرچه لباس وسیله‌ی 
حفظ از سرما و وسیله‌ی زیبایی نیز هست. لیکن چون مشکل منطقه حجاز 
گرما و جنگ بود. خداوند به دو فایده حفاظت از گرما و جنگ اشاره کرده 


است. «سرابیل تقیکم ار... تقیکم بأسکم 4 
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۸۲۰+ فبن لو فش عنیت آثبلغ نقبین 
پس (ای پیامبر) اگر روی برتافتند. پس بر (عهده) تو جز تبلیغ روشن نیست. 


پیام‌ها: 

۱ انسان در انتخاب راه وعقیده اختیار دارد و نشانه‌ی آن سرکشی در برابر 
دعوت انیاست. فان ترلرا 4 

۲ وظیفه‌ی انبیاء ابلاغ است نه اجبار. نما عليك البلاغ 4 

۳ تبلیغ باید روشن و بدون ابهام و شک باشد. «البلاغ البین » 

ان انسان روح سالم نداشته باشد. روشن‌ترین تبلیغ‌ها «لبلاغ البین » از 
پاک‌ترین افراد یعنی انبیاء در او کارساز نیست. فان تولوا 4 


۳ یَعرفُون نغمت له ثع بُنکژونها وَأْترُْم آلکافژون 
(آنها) نعمت خداوند را می‌شناسند. سپس آن را انکار می‌کنند وبیشتر 
آنان کافر و ناسپاسند. 

نکنه‌ها: 

قرآن درباره‌ی انکار عالمانه و لحاجت با حق, بارها سخن گفته است؛ گاهی می‌فرماید: با 
آنکه از درون» یقین دارنده انکار می‌کننده و جحدوا پا واستیقنتها انفسهم ٩۱‏ گاهی 
می‌فرماید: پیامبر را مثل فرزندان خود می‌شناختنده ولی انکارش می‌کردند» «یعرفونه کبا 
یعرفون ابنائهم »1 گاهی می‌فرماید: حقّ را می‌دانند. ولی آگاهانه کتمان می‌کننده 
«لیکتمون ات و هم یعلمون ۳۲4" وگاهی می‌فرماید: مطلب را درک می‌کنند ولی روی آنرا 
می‌پوشانند. «فلما جائهم ما عرفوا کفروا به ۲۳۲4 
امام صادق 4 فرمود: وقتی علی‌بن‌ابی‌طالب له در مسجد پیامبر ودر حال رکوع» 


نا 


]# 


ارتبا 2 ی ی 
۳ 


انگشتر خود را به فقیر داد و آیه‌ی ۵۵ سوره مائده نازل شد که ولق شما فقط خدا ورسول 
وکسی است که در رکوع انفاق می‌کنده گروهی وی خود را شناختند و انکار کردنده در این 
هنگام اين آیه نازل شد؛ یعرفون نعمت‌اللّه م ینکرونها 6۱۱4 

امام صادق لا فرمود: «غحن واللّه نعمت اللّه لت انعم بها علی عباده و بنا یفوز من فان(۲) 
بخدا سوگند. نعمتی را که خدا به بندگان انعام کرده» ما هستیم و تنها بواسطه ما مردم 
رستگار می‌شوند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-علم و شناخت کافی نیست. پذیرش و عمل لازم است. «یعرفون .. ینکروها > 

۲-ریشه‌ی کفر, علاوه بر جهل. تعصب‌های قومیء لجاجت روحی و حفظ منافع 
مادی است. بیعرفون ... ینکرون, ... الکافرون 4 

۳_بعد از شناخت حق تا مدتی تضاد و درگیری در روح است تا بالاخره شقاوت 


غالب شده و کفر می‌ورزند. «م ینکرونها »و نفرمود: «فینکرونها» 


۲ 9 هس ۶ پر ید ۹ و 4 و هام رح م4 ۹ 
+4 وَنَوْم نبْعث من کل امّةَ شهیدا نم لا جُوذن للذین کفزوا و 


قم ۶ ه ۶ ه مه هم ۶ 


هم یُستفتبون 
و(یاد کن) روزی را که از هر أَمَتی شاهدی برانگيزيم» سپس به کسانی‌که 
کفی ورزیدند اجازه (هیچ کلامی) داده تخواهد شد وآنها برای عذرخواهی 
فراخوانده نمی شوند. 
نکته‌ها: 
در قرآن بارهاء سخن از گواهانِ قیامت مطرح شده است؛ پیامبران, فرشتگان» اولیای خداء 
زمین واعضای بدن, از گواهان آن روز هستند. امام صادق 3 فرمودند: برای هر مت و 


زمانی» امامی هست که مردم با او محشور می‌شوند! " و امام باقر لا در ذیل آیه 


نا 
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فرمودند: «نحن الشهود علی هده الامة» همانا ما شاهدان بر این امّت هستیم. 
ها با آنکه خداوند همه‌جا حاضر وبه همه‌چیز آگاه است» ولی وجود گواهان متعدد عامل 


پیدایش تقوا وحیا برای موّمنان و وسیله‌ی رسوایی بیشتر مجرمان است. 
8 شترظ فتهادت و که ای عم و آکاهی همراه با غدالت اس بای آولیاش بخدا که کر 


فیک شا هن و ما هو اه فر دزی عارسااط وحم اهامای انیا عرش رد 

این همان عقیده ماست که به گفته روایاتِ متعد وآی‌ی مبارکه فسیری اللّه عملکم و 

رسوله و الومنون ۲4 هر هفته. اعمال ما به امام زمان ی عرضه می‌شود. و بدون این 
عقیده یات «شهادت» و گواهی در قیامت. قابل توجیه نیست. چگونه کسی که از اعمال 
ما خبر ندارد یا عدالت ندارده در قیامت گواهی بدهد. 

ها «استعتاب» از عتاب است» یعنی گنهکار از صاحب حق, طلب عتاب و سرزنش می‌کند تا 


بدین وسیله قهرش فرو نشیند و رضایت دهد. 


ها در دنیا هم می‌توان توبه کرد هم عذرخواهی و هم جبران نمود. اما در قیامت نه جای 
توجیه است. نه عذرخواهی, نه تدارک: 

اما توجیه مردود است» چون وقتی که بعضی از دوزخیان به گروه دیگری می‌گویند: «لولا 
نتم لکتّا مزمنین ۳ اگر شما نبودید ما موّمن بودیم» خطاب می‌رسد: بل م تکونوا 
مزمنین 74" بلکه خود شما اهل یمان آوردن نبودید. 

اما تذارک گتاه مردود ات حون روقتی :ار مخداوند هي عواهنده بارعا تسیل صاغا ۱۳ 
ما را به دنا بازگردان تا کار شایسته‌ای انجام دهیم پاسخ می‌شنوند: «کلا انا کلمة هو 
قائلها )(** «ذوقوا با نسیع ۶۱6 

واما عذرخواهی مردود است چرا که قرآن می‌فرماید: جولایوذن هم فیعتذرون 4" اجازه 
نمی‌یابند که عذرخواهی کنند. 


0 9 ۱2 
و سجده؛ ی ۵ مومنون» ۱۰۰ ك سحده. 9 


۷ مرسلات. ۳1 


پیام‌ها: 
۱_گواه هر قومی از حودشان است تا حجّت بر آنها تمام شود. من کل امد شهیدا > 
۲ خدا در میان هر قومی ودر هر زمانی» برمردم حجّت وشاهد دارد. من کلّامة شهیدا » 
۳ در دادگاه الهی. حساب و کتاب و گواه و شهادت مطرح است: فنپیدا ه 
با وجود شاهد و حجت. دیگر عذرتراشی و توجیه یا رضایت طلبی معنا 
ندارد. «لایژذن ... لا هم یستعتبون 4 

,۸۰ ولذا و زینو آلعذاب فلا یف غنهخ وا هم بُنطزون 

وچون کسانی‌که ستم کردند عذاب را ببیننده پس نه از آنان عذاب کم شود 

و نه مهلتشان داده شود. 


نکته‌ها: 
در آیه قبل خواندیم که در قیامت. نه اجازه‌ی توجیه دهند و نه امکان رضایت طلبی. و در 


نا 


پسام‌ها: 

۱ آگاهی از کیفر وچگونگی آن. عامل بازدارنده از گناه است. «ذا را الذین... » 
۲ سرچشمه‌ی عذاب خداوند. ظلم خود بشر است. +ذا را اذین ظلموا العذاب 4 
۳ در قیامت. کیفر ستمگران, تخفیف وتأخیر ندارد. لموا...فلا یخثف عهم و.. > 


+ واذا زعا الذین آشر‌کوا شرکاءهم قالوا زبْنا هنولاء شرکاونا 
آلزین کُنا نذغوا من ذونك فَلْقوا یه لول انکخ لکازیُون 

وچون کسانی که شرک ورزیدند. شرکای (پنداری) خود را (در قیامت) 

ببینند. گویند پروردگارا اینان شریکان (خیالی) ما بودند که ما به جای تو 


برگردانده (وپاسخشان دهند) که شما بدون شک درو غگویید. 
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نکته‌ها: 

بر طبق روایات» در قیامت مواقف مختلفی است؛ 

در بعضی مواقف مُهر بر لب خورده و دست و پا گواهی می‌دهند. 
در موقفی دیگر ناله‌ها و استمدادها بلند است. 


نا 


در موقفی دیگر, انسان به دنبال آن است که گناه خود را به گردن دیگران بیندازد. مثلاً به 
شیطان می‌گوید: تو مرا به کفر و شرک وادار کردی » و شیطان در پاسخ می‌گوید: من از روز 
اوّل با شرک شما مخالف بودم. «انی کفرت با اشرکتمون من قبل ۲۱74 

گاهی مقضر را بت‌ها می‌دانده ولی آنها نیز تبزی می‌جویند. بو یوم القيامة یکفرون 
بشرککم ۲74" حتی خداوند به حضرت عیسی خطاب می‌کند: آیا تو به مردم گفتی که تو و 
مادرت را معبود قرار دهند؟ و عیسی در پاسخ می‌گوید: تو از هر شریکی منژهی... این 
مردم به سراغ جنّ رفتند و هرگز من کسی را به سوی غیر تو دعوت نکرده‌ام. «قال 
سبحانك ما یکون لی |ٍن آقول ما لیس لی بح 74" ودر آیه مورد بحث نیز موجوداتی که 


شرکای خدا قرار گرفته شده‌انده از مشرکان تبّری می‌جویند و آنها را تکذیب می‌کنند. 


پیام‌ها: 

۱- خداوند شریک ندارد. مشرکان برای او شریک می‌پندارند. «ثرکانهم » و 
نفرمود: «شرکاء الم 

وحشت قیامت باعث می‌شود که انسان برای رهایی خود. بار را به دوش 
دیگران بیندازد. «هوّلاء شرکاونا > 

۳ معبودهای ساختگی نیز در قیامت. محشور می‌شوند. «هوّلاء شرکاژنا الّذین کتا 
ندعوا > 

6-در قيامت» برای دفاع از خود. بت‌ها نیز به سخن در آیند. «فالقوا الم القول... > 

۵ -بت‌ها لیاقت خود را برای پرستش تکذیب می‌کنند وبه بت‌پرستان می‌گویند: 


۱. ابراهيم. "۳ ۲ فاطر. 1 ۳ مائده. 2۳ 


11 ار ۳( 0) جزء ۱۶ 
شما در واقع خیالات خود را پرستش می‌کردید. «فالقوا الهم القول انکم لکاذبون 4 


۷ قاری آللّه بَومَنذ َلسْلم ووضَلّ نم ما انوا بَفتزون 
در چنین روزی به پیشگاه خدا سر تسلیم افکنند و آنچه را به دروغ 
سل تا ففتتان اسان فطر شود 
پسام‌ها: 
اگر امروز تسلیم نشویم فردا در قيامت تسلیم خواهیم شد. ولی چه سود؟ 
توالقوا ای الله یومئذ السلم 4 
۲ تمام خیال‌بافی‌ها در قيامت. محو می‌شود. (آرزوی شفاعت و تقرب و امید 
عرّت و نصرت از غیر خداء خیالی بیش نیست.) «ضل عنهم ما کانوا یفترون » 


۸+ لین کَفروا وصدُواً عن سبیل آللّه زدنَاهُخ عذاباً فقق آلغذاب 
بما انوا دون 
کسانی که کافر شدندی (مردم را) از راه خدا بازداشتند به سزای فساد 
نکتهها: 
آ#] عکس العمل مردم در برابر راه خدا متفاوت. گاهی مشت و گاهی منفی اشت 9 هرکدام 


الف: برخوردهای مثبت: 


-گروهی به خاطر خدا هجرت می‌کنند. «و من مهاجر فی سبیل اللّه ۳۲4 
اه 


. قصص. ۹ ۲ نساع ۰۱۰۰ ۳ بقره ۷۳ 
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گروهی در راه خدا آزار را تحمل می‌کنند. جوذوا ی سبیلی ٩1‏ 
گروهی منادی دعوت دیگران به راه خدا می‌شوند. «ادع الی سبیل ریّك ۳۱6 
بگروهی فز راختخذا هرگز شست تم قونه ها وهوا با اضایم فاسیل له )۱۱ 
گروهی در راه خدا می‌جنگند. «یقاتلون فی سبیل اه ۲۱ 
گروهی کشته می‌شوند. «قتلوا نی سبیل ال ۵ 

ب: برخوردهای منفی: 
-گروهی خیال می‌کنند در راه خدا هستند. «جسبون انهم مهتدون ۲" 
-گروهی راه خدا را کج می‌خواهند. یبفونها عوجا ۷6 
گروهی راه خدا را بر دیگران می‌بندند. (یصدّون عن سبیل ال پ(۸) 
-گروهی برای بستن راه خدا پولها خرج می‌کنند. نینفقونامواهم لیصدوا عن‌سبیلللّه 6٩۱‏ 


( 


پیام‌ها: 
۱ کفر مقدمه‌ی فساد است. «کفروا و صدوا... یفسدون » همان گونه که ایمان مقذمه 
عمل صالح است. «آمنوا و عملوا الصامات 4( که در آیات متعدد آمده است) 
۲ حساب رهبران کفر که با قلم و بیان و امکانات. راه خدا را می‌بندند. از حساب 

افراد عادی جداست. «زدناهم عذابا فوق العذاب 4 
۳ مفسد فی‌الارض تنها کسانی که امنیّت جامعه را بهم می‌زنند نیستند, بلکه هر 
فرد يا گروهی که به هر شکلی. مانع رشد معنوی جامعه شود. مفسد است. 


«الّذین کفروا و صدّوا ... با کانوا یفسدون 4 


۱. آل‌عمران» 1۹۵. ۲ نحل ۱۲۵. ۳ آل‌عمران 1 ۱۶. 
اه ۱۷ ۵ آل‌عمران .۱1٩‏ 1 اعراف؛ ۳۰. 
۷ اعراف؛ ۵. ۸ اعراف؛ ۵. ٩‏ انفال ۳٩‏ 


٩‏ وَیَوَم نبِعث فی کل أمَة شهیدا عَلَْهم من آنفسهخ وجتنا بك 
شهیدا عَلی هولاء ونزلنا علَیك آلکتاب تَبْیانا َکَل شیء و 
هدی وَرَحْمّة وبشری للمُشلمین 
و(یاد کن) روزی را که در هر امّتی» شاهدی بر آنان از خودشان برانگيزيم 
و تو را بر آنان گواه آوریم و بر تو این کتاب را نازل کردیم که روشنگر هر 
نکته‌ها: 
در پنج آیه قبل نیز به مسأله گواه بر امّت‌ها اشاره شد و این جزء عقاید قطعی ماست که در 


قیامت» هر امّتی شاهد و گواهی دارند و پیامبر اسلام شاهد بر این امّت و گواهان سایر 
امت‌هاست. نکته مهم آن است که گواهی اولیای خدا باید از روی حش و دیدن و علم باشد 
مردم» یک نوع اتمام ححّت باشد. و ناگفته پیداست کسی که بر اعمال حاضر و غایب و 
ظاهر و باطن مردم آگاه باشد و سخن او در قیامت مورد پذیرش امّت و خداوند باشد. جز 
کس دیگری نخواهد بود. 

ها در تفسیر صافی از امام صادق باب نقل شده که آن حضرت فرمود: بخدا قسم ما هر چه را 


در آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آنهاست و هر چه در بهشت و دوزخ است» می‌دانیم. 


سپس امام اين آیه را سه بار پی‌درپی تلاوت فرمودند. 

امام باقر بای فرمود: هر چه را که امّت به آن نیاز داشته» در قرآن آمده است و هر سخنی که 

از من شنیدید اگر سند قرآنی‌اش را بخواهید. خواهم گفت. 

حضرت علی ای فرمود: خبر شما و تاریخ گذشتگان و آیندگان و آسمان و زمین در قرآن 
ح( 


آمده انتت: 


تکفا نی 
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یتیمی فقیر و چوپانی درس نخوانده» کتابی داشته باشد که «تبیان کل شی» باشد و اخبار 

گذشته و آینده تا قیامت در آن ثبت شده باشد. 
امام صادق اش فرمود: هر مسأله‌ای که مورد اختلاف دو نفر باشد در کتاب خداء اصلی که 

آنرا حلْ کند وجود دارده گرچه عقل مردم به آن نرسد.(٩‏ 

قرآن بیان هر چیز است. امّا هر کس نمی‌فهمد چنانکه حضرت علی نی می‌فرماید: در 
قرآن» برای عوام عبارتِ ظاهری, برای خواص اشاراتِ رمزی» برای اولیای خداء لطاتف 
الهی و برای انبی؛ حقایق است(۲) 

8 تبیان همه چیز بودن, یا مستقیم است يا بواسطه‌ی آیاتی که در آن اصولی مطرح شده و 
آن اصول برای ما کارساز است. نظیر آیه؛ «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه 
فانتپوا »۲ آنچه را پیامبر برالی شما آورده بگیرید و از آنچه شما را نهی کرده دور شوید و 
نظیر آیه؛ «لتبین للناس ما نّل الیهم ۳۱6 


نا 


پیام‌ها: 

تطاونت وافمی اولای ض بر اعسال منکن از مسلمات قراس اشت, دا 
علههم > 

۲_گواهان در قیامت. سلسله مراتب دارند. برای هر امّتیء امام آن شاهد است و 
پيامبر اسلام شاهد بر همه‌ی گواهان است. چجثنا بك عی هژلاء شهیداً » 
چنزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شیء 4 

6-قرآن کتابی جامع برای بیان همه نیازهای جامعه است. تبیاناً لکل شیء 4 

٩‏ - تسلیم بودن. لازمه دریافت هدایت. رحمت و بشارت الهی است. #هدی و 
رمة و بشری للمسلمین 4 

قسیر تور تعلین: ۲ تفسیر فرقان. ۳ حشر ۷ 


نحل 44. 


نله مر باعل وآلرخسان وايتآي ذی ألْفرْبی وَیَنهُی غَنِ 
آنفخشاء وآلشنکر وَاْبَی بعکم للكم کون 
همانا خداو ند (مردم ۳ به عدل و احسان و دادن (حق) خویشاوندان» 
فرمان می‌دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز. نهی می‌فرماید او 
شما را موعظه می‌کند باشد که متذگر شوید. 
نکته‌ها: 
این آیه منشور جهانی اسلام است که امام باقر بش آنرا در خطبه‌های نماز جمعه 


نا 


می‌خواندند. و به گفته فیض کاشانی در تفسیر صافی؛ اگر در قرآن همین یک آیه بود. کافی 
بود که بگوییم: قرآن» «تبیان کل شی» است. اوامر و نواهی این آیه در همه ادیان بوده و 
هرگز نسخ نشده است. 

ولیدین‌مغیره» چنان جذب این آیه شد که گفت: شیرینی» زیبایی» محتوای آن» چنان است 
که نمی‌تواند کلام بشر باشد. "" و عثمان بن مظعون می‌گوید با شنیدن این آیه اسلام به 


عمق جانم نفوذ کرد و به دلم نشست. 


نا 


«عدل» درباره چیزی است که تساوی آن با بصیرت درک شود و «عدل» در مورد چیزی 
است که تساوی آن با حش درک شود. «عدل» مساوات در جزاء است ولی «احسان» زیاد 
کرقی باداش ات ۳ 

«عدل» دوری از افراط و تفریط است که هم در عقاید مطرح است و هم در رفتار شخصی 
و جامعه و سفارش این آیه هم به فرد است و هم به حکومت‌ها. 

«عدل» در نظام آفرینش» رمز پایداری آن است. «بالعدل قامت السموات والارض» و در 
نظام تشریع سرلوحه‌ی دعوت همه انبیاست. 

می‌شود. و«فحشا» به گناهی گفته می‌شود که بزرگ و رسوا باشد و «منکر» به کاری گویند 


نا 


تن کی ۲. مفردات راغب. 


سوره ۱٩‏ نحل - آیه 4٩۰‏ ۷۱ 


که عقل و فطرت و شرع آن را انکار کند. 
آقا به گفته تفسیر فی ظلال. هرگاه طاغوت‌ها با تبلیغات فاسد. زشتی گناه را در دیده‌ی مردم 


پیام‌ها: 

انا لاو تلم که انا ها نهوغلل و اسان دوف ش کلل وم ره که خر 
عادل نباشد! جان اللّهیأمر بالعدل و الاحسان 4 

۲ عدل واحسان در کنار هم جاذبه دارد. وگرنه مقرّرات خشک. دلها را التیام 
نمی‌دهد. «یأمر بالعدل و الاحسان 4(عدل, مقدار واجب واحسان, مقدار 
مستتخبااست) 

کرتشم امه مهو وف واه امک ری سار تتشتن فان الا ایوشتی ۷ 

۶ در احسان» رسیدگی به بستگان و صله‌رحم اولویّت دارد. «الاحسان و ایتاء 
ذی‌القریی # 

۵ -امر به معروف بر نهی از منکر مقم است و عدل بر احسان. «یأمر بالعدل و 
الاحسان ... و یهی > 

1-امر به معروف و نهی از منکر باید در فضای صفا و محبّت و در قالب موعظه و 
حیرخواهی باشد. یأمر ... ینهی ...یعظکم » 

۷ آمرین به معروف نباید از مردم انتظار پذیرش صددرصد داشته باشند. «لعلکم 
تذکرون > 

۸-مردم فطرتاً به عدل واحسان گرایش دارند واز فحشا ومنکر متنفزند. لیکن 
وسوسه‌ها و غرایز موجب غفلت او می‌باشند که باید با تدکر انان را متذکر 
نمود. «علکم تذکُرون » 

4 در نهی از منکر باید ابتدا گناهان رسوا را جلوگیری کرد. همان گونه که در امر 
به معروف باید ابتدا به واجبات سفارش کرد. «یأمر بالعدل ... ینهی عن‌الفحشاء 4 


۰ سفارش به عدل و نهی از فحشاء سنّت ابدی خداوند است. «یأمر ... یهی ... 


یعظکم »(فعل مضارع نشانه استمرار است) 


2 


رعم مه و رو مرت 4 )2 رم و 9 مر وم مه 
٩۷+‏ وآوفوا بعَهد آلله ذا عاهدتغ ولا تنقضوا آلایمان بَغْدَ توکیدها 
وق جَعلْتَم له نکم کفیلاً ان له له ما ند ما 3 
ان ان فیک وا نی ی ایکا ماه وا 
قرار داده‌اید. همانا خداوند آنچه انجام می‌دهید می‌داند. 


نکته‌ها: 


-ّ. 
1 
1 
۰ 
# 
. 
۹ 
3 
ِ 
3 
۳ 
3 
‌ 
3 
‌ 
ِ 
پا 


پیام‌ها: 

۱ وفاداری به پیمان‌ها و سوگندهای الهی, لازم است. خاوفوا بعهداللّه.. 4 

۲_-عمل به سوگند و عهدی لازم است که قصد جذی در کار باشد. «بعد توکیدها 4 
جنانکه در ایه‌ی ۸٩‏ سوره مائده می‌خوانیم: خداوند شمارا به خاطر 
سوگندهای لغو موّاحذه نمی‌کند. جایواخذکم اللّه باللفو فق ایانکم > 

۳-پیمان شکنی شما را خدا می‌داند و کیفر می‌دهد. خواه مردم بفهمند یا نفهمند. 
ان الله یعلم ما تفعلون 4 

٩۰‏ ولا ونوا کالتی نقضت غزلها من بَغد فوَة أنکاناً َتَخدُون 


۱. تفاسیر صافی و درّالمنثور. ۲ بقره 1۰. 
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و مانند آن زن نباشید که بافته‌ی خویش را پس از محکم بافتن» رشته 
رشته می‌کرد. سوگندهای خود را دستاویز (فریب و خیانت) میان خودتان 
می‌گیرید به خیال آنکه گروهی از گروه دیگری بیشتر است. (وپیمانی را 
که با گروه ضعیف بسته‌اید می‌شکنید) جز این نیست که خداوند شما را با 
آنشتق‌کندهاء آرمانش می کته و عشما | جرا کین آن اختلافتس کودند 


در قیامت برایتان روشن خواهد ساخت. 


نکته‌ها: 


۳" 


در تاریخ آمده که زن بی‌خردی در نیمی از روز پنبه وپشمی را می‌بافت و در نیم دیگر بافته 


نا 


فاطمه زهرا :ی در مسجد مدینه در خطبه‌ای که علیه حاکمان وقت ایراد فرمود این آیه را 
تلاوت کرد که مثال شما به خاطر پیمان شکنی نسبت به بیعتی که در غدیرخم با علی اند 
داشتید. مثال همان زنی است که می‌بافت و سپس بافته خود را پنبه می‌کرد.!۱) 

مثال‌ها و ضرب‌المثل‌های قرآن به نحوی است که در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها تازگی و 
روشنی و طبیعی بودن خود را حفظ می‌کند و از کودک دبستانی تا فیلسوف را اشباع می‌کند. 
جمله‌ی «أن تکون أم هی اربی من أمّ 4 را دو گونه می‌توان تفسیر کرد: 
الف: شما بخاطر قدرت و کثرت گروهی» پیمانی را که با گروه کوچک‌تر بسته‌اید نشکنید. 
ب: شما بخاطر آنکه ابرقدرت شده‌ایده پیمان خود را با گروه‌های کوچک نشکنید. 


نا 


7 


پیام‌ها: 
۱-پیمان شکنی. هدر دادن زحمات گذشته است. «نقضت غزها 4 

۲ هرچه پیمان محکم‌تر بسته شود. شکستن آن زشت‌تر است. «من بعد قوّة > 
۳ پیمان شیک تن از ی ننک فیس 2 دارد. («انکائا» جمع (نکث)) 


۱. تفسیر فرقان. 


با مقذسات بازی نکنیم. (مقدسات را دستاویز و وسیله‌ی خدعه قرار ندهیم) 
«تتخذون ایانکم دخلا » 

۵ - قدرت و تعداد و هیاهوهای سیاسی و اقتصادی زمینه‌ی پیمان شکنی است. 
ان تکون آمة هی اربی من ام » 

یکی از ابزار آزمایش؛ وفای به تعهدات است. طبلوک اللّه به > 

۷ یاد معاد. عامل تقوا و مراعات پیمان‌ها است. و لیبیْنن لکم یوم القيامة » 


:۳ وق شاء له تجعلکم مه وَاجدة وین یْضلٌ من یشاء یی 
وک شا هراس بر زمسه ما رای بای اکرامی ان مک امش وضو 
متحد قرارداده بودء(تا میان شما هیچ اخقلافی نباشدء ولی این اجبار و اکراه خلاف 
سلت و برنامه اوست و لذا) هر که را بخواهد گمراه می‌کند (و به حال خودش 
وامی‌گذارد) و هر که را بخواهد (و استحقاق هدایت دارد) هدایت می‌کند و قطعاً شما 
از آنچه انجام می‌دادید بازخواست خواهید شد. 
نکنه‌ها: 
نق خداوند همه‌ی مردم را به طور فطری هدایت می‌فرمایده لیکن مردم بر اساس اختیار و 
آزادی که دارند دو گروه می‌شوند؛ گروهی بر خلاف عقل و فطرت راه خلاف را انتخاب 
می‌کنند و توبه نمی‌کننده خداوند نیز آنان را به حال خود رها و گمراه می‌کند. ولی گروهی 
همان راه فطرت و اطاعت را انتخاب می‌کنند» وخداوند آنان را کمک و هدایت می‌کند. 


بنابراین مراد از هدایت و گمراه کردن خداوند مرحله‌ی بعد از انتخاب انسان است. مثلا 
هدف معلّم در روز اول تدریس آموزش دادن به همه شاگردان است. لیکن گروهی که برای 
فهمیدن تلاش می‌کنند معلّم وقت خصوصی نیز به آنان می‌دهد. ولی شاگرد بازی‌گوش را 


خداوند نمی‌فرمود: شما بازخواست می‌شوید! پس سوّال خداوند نشانه‌ی آزادی ماست. زیرا 
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انسان مجبور مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. 


پیام‌ها: 

۱ دست خداوند در اجبار مردم باز است. لیکن سنت و برنامه او آزاد گذاشتن 
مردم است. و لو شاء له بعلکم 4 

۲-انسان در انتخاب عقیده و راه آزاد است. طتسئلن > 

۳ سوال و جواب در قیامت را جذی بگیریم. و لتسئلن ب 

4 سوال و بازخواست از همه‌ی کارهای انسان است. عم کنتم > 


۶ 


٩4‏ ولا نذا متخ دخلا بتکم فتزل قَمْ بغد تبوتها وتَوقوا 
آلسُوء بما دتم غن سبیل أللّهوَلکُ عَذَابِ عظیم 
وسوگندهایتان را مایه‌ی فریب میان خودتان قرار ندهید. تا مبادا گامی بعد 
از استواری‌اش بلغزد. (که در این صورت خرمت وقداست سوگند وپیمان 
و اطمینان شکسته می‌شود) و بخاطر بازداشتن (مردم) از راه خدا بدی را 
خواهید چشید و برای شما عذابی بزرگ است. 


نکته‌ها: 
8 «صددتم» به گفته راغب هم به معنای بازماندن است و هم بازداشتن دیگران. و ««َحْلّ» 


بر وزن و معنای «دَعُل» است. 


پیام‌ها: 
۱ هرگاه خطر شایع و جذّی بو سفارشات و نهی خود را تکرار کنید. (در 
آیه ٩۱‏ نیز از سوءاستفاده از سوگند نهی شده بود) «لاتتخذوا ایانکم دخلاً» 

۲ پیمان شکنی وسوءاستفاده از مقذسات. سبب بدعاقبتی است. «فتزل قدم بعدثبوتها > 
۳-گاهی یک گناه زمینه و بستر گناهان دیگران می‌شود. (پیمان‌شکنی. مقدمه‌ی 


بدعاقبتی و آن نیز مقذمه‌ی بازماندن و بازداشتن دیگران از راه خدا می‌شود) 


(صددتم عن سبیلالّه 4 
٩ب‏ ول تشتواً بعهّه له ثمناًقبل ِا عند للّه هو حَ لَْ ان 
کنتد تلد ق 


تیان خلا وا باسیاش کنس معامله تکییه ریا اکن متا تیه تهه فر 


نکته‌ها: 


# 


از آیه ٩۱‏ تا ۹۵ برای پیمان‌شکنی وعقوبت آن چند تعبیر مهم به چشم می‌خورد که خود 
نشانه‌ی خطر این گناه است؛ کثرت جمعیّت و قدرت شما یا دیگران» زمینه ودستاویز 
پیمان‌شکنی نیست. ام هی ار 4 خدا شما را آزمایش می‌کند. ما یبلوکم له 4 در 
قیامت شما را بازخواست خواهد کرد لتسئلن » پیمان‌شکنی استواری شما را محو 
می‌کند. فتزل قدم 4 در این آیه نیز می‌فرماید: بخاطر بهای کم» پیمان الهی را نشکنید. 


پیام‌ها: 
۱- انگیزه پیمان‌شکنی ولا یه دیاس زوا مهذالله 4 قلیلا ب 

.با هرچه معامله کنید, باز هم نسبت به پیمان‌شکنی کم است. ان قلیلا 

۴ از دست دادن الطاف الهی وپیمان‌شکنی برای بدست اوردن کامیابی. یک 


تاه نگر غ اسینت: هو خير لکم آن کنتم تعلمون 4 
٩۳‏ 4 ما عنم ینف ما عند آللّه باق وَلنجزین زین صبرواً 
اجرهم یاخشن ما کانوا بَعْملون 
آنچه نزد شماست به پایان می‌رسد. وآنچه نزد خداست باقی وپایدار 
شزو کفبای که یی مه کر تا مامتان زا تایه نز وی 


کاری که می‌کردند. پاداش خواهیم داد. 
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پیام‌ها: 
۱ جز خداء هیچ‌کس و هیچ چیز باقی نیست. ما عندکم ینفد... 4 
۲ دل کندن از مادیات و پیوسته به خدا و پایداری بر تعهدات و وفای به عهد. 
نیاز به صبر و مخالفت با هوای نفس دارد. ق نتوین الاین روا 
۳ دل کندن از دنیاء محرومیّت نیست کامیابی است. «و لنجزین الّذین صبروا > 
گران می‌خرد. *أحسن ما کانوا یعملون 4 
۷۶ مَنْ عملّ صالحاً قن ذکر و آنتی وه فوْمنْ لین یاه 
یب وَلنْجريَهم آجزهم باحسَن ما انوا یَعملون 
هر کس از مرد یا زن که ممن باشد و کار شایسته کند. حتماً به زندگی 
پاک وپسندیده‌ای زنده‌اش می‌داریم وقطعاً مزدشان را نیکوتر از آنچه 
انجام داده‌اند. پاداش خواهیم داد. 
نکته‌ها: 


ها «حیات طیْبه» آن است که انسان دلی آرام و روحی موّمن داشته باشد» موّمن به نور خدا 


می‌بیند. مشمول دعای فرشتگان است مشمول تأییدات الهی است. این‌گونه افراد خوف و 
حزنی ندارند. 
پیام‌ها: 
۱-ملاک پاداش. سن نژاه جنسیّت. موقعیّت اجتماعی, سیاسی و... نیست. من 
۲-زن و مرد در کسب کمالات معنوی یکسانند. «من ذکر او اننی » 
۳ شرط قبولی عمل صالح ایمان است. بو هو مومن » 
۶ حتی یک عمل صالح بی‌پاسخ نمی‌ماند. «من عمل صاحا > 


۵-هر کجا تفکر جاهلی مبنی بر تحقیر زن در کار باشد. باید نام و مقام زن را با 
صراحت برد. «من ذکر او انق # 
اه ون توا که وکا هنت کرت خن 
صال... و هو مومن 4 
۷ انسان بدون ایمان و عمل صالح. گویی مرده است. «لنحییله حیوة طیِبةٌ > 
۹۸ » فد قرأت آلْفُزآن فستعذٌ باللّه من آلشَتطان آلرّجیم 


پس هرگاه خواستی قرآن بخوانی, از (شر) شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر. 


( 4اه یش له ْلّطَانْ ی لین آمنواًوغلی رََهغ یتوَکُون 
البتّه شیطان را بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل 
می‌کنند. غلبه و سلطه‌ای نیست. 
نکته‌ها: 
هر کار خوبی ممکن است آفاتی داشته باشده همان گونه که عرت, آفتی دارد مثل تکبر و 
خدمت به مردم آفتی دارد منل منت گذاشتن» قرائت قرآن نیز ممکن است آفاتی از قبیل 
خودنمایی» کسب درآمد» رقابت‌های منفی» فریب مردم» فهم غلطء تفسیر به رای و... داشته 


نا 


باشد که انسان باید هنگام تلاوت قرآن از شر همه‌ی آفات به خداوند پناه ببرد. 


نا 


امام صادق ی فرمود: تلاوت نیاز به سه چیز دارد: قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خالی. 
یعنی حالتی که در آن پیش داوری نباشد.*٩‏ 
رای باق ماما ی نوباص کاب نییآ 


۳" 


پفترقا» وبر دل‌های پاک وارد شود هدی للمتقین # سبب هدایت ورشد 9 زیاد شدن ایمان 
وعلم می‌گردد. چنانکه قرآن می‌فرماید: ای پیامبر هرگاه قرآن تلاوت می‌کنی ما میان تو و 
کسانی که ایمان به آخرت ندارند مانعی قرار می‌دهیم!۳" 


۱ تفسیر فرقان. ۲. اسرای 1۵. 
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در روایات می‌خوانيم: پيامبر اکرمتِْث هنگام تلاوت قرآن جمله «اعوذ باللّه من الشیطان 


الرجم» را می‌خواندند./۱ 


از حطر نفوذ شیطان در بهترین افراد و مقذس‌ترین کار غافل نباشید. (تلاوت 
قرآن از شخصی مثل پیامبر اکرم هم نیاز به استعاذه دارد) 
۲ شیطان به سراغ همه می‌آید. اما در همه تأثیرگزار نیست. یس‌له سلطان علی 


پسام‌ها: 


الذین آمنوا> 

۳-ایمان و توکّل, قلعه‌ای است که انسان را از آسیب‌پذیری حفظ می‌کند. یس له 
سلطان علی الذین آمنوا 4 

ک-یناه بردن به تعداونده نشانه‌ی ایمان به اوو توکل بز اوست. «فاستعذ یالله... امثرا 
و عی ریهم یتوکلون 4 

۵-پناه بردن شما همراه یناه دادن اوست. ریس پناه ببرید. «فاستعذ » تا او شمارا 
پناه دهد و اگر او پناه ندهد. پناهندگی ما بیهوده است.) 

اه متاهتن ی بهاو اه دیگری تست «فاستز باللد ٌ 


ما سْلطانة علّی آلذین یتوَلونة وآلذین هُم به مُشرکون 
غلبه وسلطه‌ی شیطان تنها بر کسانی است که (با پیروی از او) سلطه و 
ولایت او را می‌پذیرند. و (بر) کسانی است که آنان (به واسطه فریب 
شیطان) به خدا شرک آورده‌اند. 
نکته‌ها: 


ها شیطان به عرّت خداوند سوگند یاد کرده که با استمداد از حزب و قبیله‌اش و از راه زینت 


۱. تفسیر کنزالدقائق. 


برابر این سوء قصد به چند گروه تقسیم می‌شوند از جمله: 

۱. انبیا که شیطان در آروزها و اهداف آن بزرگواران مانع تراشی می‌کند. ولی در خود آنان 
نقشی ندارد. الق الشیطان فق امنیّته » یعنی شیطان در اهداف و آرزوهای پیامبر چیزی را 
لقا می‌کند. ولی خداوند توطنه‌اش را خنثی می‌نماید./۱) 

۲ موّمنان که شیطان با آنان تماس می‌گیرد. ولی آنها متذکر شده ونجات می‌یابند. جذا 
مسهم طاتف من الشیطان تذکُروا ۲۱6 

۳. مردم عادّی که شیطان در روح آنان فرو رفته و وسوسه می‌کند. یوسوس فی صدور 
اللات وه 

۴ افراد فاسق که شیطان در عم جانشان رفته و بیرون نمی‌آید و بر فکر و دل و اعضای 


آنان تسلط می‌یابد. «فهو له قرین ۳۱ 


پیام‌ها: 
۱ مقدّمات ساطه‌ی شیطان را خودمان فراهم می‌کنيم. «نُا ساطانه عی اّذین 
یتوونه 4(تا مردم ولایت منحرفان را نپذیرند آنان کاری از پیش نمی‌برند) 

۲ موخدان واقعی بیمه هستند. لیکن هرکس به سراغ غیر او رفت نفوذ پذیر 

می‌شود. «فا سلطانه علی این ... هم به مشرکون 4 


2 
لس نم ۶ 
ِ 


۷ ولذا بدلْتَا آبة مُکان آبة وله أَغْلَمٌ بما من الوا اما آنت 
ففتر بل آتزهة ایختفون 

وهرگاه آیه‌ای را جایگزین آیه‌ای کنیم. در حالی که خداوند به آنچه نازل مي‌کند 

داناتر است. (و می‌داند در چه شرایطی چه دستوری دهد) مخالفان گویند: همانا تو 

دروغ بافی» (چنین نیست) بلکه بیشترشان نمی‌دانند (که تغییر قانون بخاطر 


هوس. پشیمانی و ضعف و سردرگمی نیست. بلکه بر اساس مصلحت است). 


سوره ۱٩‏ نحل - آیه 4۱۰۲ ۸۱ 


نکنه‌ها: 
گاهی پزشک بخاطر تغییر حال بیمار, نسخه را تغیبر می‌دهد و اين نوع تغییر در آیات و 
احکام نیز هست که به آن نسخ می‌گویند. مخالفان پیامبر اکرم عبر همین که می‌دیدند 


نا 


دستوری عوض شد می‌گفتند: تو یارانت را مسخره کرده‌ای و هرروز قانون و دستوری را به 
دروغ می‌بافی و قانون قبل را لغو می‌کنی. 

پیام‌ها: ۱ 

اس دو نوع قانون دارد؛ ثابت ومتغیر و تغییر ان بدست خداست. بدلنا > 

۲_-همه قوانین الهی در زمان و شرایط خودش ارزش ذاند. طایه مکان ید4 

۳ مردم اسرار قوانین الهی را نمی‌دانند. باللّه اعلم ... اکثرهم لایعلمون ‏ 
قانون‌گذاری نیست. بلکه نشانه تدبین حکمت وتوخه به شرایط است. «ذا 
بدگا... وله اعلم 4 

۵-دشمن از هر فرصتی سوءاستفاده کرده و هر جیزی را دستاویز قرار می‌دهد. 

چدلنا آية مکان آية قالوا... > 
1-ریشه‌ی بعضی انتقادات و تهمت‌ها جهل است. ثل اکترهم لایعلمون 4 


هل نله زوخ لاس من رَبك بالحق بت آنذین نو 


بگو آن (قرآن) را روح‌القدس (جبرئیل) از جانب پروردگارت به حقّ نازل 
کرده است» تا کسانی را که ایمان آورده‌اند ثایت قدم و استوار گرداند و 


برای مسلمانان (مایه‌ی) هدایت و بشارت باشد. 


نکته‌ها: 
مراد از «روحالقدس» همان روح‌الامین و جبرئیل است که بخاطر پاکی از خطا و انحراف 


نا 


روح‌القدس نامیده شده است. 


پیام‌ها: 

۱ تهمت‌ها را باید پاسخ داد. بقل نرّله روح القدس 4(پاسخ افترای ایه قبل است) 

اج ایانت لین به تدریج نازل شده است. «ژّله > 
درباره نزول قرآن, هم جمله «انزلنا» بکار رفته است. نظیر آیه تا انزلناه فی ليلة 
القدر »و هم جمله «نرّله» و این بخاطر آن است که قران دو نزول دارد؛ یک بار 
دفعة بر قلب پیامبر اکرم ۶ در شب قدر نازل شده است و یکبار به تدریج در 
قییویت اش اقا تال 

۳ تمام محتوای قرآن و تغییر هر قانونی در شرانط خاص خود. حق است. 
چاحق 4 

4 نزول وحی از شئون ربوبیّت و لازمه تربیت الهی است. نرّله ... من ربّك 4 

۵ - نزول وحی در پایداری مسلمانان مژثر است. «نرّله لینبّت » 

7- توفیق پایداری و ابزار آن را از خدا بخواهيم. جنّله ... لیثبّت 4 

۷ انچه به ایمان ارزش می‌دهد پایداری بر آن است. ب«لیثبّت » 

۸- شرط دریافت هدایت‌ها وبشارت‌هاء سلامت روحیّه وتسلیم بودن است. 


۶ »وق نْلم آَنهغ یَقولون نما بُعلمهُ بَشر لسان آلذی بُلحدُونْ 
یه أَعُجمی وهذا لسَان عرَبیٌ مُبینْ 

و البته ما می‌دانیم که مخالفان تو می‌گویند: جز این نیست که بشری آن 

(قرآن) را به او می‌آموزد. (اینگونه نیست. زیرا) زبان کسی را که (اين قرآن 


زبان عربی روشن است. 


سوره ۱٩‏ نحل - آیه <4۱۰4 ۳ 


نکته‌ها: 


گویا در مکه شخص غیر عربی زندگی می‌کرده وکفار به پیامبر اکرم 2 همت می‌زدند که 


نا 


- چگونه دو نفر که زبان یکدیگر را نمی‌دانند هم آموزش می‌دهند؟ 

- چگونه در آن زمان هیچ کس اعا نکرد که من معلّم پیامبر هستم؟ 

_ چگونه سخنانی که در مذّت ۲۳ سال و در شرایط گوناگون نازل شده بایکدیگر هیچ اختلافی 
ندارند؟ 

چگونه خود معلّم ادّعای پیامبری نکرد؟ 

چگونه فریاد و مبارزه طلبی قران که اگر حتّی یک سوره مثل آن بیاورید از حرفم برمی‌گردم 
راء کسی تاکنون پاسخ نداده است؟ 

چگونه می‌توان در زمان جاهلیّت سخنانی گفت که امروز دانشمندان به گوشه‌ای از اسرار آن 
هم نرسیده‌اند؟ 

چگونه کتابی راکه آن همه عرب‌های مخالف یک سوره‌اش را نیاوردنده یک غیر عرب همه 


۳ ۳ آورد 9 آموزش داد؟ 


پیام‌ها: 

نقل گفتار مخالفان به همراه پاسخ آنء برای روشن شدن ذهن مژمنان. کاری 
قرآنی است. هقولون... لسان الذی پلحدون... > 

۲- این استدلال که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزهاه درست نیست. «یقولون 
اما یعلمه بشر 4 


ج ۱۰ لین یُوَمنُونْ بایّات آلّه ایهم له وله عَذابٌ لیم 
همانا کسانی‌که به آیات خداوند ایمان نمی‌آورند. خداوند آنان را هدایت 


نمی‌کند و برایشان عذابی دردناک است. 


0۸ تفیتیر تور () جزء ۱۶ 


نکته‌ها: 


ها شاید اين آیه در تداوم پاسخ آیه قبل باشد که اگر مراد از آموزش دادن به پیامبر اسلام 


آموزش زبان است» آن شخص معلّم که عرب نیست. چگونه به پیامبر عرب آموزش 
می‌دهد؟ ولی اگر مراد محتوی قران است» پس بدانید که خداوند گروه بی‌دین را هدایت 
نمی‌کند» یعنی آن معلمی که ایمان به آیات الهی ندارده راهی به آن همه معارف بلند و 
حقه‌ی پروردگار ندارد چه برسد به اینکه به دیگری آموزش دهد( 

و ممکن است این آیه اعلام خطر به کسانی باشد که برای پیامبر معلمَی می‌تراشند که 
خداوند این افراد را هدایت نخواهد کرد. 


مًِ 
۱ 


۰ ما یی لکَزْبَ زین ا بُوْمنُون بآیّات آللّه وَأولتنك 
هم آلْکَازِیُون 
جز این نیست که دروغ را تنها کسانی می‌سازند که آیات خدا را باور 
ندارند و آنان خود دروغگویانند. (نه پیامبری که با تمام وجود به خدا 
ایمان دارد) 
نکته‌ها: 
در دو آیه قبل کفار در تهمتی که به پیامبر اکرم می‌زدند گفتند: اين آیات را بشری به او یاد 


داده و او به دروغ آن را به خدا نسبت می‌دهد خداوند در پاسخ فرمود: آن شخص معلم 


نا 


که ایمان ندارند. 
8 قرآن می‌فرماید: اگر کلامی را به دروغ به‌ما نسبت دهند. رگ حیاتشان را قطع می‌کنیم.۳۱ 


تین الفتان: ۲ الحاقه, 41 
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نّ 


۱-دروغگی دیگران را هم دروغگو می‌پندارد. چا یفتری الکذب... هم الکاذبون 4 


پسام‌ها: 


۸۱۰۷ من کقر باللّه من بّخد ایمانه لا من ره ولبه شُطنن 
بالویمان و نکن من شرّح بالکفر صذراً فعلنهخ غضَبّ مَنْ له 
وله عَذابٌ عَظیم 
کسی‌که بعد از ایمان به خدا کافر (و مرتد) شود نه آنکه او را به زور وادار کرده‌اند 
(که با زبان اظهار کفر کند) در حالی که قلبش به ایمان خویش مطمئن است. بلکه 
کسی که سینه به روی کفر بگشاید (و بعد از ایمان با شادی به استقبال کفر برود) 
1 
نکته‌ها: 
در آغاز اسلام کفار مکه, پدر و مادر عمار یاسر را بخاطر اسلام آوردن با شکنجه شهید 


نا 


کردند. همین که نوبت شکنجه به عمّار رسید او کلماتی که کفار می‌خواستند به زبان جاری 
کرد و جان خود را نجات داد عمّار مورد سرزنش بعضی قرار گرفت که او از اسلام دست 
برداشته است. عفار گریهکنان نزد پیمیر اکرممْْآمد و حضرت دست نوازش بر سر او 
کشید و فرمود: اگر باز هم جانت در خطر افتاد این کلمات را بگو و خودت را نجات بده تو 
سر تا پا ایمان هستی. 

این عمل را در اصطلاح تقیه می‌گویند که در اسلام احکامی را به دنبال دارد. لیکن باید 
بدانیم که موارد تقیه مختلف است؛ گاهی تقیه واجب است و گاهی باید تا پای جان ایستاد 
و حرف حقّ خود را زد وتقیه نکرد» نظیر کاری که ساحران فرعون انجام دادند. آنیا همین 
ترسی به خود راه نداده و به او گفتند: هر کاری می‌خواهی بکن. ما دست از ایمان خود 
برنمی‌داریم. فرعون آنان را شهید کرد و اين مقاومت مورد ستایش قرآن قرار گرفته است. 
البّه تقيّه نشانه‌ی ارتداده ضعف و ترس و عقب نشینی و خودباختگی و تسلیم نیست. بلکه 


یک نوع استتار و تاکتیک برای حفظ نیروها و برنامه‌هاست. ودر روایات تقیه به سپر و حرز 


تشبیه شده است. 


پیام‌ها: 

اد کیقر مزنل فهر الهن. در دنا ی اخرت استه جهن کبالله من بعد امانة::, غظب 
من اللّه و هم عذاب عظ 4 

۲-انسان در معرض خطر وبدعاقبت شدن است. «کفر باللّه من بعد ایانه » 

۳-اسلام برای موارد استثنایی و ضرورت‌ها. حساب جداگانه‌ای باز نموده است. 
جلا من آکره 4 

وظیفه‌ی انسان در حال اکراه تغییر می‌کند. «لا من أکره > 

۵ -اقرار واغتراف» در حال اکراه (فشار وشکنیجه) ارزش ندارد. چمن آکره‌وقلبه... > 

۲-روح اسلام ایمان قلبی است. و قلبه مطمتن 4 

۷ اکراه پذیری مربوط به جسم است نه قلب. «اکره و قلبه مطمئن 4 

۸-بدترین نوع کفر جدا شدن از مسلمانان وباز کردن آغوش برای کفر است. 
ثشرح بالکفر صدرا 4 

4ایمان دو نوع است؛ نوعی که روح انسان با آن گره می‌خورد و پایدار است؛ 
بقلبه مطمئن بالاهان # و نوعی که عارضی است. «کثر ... بعد امانه 4 


8 


۱۰۷۶ ذلك باتهم آشتحیُواً آلخياة لیا علی ألخرة وَأَنْ له آ 


قطعاً خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند. 


نّ 


پسام‌ها: 
دنیا گرایی و برتری دادن آن بر آخرت. زمینه‌ی رها کردن ایمان وارتداد و 
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گرفتار شدن به قهر الهی است. «ستحبوا... 4»(یکی از علل گرایش به مادیگری» 
رفاه طلبی و فرار از محدودیّت‌هاست. «استحیّوا احيوة الدنیا ») 

۳ دنیا گرایی روح و سینه‌ی انسان را برای قبول کفر باز می‌کند. «ذالك بانهم 4 
۱۰۸ لك آلّذین طبّع له علی قلوبهخ وسفعهخ وأَبْضارِهخ و 
نت نون 
آنانند کسانی‌اند که خداوند بر دلها و گوش و چشمانشان, مٌهر نهاده است 
و آنان همان غافلانند. 

پیام‌ها: 

۱ دنیاگرایی و برتری دادن آن سبب غفلت از آحرت. نفهمیدن» نشنیدن وندیدن 
حقایق است. (کل آیه) 

۲ جوم نم فی أخْرَة هم آلخاسژون 
تاک تیه که آ نان ها نی آخرری.همان زبانکاران: 
پیام‌ها: 
۱_کسی‌که دنیا را بر آخرت ترجیح دهد. در آخحرت خسارت کرده و سرمایه رشد 
خود را به هدر داده است. هم امخاسرون 4 
۶ هن ریت زین هاجَوامن بَْد ما فتُوأ ثم جَاهَُو وصبوُوا 
ان رَیّك من بَغْدها لغفوز رَحیم 
پس قطعاً پروردگار تو برای کسانی که پس سختی‌ها(یی که از کقار دیدند 


برای حفظ آیین یا توبه) هجرت کرده وبه جهاد برخاسته وپایداری 


تمدخ فسانا بر یرد کارت ار ان سین قطفا آموزنده:مهوبان است: 


0۸۸ تفیتیر تور () جزء ۱۶ 


نکته‌ها: 
ها با نگاه به آیات گذشته می‌فهمیم که مسلمانان به چند گروه تقسیم می‌شدند: 
۱. گروهی که زیر شکنجه کفار جان دادند و کلمه‌ای کفرآمیز به زبان نیاوردند. مثل پدر و 
مادر عهّار پاسر. 
۲ گروهی که ایمان قلبی داشتنده ولی برای نجات جان خود تقیّه کردند. منل عمار. 
۲ گروهی که بعد از ایمان, کافر و به اصطلاح مرتد شدند. 


۴. گروهی که بعد از گرفتار فتنه و انحراف شدن, با هجرت و جهاد و صبر به ایمان برگشته 
و توبه کردند و دین خود را حفظ کردند. 

8 مرتد دو گونه است: 
۱ مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان تولدیافته و بعد از قبول اسلام به کفر 
برگشنته است. کیفر او (بخاطر ضربه‌ای که از طریق ارتدادش به جامعه اسلامی و تزلزل 
عقاید مردم وارد می‌شود) قتل و اموالش مصادره و توبه‌اش پذیرفته نیست. 
۲ مرتد ملی» به کسی گویند که پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان نبوده‌اند. 


پیام‌ها: 

۱ هجرتی ارزش دارد که همراه با جهاد و صبر و مقاومت باشد وگرنه نوعی فرار 
ات اراد خاهد یاضر ]۶ 

۲ شرط دریافت مغفرت ورحمت الهی. جهاد ومقاومت است. هاجروا.. 
جاهدوا... صبروا... من بعدها لغفور رحج 4 

۳ اسلام بن‌بست ندارد و هرگونه انحراف و فتنه را می‌توان جبران کرد. (مرتد نیز 
می‌تواند ایمان آورده و توبه کند) ان ربّك من بعدها لغفور رح 4 


سوره ۱٩‏ نحل - آیه 4۱۱۱ ۸۹ 
(۱ یوم تأتی کل تفس ثجابل غن نها وئوفی کُلْ نفس مٌا 
عمّث وم ا بْطلَُون 
روزی بیاید که هرکس تنها به جدال و دفاع از خویشتن بپردازد وبه هرکس آنچه 
را انجام داده جزای کامل داده می‌شود و آنان مورد ظلم قرار نمی‌گیرند. 
نکته‌ها: 
ها صحنه‌ی قیامت به قدری خطرناک است که کافران برای نجات خود» هر لحظه چیزی 
می‌گوید؛ 
هم گویه وال وس ما کت مشرکن ۲۰ ها مگ ما مت رک ود 
گاهی می‌گوید: «هوّلاء اضلونا »۲۱ اینها ما را گمراه کردند. 
و گاهی می‌گوید: «لولا انتم لکتا مومنین ۲7 اگر شما نبودید ما مومن بودیم. 


پیام‌ها: 

۱-قیامت» فراگیر است و همه‌ی انسانها در آن روز حاضر می‌شوند. «کلّ نفس 4 

وه کی امرس که فص و تک ان 
خود است. «تجادل عن نفمما # 

۳ اعمال ما در دنیا محو نمی‌شود بلکه عمل و آثارش باقی می‌ماند. «تون... ما 
عملت 4 

۶ کیفر قیامت. نتیجه عمل خود انسان است نه ظلم يا انتقام. ما عملت وهم 
لایظلمون 4 


. انعام» ۲۳. ۲ اعراف» ۳۸. لد 


من کل عکان فکفرث بأنخم الّه اقا له یباس آنجوع و 
لْخوّف بما کانوا یضنفون 
و خداوند (برای شما) قریه‌ای را مثال می‌زند که امن و آرام بود» روزیش از 
کردند» پس خداوند به (سزای) آنچه انجام می‌دادند» پوشش فراگیر 
گرسنگی و ترس را بر آنان چشانید. 
نکنه‌ها: 


تیر فیدر مود گرشتگی وترتی قاط زاهک این تون دی 
همه‌ی وجود و زندگی آنها را فراگرفته بوده چنانکه تعبیر «چشاندن» کنایه از نفوذ آثار 


نا 


گرسنگی و ترس در عمق وجود آنان است. 


پسام‌ها: 

۱- تاریخ بشر, دارای ضابطه, قانون و برپایه سنت‌های الهی است. ضرب الّه 
مثلاً > 

۲-از بیان مثال‌های قرآنی در مورد تاریخ واقوام گذشته. عبرت بگیریم. ضرب 
له مثلاً > 

۳امنیّت و آرامش در رس نعمت‌ها و زمینه‌ی توسعه در رزق و اقتصاد جامعه 
می‌باشد. «آمنة مطمئنة یأتها رزقها > 

4 لازم نیست یک منطقه همه نیازش را خودش تأمین کند. بلکه می‌تواند 
واردات داشته باشد. +یأْتها رزقها غداً من کل مکان 4 

۵ - عذاب‌های دنیوی نسبت به عذاب‌های اخروی» نوعی چشیدن است نه 
نوشیدن. اذاقها اللّه » 

7 کفران نعمت در همین دنیا؛ عقاب دارد. هکفرت ... فاذاقها اللّه > 
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۷ کفران نعمت باعث زوال آن است. «فکفرت بانعم له فاذاقها له لباس ابموح 4 
۸-فقر اقتصادی و ناامنی اجتماعی. از نشانه‌های بی‌اعتنایی جامعه به اصول دینی 
است. «کفرت ... فاذاقها له لباس ابجوع و الخوف 4 
روانی (ترس و ناامنی) «فکفرت ... فاذاقها له لباس المحوع والخوف 4 
۱۱۳و لقَد جَاءمُخ سول مَنَهغ فکَدْبوه فأَحدَهُمُ آلعذاث و هم 
ظایفون 
البتّه پیامبری از میان خودشان به سراغشان آمد» اا او را تکذیب کردند: 
پس ایشان را در حالی که ستمکار بودند. عذاب فراگرفت. 
نکنه‌ها: 
ه این آیه در ادامه آیه‌ی قبل می‌فرماید: مردم ناسپاس نه تنها نعمت‌های مادی را کفران 


نتیحه قهر خداوند آنان را فراگرفت. 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران از ميان مردم و مردمی بودند. کقّار آنان را می‌شناختند. امّا لجاجت 
می‌کردند. «رسول مهم » 

۲ عذاب خداوند. پس از اتمام حجخت است. «جاء‌هم رسول ... فکذیوه فاخذهم 
العذاب 4 

۳ تکذیب پیامبران هم ظلم به خود. هم مکتب وهم رهبر است. «فکذبوه... هم 
ظالون 4 


+۱۱4 فکُلوا معا ررکم آللّهُ حلالاً طتباً کرو نغمت آللّه ان کت 
باه تَخیّدُون 
پس, از آن چیزهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند روزی شما کرده بخورید. 
و اگر تنها او را می‌پرستید نعمت خدا را شکرگزارید. 
نکتهها: 
ه اسلام خوردن چیزی را اجازه می‌دهد که هم طيّب باشد و هم حلال. چیزهایی مثل 
شراب و گوشت خوک ممنوع است» چون ذاتاً خبیث و ناپاک است. و چیزهایی که با پول 


غصبی خریداری شود گرچه خودش طیّب باشد, ممنوع است چون حرام است. 
اکنون که کفران نعمت‌ها و تکذیب انبیا سبب قهر و عذاب خداست پس بجای کفران 
وکفر از نعمت‌های حلال بهره‌گرفته وحلال‌وار بخورید وشکرگزار باشید. 


۱-در اسلام ریاضت و رهبانیت نیست. «کلوا ما رزقکم ال » 

۲ مصرف. در چارچوب حلال مجاز است. نه هر چه بدست آمد. شکلوا...حلالا 

۳ دستورات دین مطابق فطرت است. خوردنی‌هایی که مطابق طبع انسان باشد 
مجاز است. شکلوا... طیبا » 


پسام‌ها: 


۶.دین جامع. دستوراتش نیز جامعیّت دارد. هم طهارت ظاهری را شرط مصرف 
می‌داند. بطیّبا » هم طهارت باطنی و حقوقی را. «حلالاً » 

۵ - روزی را نعمت وهدیه الهی بدانیم. نه محصول زرنگی خود. رزقکم الله. 
نعمت‌الله 4 

7 خوردن برای خوردن نیست. برای انجام وظایف است. شکلوا... واشکروا... 
تعبدون 4 


۷ عبادت وبندگی بدون شکر نعمت‌ها نمی‌شود. بواشکروا... انکنم ایّاه تعبدون » 
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4۱۱ اما حَرَم عَلَیکَمٌ لْمَیْتَة وَالدَم وتخم آنخنزیر ما هل بغیر 
آللّه به فعن َضَطرّ غیر باغ و غاب فان له غفوز ریم 
جز این نیست که (خداوند) مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر 
خدا (به هنگام ذبح) بر آن برده شده» بر شما حرام کرده است. پس هر کس 
(به خوردن اینها) ناچار شود. بدون آنکه (قصد) تجاوز و تعدی (به حکم 
خداوند) داشته باشد و یا (از نیاز ضروری) تجاوز کند. (مانعی برای 
خوردنش نیست) زیرا که خداوند بخشنده مهربان است. 
نکته‌ها: 
این آیه با اندکی تفاوت» در سوره‌های انعام و نحل که مکی هستند و سوره‌های بقره و 
مائده که مدنی هستند نیز آمده است. 


«اهلال» از «هلال» به معنای بلند کردن صدا هنگام دیدن هلال ماه است و چون 


نا 


نا 


«اهلال» شده است(٩)‏ 


۳" 


موارد دیگری را پیامبر اکرم عَیدٍ بیان نموده که به سفارش خود قرآن باید بپذيريم. ما 
آتاکم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فانتهوا »۲1 


پیام‌ها: 

۱ حرام کردن چیزی تنها بدست خحداست و کسی حق ندارد از پیش خود یا 
پراساس خرافات و موهومات چیزی را حرام یا حلال کند. اما حرم » 

۲ دلیل و فلسفه‌ی تحریم بعضی خوردنی‌هاء تنها مسائل بهداشتی و مادی 
نیست. بلکه دوری از پلیدی‌های معنوی. همچون شرک نیز یک معیار است. 


چحزم علیکم لليتة ... و ما اهل لغیراللّه » 


سیر توت ۷ 


۳ حتی خوردن باید در مدار توحید باشد. حّم ... ما اهل لغبراللّه > 
از قانون الهی و تبصره‌های آن سوءاستفاده نکنید. من اضطر غیر باغْ و لا عاد 4 
۵ - اسلام بن‌بست ندارد. در شرایط اضطرار» کیفر گناه بخشیده می‌شود. تشن 
اضطرّ ... فان اللّه غفور رح 4 

۱۱ ولا تفوواً لا تصف َلْستَتکُم ألَکَربِ هذا حلالّ وهذا حرامْ 

لتَفْترُواً علی آللّه زب بنْ آلذین یَفْترون غلی آللّه لکَزِب 

آا ثفلد ن 
وبا هر دروغی که به زبانتان می‌آید نگویید: این حلال است وآن حرام تا بر خدا 
دروغ بسته باشید. زیرا کسانی که بر خداوند دروغ می‌بندند رستگار نمی‌شوند. 
۷ + متا بل وَلَهُْ عَذّات لیم 
در حالی که برای آنان (در آخرت) عذابی دردناک است. 

نکته‌ها: 
8 این دو آیه هرگونه تحلیل یا تحریمی رکه بر مبنای قانون الهی نباشده محکوم نموده و 


آنرا دروغ بستن به خده برای رسیدن به متاع بی‌ارزش دنیوی می‌شمرد. 


پیام‌ها: 

۱ در مورد حلال وحرام‌هاء اظهار نظرهای بی‌جا و بی‌دلیل نکنیم. (باید یا حود 
مجتهد باشیم یا از دانشمندان دینی تقلید کنیم.) «لاتقولوا ... هذا حلال وهذا حرام 4 

۲-بدعت در دین و احکام آن. ممنوع است. بولاتقولوا... هذا حلال و هذا حرامٌ 4 

۳ دروغگی زستگاز نمی‌شود. ان لین فاز ون لایغلهرن 4 

4 انگیزه بسیاری از بدعت‌ها در دین» رسیدن به دنیاست. «متاع قلیل 4 
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۵ شکستن مرزهای حلال و حرام هم شقاوت دنیا را بدنبال دارد و هم عذاب 
آخرت را. جایفلحون ... هم عذاب اليم 4 
۸ وعلی ألذِینْ هاوا حرّفنا ما قضنا غلَیكَ من فَبِل وما 
ناهُخ وین کانو آنفسهغ ییون 
و بر کسانی که یهودی بودند آنچه را که پیش از این بر تو نقل کردیم حرام 
کردیم» (در سوره انعام که قبل از نحل نازل شده, علاوه بر مردار و خون. 
چیزهای دیگری بخاطر گوشمالی یهودیان حرام شده است.) و(لی ما با 
تحریم) ظلمی بر آنان نکردیم» ولیکن (تحریم ما کیفر) ستمی بود که آنان 
لز‌خویش وواداشهه نوذن: 
نکته‌ها: 
در چند آیه قبل خواندیم: «ا حرّم» یعنی تنها چهار چیز بر شما حرام است؛ مردار. خون» 
گوشت خوک. حیوانی که به نام وبرای غیر خدا ذبح شده باشد. در اینجا سوّالی به ذهن 
می‌رسد که اگر غذاهای حرام منحصر در چهار چیز است پس چرا در سوره‌ی انعام آیه ۱۴۶ 
که قبل از نحل نازل شده حیوانات ناخن‌دار و پیه گاو و گوسفند بر یهودیان حرام شد؟! 
گویا این آیه در پاسخ می‌فرماید: آنچه بر یهودیان حرام شد به عنوان محاصره اقتصادی و 
برای تنبیه وگوشمالی آنها بوده نه آنکه واقعاً حرام بوده است. 
در اسلام دو نوع تحریم وممنوعیّت وجود دارد؛ یکی تحریم دایمی وبرای عموم مردم. 
ودیگری تحریم موقت وبرای گروه خاص. «حرّمنا ... کانوا انفهم یظلمون » 


نا 


1 


پیام‌ها: 
۱ محاصره اقتصادی از راه تحریم برخی خوردنی‌هاء یکی از کیفرها و 
عقوبت‌های الهی برای امّت‌های پیشین بوده است. «حرمنا... کانوا انفسمم 


( 4 نم ان ریک للّذِینْ عملواً َلسُوء بجهَّالة فَمٌ تابواًمن بَغد دالكَ و 
انیت من بخدها لغفوز ری 

سپس البته پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی کار بدی کردند 

آنگاه از پس آن توبه کرده و به کار شایسته پرداختند همانا پروردگارت 


نی آز ان خونهرقطعا نخشتن هر مه‌عان اس 


نکته‌ها: 

8 جهل به معنای ندانستن است» ولی جهالت در موردی که انسان می‌دانده ولی هوی و 
هوس بر او غالب می‌شود نیز بکار می‌رود. در سوره انعام آیه ۵۴ «کتب ریکم علی نفسه 
الرحمة انه من عمل منکم سوء مجهالة ثم تاب من‌بعده واصلح... 4 و نساء آیه ۱۷ نیز جهالت 
به این معناست. فا التوبة علی اللّه لین یعملون السوء بجهالة تم یتوبون من قریب... 4 
امام صادق فرمود: هرگناهی که از بنده سر می‌زند گرچه از روی عمد باشد» جهالت نامیده 


می‌شود. زیرا نادانی بنده او را وادار به گناه کرده و گناه را در نظر او زیبا جلوه داده است. 


نا 


پسام‌ها: 

۱-اسلام بن‌بست ندارد و راه بازسازی را برای انسان باز گذاشته است. تابر ب 

۲ پذیرفتن توبه از شئون ربوبیّت الهی و شیوه‌های تربیت است. «ربّك 4 

۳ توبه واقعی همراه با اصلاح وجبران خلاف‌ها می‌باشد. بتابو... واصلحوا 4 

۶-راه توبه بر روی همه باز است. جلَذین » 

۵ گناهانی که بخاطر غلبه‌ی هوس باشد نه انکار و عناد. به پذیرش توبه نزدیک 
است. «عملوا الشوء بجهالة ثم تابوا 4 

۲ پذیرفتن توبه از جانب پروردگار قطعی است. (انّ لغفورٌ - جمله اسمیه) 

۷-علاوه بر پذیرش خلافکار خداوند نسبت به او مهربان است. «لغفور رح » 
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۱۰۶ ان انراهيع کان مه قاتا له حنیفاً وخ یيك من آلمنشرکین 
همانا ابراهیم (به تنهایی) یک أمّت بود. در برابر خدا خاضع و فرمان‌بر و 
حق‌ گرا بود» و از مشرکان نیود. 
نکته‌ها: 
8 در این آیه خداوند ابراهیم را به تنهایی یک أَمّت دانسته است و هر یک از مفسران برای 
تحلیل و تفسیر این جمله سخنی گفته‌اند. از جمله: 


. چون ابراهیم بر مکتب بود که احدی بر آن نبود» پس یک مت و 
۲ب اندازف یک اس خن وین و کمال داقت نی فعری ده گویاه 


۲ 


آنجه خوبان همه دارند تو تنها داری(۲) 

اه ام رای ای شیر اس او معا تقو ما ۱ 
راهان امه ی ره وضو ده آمام تسام شیاین ها ۱۳ 
۵ شخصیّت و شعاع وجود او به اندازه یک ۳ 

۶ چون قوام مت به آو بود. 

اتقو الم نهد وال اس را راهان دش کف 

۸ چون حرکت آفرید کار یک امّت را انجام داده یاری نداشت ویک‌تنه قیام کرد.!۴ 


پیام‌ها: 

۱- تجلیل از مردان خدا و معرّفی الگوها و قهرمانان توحید یک شیوه تربیتی 
است. ان ابراهي 4 

۲ تعداد و کمیّت مهم نیست. بلکه کیفیّت و حرکت آفرینی مهم است. « 

۳- در راه حقّ از تنهایی نهراسید. جانْ ابراهیم کان أمَة » 

4-انسان محکوم محیط وجامعه و تاریخ نیست. بو ل يك من‌الشرکین 4 


اد 7 


۱ تسیر ضافی: | ۲ تشن طیو: 
۶ تفسیر فرقان. ۵ تفسیر نمونه. 1 تفسیر مجمع البیان. 


۵ اپراهیم هم در عمل خالص بود. حنیفاً 4 هم در عقیده. بو ل يك من الشرکین 4 

1 برخوردهای مماشاتی ضرری به توحید انسان نمی‌زند. (با آنکه ابراهیم در 
میان خورشید وستاره‌پرستان لحظاتی با آنان مدارا و مماشات کرد و گفت: 
پروردگار من همین‌هاست. ولی همین که ناپدید شدند. فرمود: من غروب 
کنندگان را دوست ندارم. با اين حال در این آیه خداوند می‌فرماید: او لحظه‌ای 
مشرک نبود.) ثم يك من الشرکین » 

۷ آنچه به انسان ارزش می‌دهد عبادت و اطاعت آگاهانه از حدا چانتاً 4 همراه با 
اعتدال و نداشتن انحراف «حنیفاً »و حلوص است. و ل يك من الشرکین 4 
۱۲۷ شاکرا نع آَجْتبَاه وَهداهُ ای صراط مُسْتَقیم 
او نسبت به نعمت‌های خداوند شکرگزار بود. (خدا) او را برگزید و به راهی 


۱۷۷۶ »و آَتناه فی دنا حَسَنة وان فی لَخرة لمن آلصالحینْ 
ودر دنیا به او نیکی دادیم و قطعاً او در آخرت (نیز) از صالحان و شایستگان است. 


نکته‌ها: 


نا 


«اجتی» از «جبابة» به معنای جمع‌آوری و متمرکز کردن است. اجتباء خداوند یعنی افرادی 
از تشتت وگرایش‌های گوناگون حفظ و رای خودمتمرکز و خالص می‌کند. 


حسنه در دنیاست. «آتیناه نی الدنیا حسنة > 


در اين آیات» خداوند پنج کمال برای ابراهیمی برمی‌شمرد و سپس پنج مقام به او 

می‌دهد؛ اما پنج کمال: (أمة - قانتا -م يك من الشرکین - حنیفاً -شاکرا اقا پنج مقام و 
لطف از طرف خداوند: (اجتباه - هداه - ق‌الدنیا حسنة - ف الًخرة لن الضاحین - اتبع ملة 
ابراهی که در آیه بعد است.) 
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پیام‌ها: 

۱ انتخاب خحداوند, پر اساس شایستگی انسان است. «انتء حنیفء شاکراٌ اجتباه 4 

۲_آن را که خدا برگزیند. به مقصدش می‌رساند. باجتباه... هداه ای صراط مستقم 4 

۳ دعای انبیا مستجاب است. (ابراهیم از خداوند 0 نود که بنه 
صالحان ملحق شود. فرب هب لی حکاً و امقی بالصالین ۱۸6 "در این آیه خداوند 
می‌فرماید: اه نی الاخرة لن الطالین 4 


۱۲۳ نا وخیذا نیت آن آشبغ ملة ان زامیج خنیفوما ان 


سپس به تو وحی کردیم که از آئین ابراهیم حق‌گرا پیروی کن, واو از 
مشرکان نبود. 
پیام‌ها: 
ار هفایق اسان ترهواسهه ز عم راون ری است و 
آنان مآمور به پیروی از پیامبران قبلی هستند. تب ملَة ابراهیم 4 
۲ ستایش‌های پی‌درپی با تعبیرهای مکزّر در ِ شیاه هم نشانه‌ی کمال 
خلوص‌ابراهیم اتشتا رگن دو بار «حنیفا» و«ماکان من‌الشرکین» تکرار شد) 


۲ + اما جُعلّ آَلسْیِتْ علی آلّذین أختلفواً فیه وان ری تَیَحکُمْ 
بَیْنْهُمْ جوم ألقتامة فنما کانوأًفیه بَحْتَلفُونَ 


قاتا( خکم) عفطتی (ویزر کشت ریز یهن کشا فران نانمشد که 
در آن اختلاف کردند و قطعاً پروردگارت در روز قيامت درباره‌ی آنچه 


آنان (یهودیا ن) دائماً ۳9 ن اختلاف می کرد ند. قضاوت خواهد کرد. 


آ هرا ۱۳ 


۰۰ تفسیر نور ( حرزء ۱۶ 


نکته‌ها: 
8 یهود به خاطر لجاجت و عناد بارها از طرف خداوند تنبیه شدند» یکی از تنبیهات آیه ۱۱۸ 


همین سوره بود؛ «علی الّذین هادوا حزمنا... » و تعطیلی روز شنبه که در اين آیه بیان شده 
تنبیه دیگری است که البته گروهی قدردانی و گروهی ناشکری کرده و دست به حیله‌گری 
زدندو به کیفرهای سخت گرفتار شدند. 


نا 


با توجه به آیه قبل شاید معنای آیه این باشد: ای پیامبر! تو تابع ملت ابراهیم باش که 

برای او جمعه تعطیل بود و تعطیلی روز شنبه برای بهوده نوعی کیفر و تنبیه علیه آنان بود 

وگرنه آتین حقء همان تعطیلی جمعه است که از زمان ابراهیم بوده است. 

پیام‌ها: 

برنامه‌های خداوند گاهی برای مهر است و گاهی برای قهر می‌باشد. «جعل 

السبت عل الذین... > 

«۲ » َذعٌ ای سبیل رَیّكّ بالْحكُمة وَألْموعظة آلْحَسنة وجایلَهم 

بالتی هی خسن ان رب هو ألم بتن ضل غن سبیله هو 
عم بالمنهتدین 

(ای پیامبر! مردم را) با حکمت (و گفتار استوار و منطقی) و پند نیکو, به راه 
پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شیوه‌ای که نیکوتر است جدال و 
گفتگو کن. همانا پروردگارت به کسی که از راه او منحرف شده آگاه‌تر 

نکته‌ها: 


از این آیه تا آخر سوره ده دستور جالب اخلاقی برای برخورد مطرح شده است. 
اين آیه برای همه مسئولان و مربیان و معلمان و اساتید و علماء دستور جامعی می‌دهد که 


باید آنان برای موفقیّت خود با شیوه‌های گوناگونی نسبت به مخاطبان گوناگون خود. 
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مجهز باشند. چرا که همه‌ی مردم ۳ نمی‌توان با یک شیوه دعوت کرد هر شخصی یک 
روح و ظرفیّتی دارد که باید با زبان خودش با او سخن گفت؛ خواص را با حکمت و 
استدلال, و عوام ر با موعظه نیکوء و مخالفان را با جدال نیکوترارشاد کنیم. 

توهین و تحریک غلط احساسات نباشد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-اوّلین وظیفه انبیه دعوت است. جأدع 4 

۲ دعوت باید جهت الهی داشته باشد. ای سبیل ربّك » 

۳ دعوت. مراحل و مراتبی دارد. (حکمت. موعظه جدال نیکو که حکمت راه 
عقلی و موعظه راه عاطفی می‌باشد.) 

موعظه باید حسن باشد. ولی جدال باید احسن باشد. «لوعظة حسنة - بالق هی 
آحسن »(هم محتوا نیکو باشد و هم شیوه و بیان) 

۵-بیان اثار وبرکات خوبی‌ها وافات وخطرات بدی‌ها از شیوهای دعوت است. 
چاکة »(حکمت یعنی آشنایی با مصالح و مفاسد امور از طریق علم و عقل) 

1-شماضامن وظیفه هستید. نه ضامن نتیجه. «ان ربّك هو اعلم من ضلّ عن سبیله و 
هو اعلم بالهتدین 4 

۷ حکمت و برهان هميشه نیکو است. ولی موعظه و جدال ممکن است با شیوه 
حوب يا شیوه‌ی بد باشد. ( کلمه حسن و احسن برای حکمت آورده نشد) 
۸-اسلام به طرفداران خود هم غذای فکری می‌دهد. بامکة » هم غذای روح 

چالوعظة امحسنة 4 و به مخالفان برخورد منطقی دارد. «جادهم ... » 


زٍ ز 
چه ۵ مه 


+۱۲ وان غاقَبْتَغ فعاقبواً بمثل ما غُوقیِتّم به وین ینغ لَهْو 
خر !۱ سل ابرین 
و اگر عقوبت می‌کنید. چنان عقوبت کنید که شما را بدان عقوبت کردند و 
البته آگن هیر ی‌شتکینایی. کف قطفا تن ترای ضانرارخ بهتن ایست: 


نکته‌ها: 


3 
۲ 
0 
ِ 
3 
۳ 
1 
(۳ 
۳ 
1 
3 
. 
۴ 


فرمود: اگر ما بر کفار غالب شویم آنها را مُثله (قطعه قطعه) خواهیم کرد. در این هنگام این 
می‌کنم صبر می‌کنم. آری» برای معزفی اسالام باید جنگ احد را در کنار فتح مکه و عفو 
رسول الله در کنار هم مقایسه کنیم. 


چه 


۱ حتی نسبت به دشمنان و شکنجه کنندگان, عدل و انصاف را مراعات بکنید. 


پسام‌ها: 


چیثل ما عوقبتم 4 

۲_مقابله به مثل. حق طبیعی و الهی است. بفعاقبوا 4 

۳-در صبر لذتی است که در انتقام نیست. و لن صبرتم طو خی » 

4 انجا که هیجان و ناباوری در کار است. وعده‌های خود را با تاکید مطرح کنید. 
(در «هو خبر» تاکیدی است که در «فهو خبر» نیست) 

۵ جنگ هم قانون و اخلاق دارد. «مثل ما عوقبت , و لن صبرم ... » 

قانون به تنهایی کارساز نیست. اخلاق لازم است. (عبارت «بثل ما عسوقبع » 
قانون و «لنن صبرتم » اخلاق است.) 

۷ فکر نکیند که صبر شما به سود مخالفان است. بلکه به سود خودتان می‌باشد. 
(روزی می‌رسد که برگ سبز پیروزی به دست شما می‌افتد. ووجدان مخالفان 
بیدار شده ودنیا صحنه‌های برخورد میان شما را می‌بیند. به عظمت و بزرگی 
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شیها و نیقی یر ۵:) «فهو خبر للصابرین 4 
۷۶ وضبز وما یرت لا بالله و1 تخزن عَلَیهم وا تك فی ضَیْق 
َمّا بَمُکرّون 
(و ای پیامبر!) صبر پيشه کن وصبر تو جز (به یاری وتوفیق) خداوند 
نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه مّکر وتدبیرهای خصمانه‌ای که 
می‌کنند. دلتنگ و در فشار میاش. 
۲۸ ان له مع لذِین توا وَلّذِین هُم مُخسنون 
یر که انوا کسای ات کی په کزوق وا کشانی (است) 
که آتان تیک و کارت 

نکنه‌ها: 
دعوت از طریق حکمت و موعظه و جدال نیکو کار بسیار دشواری است. زیرا گروهی 
لجاجت کرده و دعوت را نمی‌پذیرند و گروهی علاوه بر آن توطئه و کارشکنی می‌کنند و 


۳" 


گروهی دست به براندازی می‌زنند و برای رسیدن به اهداف شوم خود از حربه‌هایی 
8 به گفته تفسیر نمونه در این سوره نعمت‌های زیادی برای تحریک روحیّه شکرگزاری بیان 
۱. آسمان: «خلق السموات 4 

۲. زمین: بوالارض 4 

۲ چهارپایان: والانعام # 

۴ پوشش: لکم فهادفء > 


۵. منافع حیوانات: «و منافع 4 

۶ گوشت: «منها تأکلون » 

۷ جمال و زیبایی: «فها جال » 

۸ حمل و نقل: «تحمل اثقالکم » 

4 هدایت: «علی ال قصد السبیل‎ ٩ 

۰ آب: «منها شراب 4 

۱ مراتع: «فیه تسیمون » 

۲ میوه‌ها: جو من کل الشّمرات 4 

۳۲ شب و روز: (سخْرلکم الیل والتهار 4 

۴ خورشيد و ماه: #والشمس والقمر 4 

۵ ستاره: والجوم » 

۶ نعمت‌ها و موجودات رنگارنگ زمینی: «ذراً لکم ما ی الارض تلف الوانه » 
۷ دریا و جواهرات دریایی: «سخر البحر ... تستخرجوامنه حلية 4 
۸. حرکت کشتی: «تری الفلك مواخر 4 

4 کوهها: ۶والق ف الارض روامی‎ ٩ 

۰ نهرها: بوانهارا» 

۱ راه‌ها: چو بل 4 

۲. علائم طبیعی: و علاماتِ 4 

۳ راهیابی از طریق ستارگان: «و بالتجم هم هتدون » 

۴ سرسبزی زمین: «فاحیی به الارض بعد موتها » 

۵ شیر خالص: «بناً خالصاً > 

۶ فرآورده‌های میوه‌ها: «تتخذون منه شا زوا هش ۷ 
۷ عسل: «فیه شفاء > 

۸ همسر: من انفسکم ازواجا » 
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4 فرزندان و نوه‌ها: من ازواجکم بنین و حفدة‎ ٩ 

۰ رزی: «رزقکم من الطیبات 4 

۱ گوش: «جعل لکم المع » 

۲ چشم: بوالابصار ‏ 

۳ عقل و روح: «والافئدة » 

۴ مسکن ثابت: من بیرتکم سکناً» 

۵ مسکن سیّار: «جعل لکم من جلود الانعام بیوتا 4 

۶ انواع پوشاک: «من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثائاً و متاعاً > 

۷ نعمت سایه: (جعل لکم ما خلق ظلالا > 

۸ پناهگاه مطمئن در کوه‌ها: من الجبال آکنانا » 

4 ... نعمت لباسی که انسان از گرما و سرما حفظ کند: چسرابیل تقیکم‎ ٩ 

۰ نعمت زره و لباس رزم: «تقیکم بأسکم 4 

ناگفته پیداست که هدف خداوند از نام بردن. منت گذاشتن یا کسب وجهه یا تأمین غرائز 
نیست که او منزه است بلکه برای ایجاد روحیّه شکر و تفکر و تسلیم و تذکر است. «لعلکم 
تشکرون 4 آیه» ۱۴. «لعلکم تهتدون 4 آیه. ۱۵. «لعلهم یتفکرون 4 آیه» ۴۴. بعکم 
تسلمون 4 آیه» ۸۱. لعلکم تذکرون 4 آیه .٩۰‏ 


پیام‌ها: 
اک وق هی کی راز تا وش مار با 4 
۲ مبلّغ تایه یه تاج نع ان سا زب باه رام 1 
له مع الّذین اقوا 4 
ایمان به آمذادهای الهی+سبب سفه‌صلن وضیر می‌شود.. اضار... آن اللّه عع این > 
۵ تقوا و احسان» وسیله‌ی جلب حمایت‌های الهی است. جر له مع الّذین اثقوا 
والذین: تون * «احمدلله رت العالین» 


